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 نویسنده: داریوش علیپور

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 یخیتار یادداشت

نو، حدود  داستان »زمین خواهد شنید« در واپسین سال ایلامِ   ۲۷۰۰های 

گذرد؛ روزگاری پرآشوب که با تضعیفِ قدرت مرکزی، فرمانروایانِ  سال پیش، می

 راندند. هایی از سرزمین ایلام فرمان میمحلیِ زاگرس هنوز بر بخش

های تاریخی این رمان  کنونی(، از شخصیت   یهانی، فرمانروای آیاپیر )ایذه

 سلمان باقی مانده است.فرح و اشکفتهای کولنگارهاست و نام او بر سنگ

که بازسازیِ دقیقِ تاریخ باشد، تلاشی است برای نزدیک این رمان، بیش از آن

ی رویدادهای بزرگ، زمین را شخم زدند،  شدن به زندگیِ مردمانی که در سایه

 آب را تقسیم کردند، آبادی ساختند و زندگی را ادامه دادند. 

این  تاریخ  از  بخشی  زیرا  دارند،  حضور  داستان  این  در  نیز  فرمانروایان 

اند؛ اما کانون روایت، مردمانی هستند که تاریخ کمتر نامشان را ثبت سرزمین 

ها مانده، دوام این سرزمین بر دوش همان  کرده است. اگر نام شاهان بر سنگ

 . مردمان گمنام بوده است

 

 

 

 

 
 

 

 

 

که جان را فکرت آموخت به نام آن  

 ی کوتاه[ نامه ]واژه 
 

 ی امروزی آیاپیر = ایذه •

   یمی = کاخِ سنگیِ هانی در آیاپیرزاپولاس •

 )نمادِ قلمرو و مرکزِ حکمرانیِ او( 

 ای در زاگرس تی = منطقههیشیل 

 پیرین = نام ایلامیِ رود کارون  •

 فرح = نیایشگاه نارسیناکول •

 سلمان = نیایشگاه تاریشا اِشکفت •

ای از آیین  نگارهسنگ=  اژدرخونگ• 

 واگذاری قدرت 

 

 هومبان = خدای آسمان در ایلام  •

 افزار تیروتیر = ایزد جنگ •

 ی کوهستان نارسینا = الهه •

 ی مادر تاریشا = الهه •

 کمان ی رنگینمانزْات = الهه •

 خدای درخشان )ماه( ناپیر =  •

 شوترورو = وزیرِ هانی  •

 

های )برای توضیح کامل، به »پیوست« و پاورقی 

 داخلِ متن مراجعه کنید.( 
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کا  فرح در کولْ فصل اول: آواز نی

 

از    کشید.آفتاب نفس میبرآمدنِ  پیش از    کُهبادآلود پاییزی،  در آن روزِ مه

گرم   بخارِ  و   زددام بیرون می  خورده و عرقِنم  ها، بوی کاهِلدرهای چوبی آغُ  درزِ

  . شدگم می سحر خاکستریِ و در روشنیِ خاستبرمیگاوها  یاز پوزه

خاموش سهم   ،در عمارت اربابی، مباشر کنار انبار غله ایستاده بود و دهقانان

کشیدند  میبر خاک  گاوآهن چوبی را    ،بالادست، دو ورزادر    دادند. ارباب را می

 . شدو عطرِ تندِ خاکِ تازه زیرورو شده در هوا پخش می

 .  پختتنور خم شده بود و نان می پای ۱مامورو

حالی ناندر  و  جو  نان  گِرده  چند  پارچه که  روی  را  بلوط  آرد  از  تیره  های 

از  می را  چیزی  کلاغ  افتاد؛  اربابی  عمارت  تیرک  بر  کلاغی  به  نگاهش  چید، 

 منقارش رها کرد. 

زد  نفس میکرد. بز نفسمیای پابرهنه بزی لاغر را دنبال  بچه،  همان نزدیکی

اش کردهای ایستاد، دستش را روی زانوی ورملحظه  ماموروخندید.  و بچه می

   ها نگاه کرد.گذاشت و به آن

 .انداختنان جو را به طرف بچه  ایبعد تکه

 بگیر، بخور. ـ

 لبخند زد. گفت و  زیر لبچیزی  مامورو و دوید.   برداشتبچه نان را 

؛ اما کار، مثل برآمدن آفتاب،  دارددانست آن روز چه در پیش  هنوز کسی نمی

 
 خاک(؛ مادرِ خاک. - )مادر  Amma-muruدر زبان ایلامی:  -۱



 ید خواهد شن  ینزم /  ۹

 گشت.هر صبح بازمی

ردی که پشت سر آمد. گَمی  نهونته-دربارِ شوتوردر دوردست، سوارِ تنهایی از  

 اسبش بلند شده بود، زودتر از خودش به دشت رسیده بود. 

ل  سنگ و گِاز  روی دیوارِ چند خانه    اما سرگرم کارِ همیشگی خود بود.  کُهباد

حاش نوشته روستا  یهدر  می،  دیده  زغال  با  که  هایی  پاک    کسیشد  جرئت 

 .شان را نداشتکردن

نوشته نویسنده آن  بیشترِ  بود.ی  خواب  هنوز  رد   ها  زود  کنارشان  از  بعضی 

شبمی دیگر،  بعضی  بیشدند؛  برمیها  نوشته صدا  دوباره  و  را  گشتند  ها 

 خواندند. می

  که شب خوانده بود  طوماری. از خواب برخاست ۱یکا ، نها خانه اینیکی از  در

و کنار پنجره ایستاد. صدای  برداشت    طاقچهروی    ازچنگ را    .را کنار گذاشت

کوبید، و زنی که  تک آهنگر، زنگوله گوسفندان، شاخِ گاو که به چوب آخور می پُ

  شنید. که هر روز میبود  زد؛ نخستین صداهایی کودکش را صدا می

 . از کوچه صدایش زد وصله،ای پر از  جامه با ، تِلاشان، همسایه

 ۳روغنِ خوش   خیگِو    ۲وخُمهپشم  خراجِ...  اومد   مباشرنیکا! دیشب باز  نیکا...    ـ

   .بیشتر کرد..رو 

 . ایستادزده بُهتنیکا   

 چند خانواده؟  ـ

 . رکَو و ننه کودَر  لودُمن،   ..سه. ـ

 
 )ما(  Nikaدر زبان ایلامی:  ـ۱

 شود. بافی استفاده میهای نخی است که برای قالینخ پشم تابیده، یا همان کلاف -۲

پشم  خیگ و مَشک: ظرف چرمی از پوست دام برای نگهداری آب، دوغ و روغن؛ پوستِ بی ـ۳

 دار »خیگ«. خیگِ روغنِ خوش: ظرفِ خیگِ پر از روغن حیوانی مرغوب.»مَشک« و پشم



 فرح در کولْ  یکافصل اول: آواز ن/  ۱۰

 

 . و پنجره را بازتر کرد یدکش  یقینفس عم یکان

 بار است. ینومد ینا ...امسالباز هم؟  ـ

 . یداش را به هم مالخوردهترک ی هادست تِلا

 . یم، چطور پشم و روغن بدین وگرقحطی و  ین با ا  دونمینم ـ

  بزند   حرفی  خواستمی  انگار  . ماند  تِلاهای  ای روی دستنیکا نگاهش لحظه

 . شد  منصرف لیو

آن زن حالا دیگر  رویش ایستاده بود؛ طور روبهیک سال پیش هم زنی همین

  پخت. نبود؛ فقط تنورش مانده بود که هر صبح، دیگری در آن نان می  کُهباد در  

 .به دوردست انداخت ی نگاه خاطره را پس زد و  .با همین نگاهِ درمانده

 . کنیمراهی پیدا مینگران نباش،  ـ

 : نوشت برداشت و روی دیوار خانه غالزای تکهو   بیرون آمد از خانهسپس، 

 «.این سه خانه را کسی فراموش نکند»

 : گفت و کو در دستش گذاشتای نان تَتِلا نگاهی به نوشته انداخت. بعد تکه 

 آمد.به حرف می ...ایـ اگر این دیوار زبان داشت، از بس رویش نوشته

 . و نان را گرفت نیکا لبخند زد 

 گفت. ها را خودش میـ اگر زبان داشت، نصفِ نوشته 

 و راه افتاد.  جا کرددر دستانش جابهبعد چنگ را 
 

 ـ

، در کاخ سنگی زاپولاسیمی، هانی پسر  کُهبادهمان سحر، اندکی دورتر از  در  

 .و ناآرام برخاست آشفتههی از خوابی تاهی

راهروی کاخ سرد بود و فانوسی که از شب گذشته روشن مانده بود هنوز روی 

 سوخت.  طاقچه می



 ید خواهد شن  ین زم/  ۱۱

هانی نزدیک رفت و با یک فوت شعله را خاموش کرد. دود باریکی بالا رفت  

 .  سر انگشتش سیاه شد. تیرهای سقف پیچید و دورِ

یاد  و    نش نشستزباسوخته زیر  ی نان نیممزهاختیار انگشت را به زبان زد.  بی

 .بعد سیاهی را به گوشه تاجش مالید تا دیده نشود . تنورهای روستا افتاد

 پیش.   ها یادش آمد، سالدوران کودکی 

 عمودی   چنگِ  یکی  بودند؛  نشسته  نوازنده  سه   تالار،  یروزِ آیین بود. در گوشه 

  طبلِ   بر  سومی  و   بود   نهاده   زانو  بر   افقی   چنگِ  دیگری  داشت،   آغوش  در

 .گرفتمی ضرب چهارگوش

همان هنگام پدرش دهقانی را به سبب دیرکرد خراج، در برابر دروازه به بند  

 کشیده بود. 

 ام گرسنه ماند.«  کرد: »قحطی بود، ارباب. گاو مرد. بچهدهقان التماس می

 .«ربط دارد نه به ماخدایان  بهنگاه سردی کرد و گفت: »قحطی   ،پدر

هانیِ کودک تا  آن شب، هانی صدای گریه زن دهقان را از پشت دیوار شنید.  

ای نان برداشت تا یک بار حتی از بستر پایین آمد و تکه  شب بیدار ماند.نیمه 

برای آن مرد ببرد. اما جرئت نکرد از اتاق بیرون برود. صبح که شد، دهقان را  

   . دیگر ندید

  ی کهرا به یاد آورد؛ روز   آن روزآیاپیر« شده بود،    ۱خودش »کوتورِ  حالا که

دانست، هنوز جوابِ پرسشِ  . اما حالا که مینگهباندانست »کوتور« یعنی  نمی

ها؟ خراج؟ یا مردمی که زیر دستش  نگهبانِ چه؟ سنگ  اش را نداشت: »کودکانه

 ؟« کردندزندگی می

نمیشب خوابش  صدای سگها  نگه  برد؛  بیدار  را  او  شورشیان،  خیالِ  و  ها 

 وقت کاملاً رهایش نکرده بود. آن خاطره هیچ داشت.می

 
 . فرمانروای محلی؛ مراقب، محافظ و فرمانروابه ایلامی:  -۱



 فرح در کولْ  یکافصل اول: آواز ن/  ۱۲

 

زارها به آسمان ها از میان کشتاز پنجره به بیرون نگاه کرد. دورتر، دود اجاق 

دانست چگونه رفت. مردم بیدار بودند؛ کارشان را آغاز کرده بودند. اما او نمیمی

چیز روشن بود: فرمان، خراج، تازیانه،  روز تازه را آغاز کند. روزگاری پاسخ همه

شد؛ انگار خاک،  ها بیشتر میکرد، زمزمهنظم. اما حالا هر چه بیشتر مجازات می

 زد.خودش حرف می

 .  سرد بود ،سنگ. دستش را روی لبه پنجره گذاشت

از غرب می های مرزی را با خود  وزید؛ بوی آهن، دود و خاکستر آبادیباد 

دانست  هانی می  رسید.های سوخته میاز دشت، خبرِ آوارگان و آبادی  آورد.می

 .کارند، تلی از خاکستر استهایی که جو میدستاش، بیکاخِ سنگی

 نگاهش از مرزهای دور برگشت و روی حیاط افتاد. 

خدمتکاری   حیاط،  می  شکِمَکه  پایین  دوش  بر  را  ای لحظه   ،کشیدآب 

ایستاد، نفسی گرفت    زنها پاشید.  تعادلش به هم خورد و چند قطره روی سنگ

 . و دوباره راه افتاد

 .دارددانست چرا مدتی طولانی چشم از او برنمیهانی نگاهش کرد. نمی

او را   ،آن صبحدر  ما  ؛ اصدایی معمولی بود.  خواندمیدر دوردست خروسی  

 . کرداذیت می

 ـ

به    کُهبادهای  از میان کوچههای هانی، نیکا  آن سوی کاخ و دور از اندیشه

نارسینابه سوی    آرامی بیدارتر می  .رفتمی  معبد    درشد.  روستا پشت سرش 

بعضی دیگر صدای دعوا؛ دعوای همیشگی    درد و  پختنها نان تازه میبعضی خانه

ها، بر سر گوسفندی که شب گذشته وارد مزرعه بر سر آب، بر سر مرز کَرت

 . دیگری شده بود



 ید خواهد شن  ین زم/  ۱۳

 داد.  شیر می ۲در تَهدِْه را کنار گذاشته بود و کودکش را  ۱لارو مَشک زنی مَ

 آمدند. پایین می ها میان سنگلاخاز  بر پشت،  هیزم  انبوهیچند زن با 

 گفت:   ها از زن یکیتا او را دیدند،  

 .بیشتر بزنهن  وبه نارسینا بگو بار ـ

 دیگری افزود: 

 تر کنه. را هم کم خراجو بگو  ـ

 .  به راه خود ادامه دادندو    خندیدنددر گوش هم چیزی گفتند،    هادو نفر از آن 

کم پشت سر نیکا لبخند کوتاهی زد و راهش را ادامه داد. صدای مردم کم

 فرح از میان مهِ صبحگاهی پدیدار شدند. های کولماند و سنگ

کولمحوطه  جنبی  از  را  فرح  بلوط  تیرهای  کارگرها  نبود.  خالی  وجوش 

میجابه صدای  جا  و  داشتند  بحث  و  جر  غله  حساب  سر  بر  کاتبان  کردند، 

پیچید. همه سرگرم کار بودند؛ انگار  تراشان در دره میگوسفندان و چکش سنگ

 شد فکر کند.  ها نوشته میچه روی سنگ کس فرصت نداشت به آنهیچ

 ، صدا زد:بود  او که نزدیک  یکی از کارگرها

 سوخته؟ خونی؟ آواز گندمِخوان رسید. امروز چی میآه، نغمه ـ

 . جا کرددر دستانش جابهنیکا جواب نداد، فقط چنگ را 

تراش مشغول کار بودند. روی سنگ، قامت  نزدیک دیوار شرقی، چند سنگ

تر چند بلند کشیده شده بود. پایینفاخر و  با تاج و ردایی    هی پسر تاهی  هانی

 . سرباز، چند اسیر و چند گاو قربانی

اسیرِ سنگ  برهنه  هفت  از  بیرون  بودند.    ،به  دوخته  پیروزی چشم  و  از  ها 

 
 . زنندمی کنند و دوغاز آن آویزان می مشک دوغ را معمولاًکه  از چوب   سه پایه ـ۱

 . گهواره چوبی برای نوزادنوعی  ـ۲



 فرح در کولْ  یکافصل اول: آواز ن/  ۱۴

 

  سخن رفته بود. ،در کوهستان ۱و پیرین تیهیشیلساکنان نواحی سرکوب 

 ای بلند کشیده شده بود: کتیبه هادر بالای آن

هی، این پیکره را در این مکان برپا  من، هانی پسر تاهی» 
 .«..تیروتیر مرا شایسته دانست )خدای(  کردم، زیرا

تراشان  ی سنگردِ سنگ روی شانهداد. گَی تازه میسنگ هنوز بوی تیشه 

 داد. تر نشان میهای نقش را روشنجانِ صبح، لبهنشسته بود و آفتابِ کم

حین،   همین  کجدر  با  نقشچوپانی  کنارِ  از  لحظه بیل  گذشت.  ای برجسته 

گیر را در که سر بلند کند، راهِ آبآنو بی  زداش  پاپوشِ پارهدستی به  ایستاد،  

 پیش گرفت. 

هایش  نگاه کرد، کسی را پیدا نکرد که دست  در این همه نقش  نیکا هرچه

ای بر پا داشته باشد، یا برای  بوی دوغ و دام و کار روزانه بدهد، یا پاپوش پاره

 خرید نمک چانه زده باشد. 

ای افتاده بود.  ، خشت شکسته تر بودتنومندی که پایین تراشسنگکنار پای 

لبهنیمه  و  خُاش گم شده  برداشت.  بود  رد شده هایش  را  آن  و  نیکا خم شد   .

 تراش گفت:  سنگ 

 .ش، بندازهخورنمی تبه درد ـ

 . نیکا خشت را در دست چرخاند

 شکند. شوند که چیزی میجایی شروع میها از همانبیشترِ قصهـ 

 . تراش خندیدسنگ 

 تر است.جا پرقصهطور باشد، این دره از همهـ اگر این

 نیکا به سنگ نگاه کرد، مکثی کرد و خشت را در بقچه گذاشت.

 
 ـ نام رودخانه کارون به زبان ایلامی. ۱



 ید خواهد شن  ین زم/  ۱۵

 . نگاه او را دید، لبخند زدجهتِ تراش که سنگ 

 ان. مردم روی سنگ نمی ـ

 بعد انگشتش را روی پیکر نخستین اسیر کشید.

 . اندفقط نشانه. مردم نیستندهم  ها این ـ
 

زنگوله  میفر  و  بزها  گوسفندان،  یصدای  شنیده  دور  از  چوپانان  شد.  یاد 

چند  بستند.  گیر میگروهی تازه رسیده بودند و یابوها و استرهایشان را کنار آب

کردند.  و زیورآلاتشان را پهن می  های دودیگوشت  ، زن بساط گیاهان کوهی

آن بساط  کمی  و  بود  انداخته  زمین  بر  را  گوسفندی  پوست  پیرمردی  سوتر، 

میپیشگویی را  پسربچههمان  .چیداش  بلوطجا  برگ  با  کوچکی    ، ای  قایق 

 ساخت. می

قایق را روی آب رها کرد. چند وجب جلو رفت و به سنگی گیر کرد. اخم  

 . کرد. دوباره آن را آزاد کرد

 . نیکا ایستاد

 ـ اسمت چیست؟ 

 . پسرک سر بلند کرد 

 .ـ مانْزات

 ـ با همین گروه آمدی؟ 

 . پسرک به سوی یابوها اشاره کرد

 . دیشب رسیدیمما ـ 

 . بیرون آورد و نصفش را به او داد را کوی نان تَاش تکه نیکا از بقچه

 . معطلی خوردمانْزات گرفت و بی

 . نگاهش روی چنگ ماند



 فرح در کولْ یکا فصل اول: آواز ن/   ۱۶

 

 ـ مال توست؟

 . نیکا سر تکان داد 

 زنی؟ ـ می

 . نیکا لبخند زد

 . ـ گاهی 

 . پسرک کمی مردد ماند 

 . ـ الان هم بزن

 . نیکا خندید 

 . ـ فقط یکی

ای ساده و سبک، شبیه صدای چنگ را برداشت و چند نت کوتاه نواخت؛ نغمه 

 . شدند هایی که در بادِ کوهستان گم میزنگوله 

  یآرام دور سنگ چرخید و به کناره  ،حرکت گوش داد. قایقِ برگیمانْزات بی

 پسرک چشم از چنگ برنداشت.اما گیر رفت. آب 

چند لحظه چیزی نگفت. بعد به چنگ نگاه کرد و با  وقتی صدا خاموش شد، 

 لبخندی گفت:

 .. .کنهـ اینم داره کار می

را در    چیزیرنگ روی لبش نشست. انگار پسر،  نیکا مکث کرد. لبخندی کم

 ترها ندیده بودند. چنگ دیده بود که بسیاری از بزرگ

 . د و سر تکان دادنیکا خندی

 . ـ آره، انگار

 : درنگ گفتمانْزات بی

 .ـ باز هم بزن



 ید خواهد شن  ین زم/  ۱۷

 . اش برای یک روز دیگرـ نه. بقیه

 . و راهش را ادامه داد  سرِ او کشید یبعد دستی رو

جا نشسته بود پسرک هنوز همان.  نگاه کردو    چند قدم که دور شد، برگشت

 کرد. و چنگ را با چشم دنبال می

 و از شیب سنگی بالا رفت.  ، دستی برای او تکان داد نیکا لبخند کوتاهی زد
 

* 

 پدیدار شد.  دره به  رودهانه با  ،در سینه سنگمعبد نارسینا 

 ها حافظه دارند.«: »سنگگفت زیر لبنیکا 

 کف پایش را بر خاک کوبید و وارد شد. 

سنگ در   ها و رطوبتِچراغ  هوای داخل سردتر بود. بوی عودِ مانده، چربیِ 

 سوخت.چرخید. شمع کوتاهی در انتهای معبد میتالار می

بز بیرون آورد و به فتیله مالید.    ای چربیِاش تکهنیکا کنار آن نشست. از بقچه

 جان گرفت.  شعله

برداشت را  آرام   .چنگ  نغمه  بعد  پیچید.  تاریکی  در  کوتاه  نت  و  چند  تر 

 .خوانندهای کوهستانی میدر راه هاتر شد؛ شبیه آوازی که شبانپیوسته 

کنار تنور، پیرمردی که    مامورو؛  تگذشها از ذهنش میدر میان صدا، چهره

 بود. عزیزشسال پیش دو گاو داشت و امسال یکی، زنی که هنوز چشم به راه 
 

 . مدتی بعد صدای سمُ اسب از بیرون آمد

فانوس افتاد  ینور  داخل  به  معبد  دهانه  تاه  هانی   . از  شد.    هی یپسر  وارد 

   . سرباز پشت سرش بودند چندشوترورو و 

 گفت:  بعد  . و گوش داد یستادا ایلحظه هانی



 فرح در کولْ  یکافصل اول: آواز ن/  ۱8

 

 ! ؟گویی می  یایشن ینابه  ـ

 .نگه داشت هازهانگشتش را روی  نیکا

 .نه. این نیایش نیست ـ

 : گفتهانی 

 !یست؟پس چ ـ

 ..  مردم. صدای ـ

ای چیزی نگفت؛ انگار انتظار هر پاسخی را داشت، جز این هانی برای لحظه 

 یکی. 

 :شوترورو گفت

 . بود یدهرس جایناز خودش به ا یش ـ اسمش پ 

 : یدپرس هانی

 گفتند؟ یچه م ـ

ایستند و بیشتر خواندَ، مردم بعد از رفتنش دور هم میگفتند هر جا میـ می

 زنند. از همیشه حرف می

 :هانی رو به نیکا گفت

 .. در معبد؟ مردم. صدای ـ

 . یچیدچنگ در تالار پ  ی. صدایدکش  ها یمس یفقط انگشتش را رو یکان

 . آورندیرا با خود م یشانمردم، صدا ـ

 . طنین انداختکوتاه  سکوتی

 خواند: یرسم یلوح را گشود و با لحن شوترورو

، ناپیر درخشنده،  مسلح  تیروتیرهومبان،  خدای بزرگ  » 
تن از    ۲۰آور خدایان، مرا یاری کردند تا  شیموت پیام 



 ید خواهد شن  ین زم/  ۱۹

سرکردگان شورشیان را به اسارت درآورم و خونشان  
 « کفاره ریختم. به  را

 . لوح را بست

 . است سزایِ آشوباین ـ 

   .خش پوست بز آمداز انتهای تالار صدای خش

 . کاهن اعظم سر بلند کرد 

 . یکه درد مردم را بلندتر از خودشان بگویاست آشوب این ـ 

 : نیکا گفت

 . امام. فقط صدایش را شنیدهـ من درد را نساخته

 .ساکت کرداو را دست  هانی با حرکتِ  .کاهن دوم خواست چیزی بگوید

 . حرف بزندـ بگذار 

 . ها دست کشیدنیکا دوباره روی زه

 آمد.   از بیرونصدای دویدنِ کودکی در همان هنگام 

زنان وارد شد. موهایش پر از برگ بلوط بود و قایقِ برگی  نفسنفسمانْزات  

 کوچکش را در مشت گرفته بود. 

 . و وقتی نیکا را دید، آرام شد نگاهش در تالار چرخید

 .جا ایستاد و به صدای چنگ گوش دادچند لحظه همان

 .بعد کنار دیوار نشست

 . هانی اخم کرد 

 ـ تو کیستی؟ 

 .مانْزاتـ 



 فرح در کولْ  یکافصل اول: آواز ن/  ۲۰

 

 .شوترورو پوزخند زد

 کند؟ کوه را نورباران می ،ـ همان ایزدی که بعد از باران

 . پسر شانه بالا انداخت

 : هانی گفت

 ای؟ ـ از کجا آمده

 . ـ از آن طرف کوه

 . مکثی کرد

 از جایی که فقط دودش مانده. ـ 

 . سکوت کوتاهی تالار را پر کرد

 . نگاهش کردچند لحظه هانی 

 کنی؟ جا چه میاینـ 

 . کردم ـ داشتم چنگ گوش می

 .شوترورو نگاه کوتاهی به پسر انداخت، اما چیزی ننوشت
 

 . کاهن اعظم دوباره رو به نیکا کرد

 اند. از کی تا حالا رنج، نیایش شده است؟ـ مردم همیشه رنج کشیده

 : نیکا گفت

 .شنودـ از وقتی کسی صدایش را نمی

 .شوترورو چیزی روی لوحش نوشت

 . هانی نگاهش کرد 

 .ـ کافی است

 : بعد رو به سربازها گفت



 ید خواهد شن  ین زم/  ۲۱

 . ـ او را ببرید

 سربازها جلو آمدند.  

نیکا نگاه کرد، انگار نمیترینشان لحظه جوان  دانست آن را هم  ای به چنگِ 

آرنج به پهلویش زد. جوان کناری با  نه. سربازِ  پایین    ،باید بردارد یا  سرش را 

 انداخت.

 .نیکا چنگ را روی زمین گذاشت و برخاست

 . گذشت، پسر سر بلند کردوقتی از کنار مانْزات می

 زنی؟ ـ دوباره می

 . رنگی زد نیکا لبخند کم

 . ـ اگر شد

 . بردند معبد یسربازها او را به سوی دهانه

 . هایشان در راهروی سنگی دور شدصدای قدم

بعد قایقِ برگی    . مانْزات چند لحظه به جایی که نیکا ناپدید شده بود نگاه کرد

 .فشردرا در مشت 

 . سوختشمع میان آن همه سنگ آرام می

 ی چنگ، انگار هنوز جایی در دلِ سنگ مانده بود. و صدای آخرین زخمه 
 

*** 

 

 

 

 



 پنهان  راهِ  –فصل دوم /  ۲۲

 

 راهِ پنهان  –فصل دوم 

 

پیچید و از شکاف دیوارها صدایی شبیه نیِ های سنگی میشب، باد میان برج

 آمد.شکسته بیرون می

 . بردهانی خوابش نمی

 .لوحی را که شوترورو آورده بود دوباره برداشت

وسه نام، دوازده زن و تی: بیست سرکرده، شصت هیهای شیلفهرست کشته 

 . نام کودکی بی

 .بعد آن را شکست .مدتی به لوح نگاه کرد

   .ها از میان نرفتند صدای خرد شدن گِل در اتاق پیچید، اما نام

 های دور را داشت.اش همان تلخیِ سالگردِ گل بر انگشتانش نشست. مزه

 سوخت.اتاق می یگوشه  دانآتشتاریک بود و فقط  ، اتاق 

 روزی  چند.  نبود  همهایش  نوشته   و  کیسه  بود؛  خالی  بستر  در  هوهین  جای

  فقط   آمد،می  میان  به  تیهیشیل  یا  نیکا  نام  بار  هر  و  زدمی  حرف  ترکم  که  بود

 . کردمی نگاهش

 ـ

 ای میان مردم نشسته بود.  هوهین آن شب، دور از کاخ، در گوشه 

 نوشت. لوحی روی زانویش بود و با نوک انگشت، روی گِلِ نرم می

 . هااسم

تی که عزیزانشان برنگشته بودند و به جای پیکرشان، هیاسمِ زنانی از شیل

 شان را به خاک سپرده بودند. جامه



 ید خواهد شن  ین زم/  ۲۳

 . هایی که پدر نداشتنداسم بچه

ها ماند؛ گِل هنوز خیس بود، اما جای  ای نوک انگشتش روی یکی از ناملحظه 

 ها بود در ذهنش خشک شده بود. آن نام انگار سال
 

* 

 شب گذشت.  

 فرح نشست.سپیده بر کول

 . ها کوتاه شدها چرخید و سایهروز، آفتاب بر سنگتا نیم

غاری در دلِ سنگ بسته    درنارسینا، نیکا را    تر از معبدِ، پاییندَمدر همان  

دایره    ها عقابی بر فراز دیواره  گذشت.بودند؛ جایی که کمتر رهگذری از آن می

ریخت.  می  غار  درونهای نور به گودال  لای درزهای سنگ، رشته از لابه  .زدمی

 . دادمی خبرها آدم گرمای مانده، نمک و عرقِ  ازخاک 

هایش از فشار طناب  ها ایستاده بود. مچی سنگی و طنابنیکا میان دیواره

ای تیره درآمده  شده روی ساعدهایش به رنگ قهوهشده بود و خون خشک  زخم

خاک  بود. و  پاره  عرق پیراهنش  پیشانی  روی  مو  تارهای  بود.  اش  کردهآلود 

 .چسبیده بود

از   بودند.  ایستاده  بودند. یکی    خوابی و خستگیبیچند سرباز دورتر  کلافه 

آن   با  و  برداشته  را  را  کلاهش  میخود  بیباد  دیگری  نوک زد.  حوصله 

 .کرداش را در خاک فرو میچوبدستی

 ؛ اما هنوز ایستاده بود.هایش خشک بودلب نیکا تفی انداخت روی خاک. 

 : طناب را کشید  یکی از مردها

 . کسی به کمکت نمیاد ـ

 : رنگی زد نیکا لبخند کم



 راهِ پنهان   –فصل دوم /  ۲۴

 

 . منتظر کسی نیستم ـ

 کدام چیزی نگفت.سربازها به هم نگاه کردند. هیچ

همراه داشت با احترام  رد کوچکی را که همیشه  پیرترین مرد جمع، سنگ گِ

 . وِردی خوانددر مشت فشرد. 

، کنار طناب  به چنگ خیره مانده بود  در معبد  ترین سرباز، همان کهجوان 

انداخت. انگشتانش لحظه  . ایستاده بود پایین  ای روی گره ماند. گره  سرش را 

درنگ دستش خودش هم بی  .قدر کم که کسی متوجه نشوداندکی شل شد؛ آن

 را عقب کشید و نگاهش را دزدید. 

  . هایش را بست و گوش سپردتکیه داد. چشم به دیوارهش را نیکا پشت

 ها رسید.از پشت سنگ یک پیرمردو ای انگار صدای تِلا و مامورو  لحظه 

دور،   گله سرواز  می  ازای  صدای  دامنه    .آمد دره  کبکی    روروبه از  صدای 

   . صدای زندگی ؛صدایی عادی بود شد.میوخم دره گم یچپ  در  خاست وبرمی
 

* 

 فرح فرود آمده بود.شب دوباره بر کول

تازه از پشت خط کوه بالا آمده    ،ی غار نشسته بود. ماهروی دهانهومیش  گرگ

بوی خاکِ مرطوب، نمک لغزید.  گرفته میهای نمرنگش روی دیوارهبود و نور کم

 و خزه در غار پیچیده بود. 

از طناب  به دیوار تکیه داد. یکی  آرام  اما هنوز نیکا  بود،  ها کمی شل شده 

نگه میدست را  به سنگ سرد  هایش میداشت. مچهایش  را  سوختند. سرش 

  .تب کم شوددرد ای از چسباند تا لحظه

تَ کرد  خیال  ابتدا  لغزید.  دیوار  شیارهای  روی  طبیعی کرَانگشتانش  های 

  ردِ گَ  ،اند، اما بعد خطوطی منظم زیر دستش احساس کرد. با کف دستسنگ 
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 .نمک را کنار زد

هایی کهنه پیدا شد. بیشترشان ساییده شده بودند و تنها  زیر انگشتانش نشانه

و جمله  »قایق«، »سنگ«  بود:  مانده  باقی  واژه  گفت:  ای شکسته که میچند 

 »...در سنگ بگذار...«  

گفت سنگ، آنچه را به او  نیکا لبخند زد. یادش آمد مادربزرگش همیشه می

 کند. سپرده شود، فراموش نمی

 : بود یدهبار از او پرس یک

 ی؟ نوشته را نخواندَ، چ کس یچاگر ه ـ

 : بود یدهخند پیرزن

 است.  یکه بماند، کاف  ینهمه بخوانند. هم یستلازم ن ـ

 یگرفتهنم  یانگشتش را روی خطوطِ فرسوده کشید. بعد به سختی، روی لایه

ای ای مکث کرد. سپس نقطهیوار، سه خط کوتاه کشید؛ قایقی ساده. لحظهد

کوچک بر آن گذاشت؛ انگار کسی در آن نشسته باشد. قوسی هم زیرش کشید؛  

 نشانی از آب. 

  .ی غار تکان خوردای در دهانهدر همان لحظه سایه

چند لحظه   .همان که گره طناب را اندکی شل کرده بود  . ترین سرباز بودجوان 

ه انگشتان خودش نگاه کرد؛ هنوز ردِ داس ب   .گفتنو چیزی    ایستاد  جاناهم

 روی کف دستش مانده بود. 

 :  یدآهسته پرس یکان

 کاری؟ یگندم م ـ

 . سرباز نگاهش را از او دزدید

 ـ پدرت هم؟ 
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به دست نیکا  انداخت.  پایین  را  بار فقط سرش  نگاه کرد؛ همان  این  هایش 

 . گرفتند کاشتند و حالا نیزه میهایی که روزگاری شاید بذر میدست

 ادامه داد:   نیکا

 ی؟ گرفت یزهپس چرا ن ـ

لحظه  برای  اما  نگفت.  چیزی  انگار  سرباز  که  خیره شد  زمین  به  چنان  ای، 

 دانست کجاست.  دنبال جوابی بود که خودش هم نمی

 ی غار نگاه کرد.  به سمت دهانهسپس چشم بست. ای برای لحظهنیکا 

قدر کوتاه که  ای برق زد؛ آنها لحظهزیر نور ماه، چیزی دورتر میان سنگ 

نیکا مطمئن نشد نورِ سنگِ خیس بود یا فلز. دوباره نگاه کرد، اما دیگر چیزی  

 شد. دیده نمی

که آنای مکث کرد؛ بعد بیترین سرباز نیز آن سو را نگاه کرد. فقط لحظهجوان 

 تر کرد. چیزی بگوید، رویش را برگرداند و بند سپرش را سفت 

کشید. دیگری به صخره تکیه میخمیازه    هایکی از نگهبانای دورتر،  در فاصله

 . داده بود

 آورد.آمد و بوی آویشنِ کوهی و دودِ دوردستی را با خود میباد از دره بالا می
 

* 

 ماه بالاتر آمده بود.  

کردند، اما از جا  ها دیگر به هر صدای باد و سنگ، با تردید نگاه مینگهبان

 گرفت. آرام، جای هشیاری را میشدند. خستگی، آرام بلند نمی

ها  داد، از میان بلوط ای چوبی که هنوز بوی گله میشب، موراد با نیزهنیمه 

 درنگ گفت: بیبیرون آمد. 
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بقیه، پشت سر دو نفر دهانه را بگیرند. یکی سمت باد، یکی آن طرف سایه.    ـ

 من.

 .  پراکنده شدند دو زنو یکی مردها .کسی سؤال نکرد

و چند آبادی دیگر آمده بودند؛ بیشترشان بیل، داس، تبر و بَردْبُران    تَکاباز  

 دستی در دست داشتند.یا فقط چوب 

  .دخورکس بیشتر از دیگری به چشم نمیدر تاریکی، هیچ

 .ها انداختنگاهی به طناب .نزدیک نیکا شد  موراد

شناخت؛ مردی که  ها را نگاه کرد. بیشترشان را مینیکا در نور کمِ ماه، چهره

ریسید،  سال پیش ورزایش مرده بود، زنی که برای جهیزیه دخترش پشم می

یک که  هیچجوانی  بود.  زده  دف  برایش  محصول  برداشت  در جشن  کدام  بار 

 . ترساند میاو را جنگجو نبودند. همین بیشتر 

 خیلی دیر رسیدیم؟  ـ

 . نیکا سر تکان داد 

 .. .نه ـ

 :دهانه غار نگاه کردشیب و موراد به 

 . خوبه. زیاد وقت نداریم... نباید بذاریم ردّمون بمونه ـ

 با نگرانی گفت: نیکا 

 . کنمنمیفرار  ـ

 .کرد یموراد طناب را وارس

 اول باید از این گردنه رد بشیم.  ـ

 نیکا با اکراه نشان داد که مخالف است.

 :زیر لب گفتموراد 
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 برای بعد. قصه .  باید بماند اول جان ـ

نوک    .زانو زد  موراد  .ها کنار نرفت، اما نگرانی از چهره تایید کردندچند نفر  

 : ها فرو بردنیزه را میان گره

 .. .اندمحکم بسته  ـ

داد  راطناب    یپشت حلقه  تَ  . فشار  خون در شیار سنگ ک خورد،  رَطناب 

   دوید. 

دو بار به سنگ   ، کسی برای علامت  . در همان لحظه صدای دوردست فلز آمد

 . کوبید

 . تق .تق ـ

دو    .دیگر وقت حرف زدن نبود  . شدندسربازان هانی نزدیک می  .همه فهمیدند 

   .نفر بازوی نیکا را گرفتند

 :پیرمردی که تا آن لحظه ساکت مانده بود، زیر لب گفت

 گیریم؟ راه قنات را می ـ

 :جواب داد موراد

 . آره ـ

 اگر بستند؟  ـ

 .راهی پنهان داردرویم. کوه همیشه ، از پشت میشداگر این گردنه بسته  ـ

و خواست    کرد  ابپرترا    اشنیزه  بیرون پرید.  هاسنگپشت    از  ناگهان نگهبانی 

گلویش را هدف قرار   ۱و آسماری با بَرْدْ و کُچِک  ناشلیل  ی ازانفریاد بزند که مرد

 . دادند

 
 انواع مختلف سنگ کوچک و قابل پرتاب. ـ۱



 ید خواهد شن  ین زم/  ۲۹

نیزه که نشست، زانوهایش خم شد   .نیزه به سینه پیرمرد خورد ،همان لحظه

   .و خون از زیر دستش جاری شد و روی خاک افتاد

 . یکی از مردها خواست به طرفش برود، اما موراد بازویش را گرفت

 گردیم. ها برمیکنیم، بعد برای مردهها را رد میدیر شده. زنده ـ

 : یکی از مردها گفت  .ها لغزید ها روی صخرهنور فانوس

 . آینددارند می ـ

 . نیزه را برداشت موراد

 . داندتا گردنه برسیم، مال ماست. بعدش خدا می ـ

   کنار دهانه غار جا ماند.  ، به راه افتادند و پیرمرد ها آن 

   .شدها شنیده میمدتی فقط صدای قدم

 :نیکا ناگهان گفت

 اسمش چی بود؟   ـ

 . موراد نگاهش کرد

 .  هیش ـ

 : نیکا زیر لب تکرار کرد

   ...هیش ـ

 :بعد گفت .چند قدم دیگر رفتند 

 .  اومد نباید می ـ

 . موراد چیزی نگفت

 .  مُرداون به خاطر من   ـ

هایش را حرکت داد؛ انگار داشت اختیار لب نیکا نگاهش را به تاریکی دوخت و بی

کودَر... ننه رَکو... انگار با تکرارشان،   دَلْوْتِلا...  ...  هیشچشید.  یک میها را یکنام
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زبانش حس می از  هایی که دیگر نمیکرد؛ نامسنگینیِ هر نام را زیرِ  توانست 

 کنارشان بگذرد. 

 .موراد ایستاد

 نه... هیش خودش راهش را انتخاب کرد. ـ 

 .  اون غار نبودم، الان زنده بود توی اگر من ـ

 .موراد سرش را تکان داد

 . مردمی هیش موندی، فردا یکی دیگه جای اون غار می توی اگر تو ـ

   .نیکا جوابی نداد 

هیش جوی کنده بودند، بلوط بریده بودند    باها  موراد هم خاموش ماند. سال

دانست  خواست برگردد؛ اما میدلش میها گذرانده بودند.  ها را از گردنهو گله

   های دیگری کنار نام هیش نوشته خواهد شد.اگر اکنون بایستند، فردا نام
 

 ـ

همان سرباز جوان به همراه    که  رفته بودند  و کوه بالا کمی در میان جنگل  

 رساند.   هاآنرا از میان دره به  مانْزاتتی، چنگ و هییکی دیگر از مردان شیل

   . دید، از دور صدایش زد وقتی نیکا را مانْزات

 نیکا نگاهش کرد. سرش را تکان داد و لبخند کوتاهی زد.  

 جلو دوید و چنگ را به دستش داد:   مانْزات

 .دزسویهم م  یتفکر کردم اگر چنگت بسوزد، آوازها ـ

 چنگ را گرفت.  نیکا

 . کندینم یچوب زندگ یآواز تو ـ

های  ها و ترکی چنگ لغزید. جای ضربهخوردهنگشتانش روی چوبِ خراش ا
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   .قدیمی هنوز مانده بود

 : مانْزات پرسید

 پس کجا؟  ـ

 . به چنگ نگاه کرد یالحظه نیکا

 ها. دانم... شاید توی آدمـ نمی

 :باران اوشروع کرد به سوال مانْزات

 طناب درد داشت؟  ـ

 غار جن هم بود؟  یتو ـ

 .نبود جمع میان دیگر او اما  بگوید، جوان  سرباز بهنیکا خواست چیزی 

 یکی از مردها گفت:  

 شه.  رفت به مسیر خودش. تو زاگرس گم می ـ

 خندید:   مانْزات

کن، راه خونه صحرا ول  تو  روباه رو  »  :ناپیرمادرم  به قول  شه.  اون گم نمی  ـ

 «کنه.رو پیدا می

 گذاشت.  مانْزاتنیکا دستش را روی سر 

انگار با تکرارشان  کرد؛  ها را مرور مینامباز هم  اما در دلش    دیگر حرفی نزدند. 

ها هم مثل اسیرانِ روی  ترسید روزی برسد که آنمی  گذاشت از میان بروند.نمی

 . نام شوند ها بینگارهسنگ 

 چیز را بلعید. سنگ، درخت، نیزه، طناب.  تاریکی همه

از میان دره میفقط صدای قدم بادی که    نرمِ   خاکِ  ،باد گذشت.  ها ماند و 

 ها نه. شد، اما نامآرام محو میرد پاها آرام ؛ کردجا میمسیر را جابه 

 : گفتنفر از عقب گروه   یک
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 گن توی کاخ هم دیگه همه مثل قبل نیستن.می ـ

 :گفتموراد 

 ـ راهت رو نگاه کن. 

 ـ

 های زاگرس توقف کردند.  دم، در میان بلوطنزدیک سپیده

 چادر در اختیارشان گذاشتند و آتشی روشن شد.  چند سیاه ،عشایر

ها برای مسافران زدند و زنمردها از علوفه، خراج و زمستان پیش رو حرف می

 پختند.  آش می

کس از نیکا نپرسید چه گذشته است؛ در کوهستان، گاهی زنده ماندن،  هیچ

 ها بود. ی پاسخخودش همه 

چنگ  نگاهش را از  خاک بود و    یرو  یزیچکشیدنِ  سرگرم    ، مانْزات کنار آتش

 .داشتبر نمی

 نیکا چند لحظه مکث کرد.  

زه روی  انگشتانش  گذاشت.  زانو  روی  آرام  را  چنگ  نشست،  بعد  انگار  ها 

 . خواست نامی را از دور صدا بزندمی

نخستین نغمه آرام و خسته بود، مثل راه رفتنِ کسی که تازه از زخمی گذشته 

 باشد.  

 ی دیگران هم به چنگ پیوست. کم صدای زمزمهکم

یکی صداها خاموش شدند. بیرون، کوهستان آرام فرو نشست. یکیآتش آرام

بیدار مانده بود. نیکا چنگ را کنار خود گذاشت و پیش از خواب، آخرین بار نام  

 هیش را در دل تکرار کرد. 
 

*** 
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دِ گفت ـشورگلُِوم: س فصل   وگو بامدا

 

 . ل فرو رفتچرخ ارابه در گِ

پیرمردی   . بلند شد  ها باره به چپ کج شد و صدای اعتراض مسافرارابه یک

 . چسباند لبه به را خودش  بود، نشسته ارابهکه گوشه 

 با ما نیست.  ۱دیدید؟ گفتم این گردنه نفرین شده؛ کیتِنـ 

کودک از   .تر گرفتزنی که کودکش را در آغوش گرفته بود، بچه را محکم

 . صاحب ارابه پایین پرید . خواب پرید و گریه کرد

 . ـ گردنه نفرین نشده، چرخ احمق شده

 اخم مسافرها باز شد. 

 . ندزدصدا می کوراشهمه او را 

 .ل را کنار زدرا عقب زد، به چرخ نگاه کرد و با نوک پا گِخارجی خود کلاه 

 . ایمـ نصف زاگرس را با خودمان آورده

 .یکی از قاطرها گوشش را تکان داد 

 :گفت کوراش

 . تر از بقیه نیستـ تو ساکت باش. سهم تو کم

که  بود  نگفته  چیزی  کسی  پشت صخره   هنوز  یک  از  شد؛  پیدا  چوپانی  ها 

همان بود.  همراهش  بز  چند  و  میکودک  آرام  سوتی  که  آمد،  طور  جلو  زد، 

برانداز  چرخ را    اش را به کودک سپرد و با او خداحافظی کرد.دستی و بقچه چوب 

 
یت و حمایت  مشروع ی در باور ایلامیان؛ سرچشمه خدایان  یکیتنِ: نیروی مقدس و فرّه -۱

 فرمانروایان.



 وگو شورـ بامدادِ گفتگُلِ فصل سوم:/  ۳۴

 

 و گفت:  خندید  کرد،

 . رودـ این یکی دیگر راه نمی

 :گفت کوراش

 . کرده رود. فقط کمی لج ـ راه می

کنار چرخ نشست زیر محور گذاشت  .چوپان  از که  هم    ۱گاپوندو    .سنگی 

 .شروع کردند به کمک کردن، آمدندمیدامنه پایین 

 

سنگی را از آب بیرون   ،شد به ارابه نزدیک می  پیرین  رود  کنارِکه از    ،راجو

 : بعد گفت . ل روی آن را پاک کردگِ .آورد

 . شوندلی بشکند، همه جمع میمن اگر پُ ـ در سرزمینِ

 :پرسید چوپان

 دهد؟ ـ چه کسی دستور می

 .راجو لبخند زد

 . رسد. همین کافی استـ اگر پل نباشد، نان هم نمی

 

کف دستش را به    کوراش  .ارابه دوباره روی جاده نشست  . محور چرخ جا افتاد

 .چرخ زد

 . ایـ دیدی؟ هنوز پیر نشده

 . کرد جمعبعد رو به 

سفر  ها همنرسیم، امشب باید با گرگ  شورگُلِـ راه بیفتید. اگر تا تاریکی به  

 .شویم

 
 چوپان گاو. -۱
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به او فهماند    کوراشجا داد.  روی لبه پشت ارابه خود را  چوپان بدون اجازه،  

 که خودش را محکم بگیرد.  

   . ارابه دوباره راه افتاد

زنان از گردنه بالا  نفسنفسکردند و قاطرها  تق میها تقها روی سنگچرخ 

 . رفتندمی

ها پیش خودش نیز از یکی از  کرد. سالها نگاه میراجو از پشت ارابه به کوه

تر. تر و امیدی بزرگای کوچک شور رسیده بود؛ با بقچهها به گُلِهمین گردنه

 او در آن دیده نشود. دستِ  ای از  حالا کمتر دهی در زاگرس بود که نقش یا بافته

 .آوردیم  یادند را به سِ اختیاریب رسید،یگردنه م  ینراجو هر بار که به ا

  جاین. ای پل  یابود    یکانال   کردی،یجا کوه نبود؛ آب بود. هر طرف را نگاه مآن  ـ

  یشانهاحرف  ین،هم  یبرا  یدکنند. شا  یاند با سنگ زندگگرفته  یادها  اما آدم

 . شکند یتر مهم سخت

ها و آب رود پیرین از پایین دره  فقط صدای زنگوله  .مدتی کسی حرفی نزد 

   . آمدمی

 . ها گذشتلای بلوطباد از لابه

که با یک دست خود را محکم به ارابه گرفته بود، با دست دیگر به چند راجو  

 : خانه سنگی نزدیک یک اشکفت اشاره کرد و گفت

  . شدند ای را دیده بودم که مردم هر سال دور هم جمع میند، دهکدهـ در سِ

 :چوپان پرسید

 ؟ شدندجمع می ـ برای جشن

 . که تصمیم بگیرند آب را چطور تقسیم کنندـ نه. برای این

 . پیرمرد خندید

 ؟ شاهـ بدون 



 وگو شورـ بامدادِ گفتگُلِ فصل سوم:/   ۳۶

 

 . شاهـ بدون 

 شد؟ ـ دعوا نمی

 . راجو شانه بالا انداخت

 . کردند، سال بعد چیزی برای خوردن نداشتندشد. اما اگر دعوا میـ می
 

نصفش را خودش خورد و نصف    .خرمای خشکی از کیسه بیرون آورد  کوراش

 و با خنده گفت: داددیگر را به راجو 

 اند؟ قدر عاقلهمه این ،تو ـ در سرزمینِ

 :راجو گفت

سِ از  داستان  همه  این  من  بودند،  عاقل  همه  اگر  کردن  ـ  تعریف  برای  ند 

 نداشتم. 

 . ای میان مسافران پیچیدخنده

 :ادامه داد کوراش

مردند. مردم باید گاهی راه  دارها از گرسنگی میارابه ـ اگر همه عاقل بودند،  

 .را گم کنند تا ما نان بخوریم

 

ای سبز نمایان  از بالای گردنه، دره  .رفتها میکم به پشت کوهخورشید کم

ها،  ، آمیخته با شرشرِ جوی خاصیصدای    .رفتدود چند اجاق در هوا بالا می  .شد

 شد. از دور شنیده می

 . به پایین اشاره کرد  ای که در دست داشت،تَرکهایستاد و با  کوراش

 . ـ رسیدیم

 .زن جوان چشم تنگ کرد

 جاست؟ـ آن
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 .شورگُلِـ 

 : پیرمرد گفت

 . آیدـ بزرگ به نظر نمی

 .لبخند زد کوراش

 . آیندـ بیشتر چیزهای مهم دنیا از دور کوچک به نظر می
 

* 

بود.   گردنه  غروب  از  پایین  .گذشتارابه  میهرچه  صدای  تر   دستاسآمد، 

میواضح چیستابتدا    .شدتر  نفهمید  بر آ  .کسی  سنگ  بود؛  یکنواخت  هنگی 

   آمیخت.ها درهم میسنگ، آرام و پیوسته، که با صدای آبِ جوی 

دیوارهای  .ها طویله .چند سقف گِلی  .ها میان درختان پیدا شدبعد دود اجاق 

   .سنگی

 . کردندوآمد چارپاها حرکت میو مردمی که میان رفت

 راجو نفس عمیقی کشید. 

 کند. جا یکی است... فقط خاکش فرق میـ بوی نان همه

 و با حالتِ رقص خواند:  به پایین اشاره کرد کوراش

  .. .شورگُلِجانم ـ 

خواند،  آمد، برای خودِ دره میانگار این جمله را هر بار که از گردنه پایین می

 نه برای مسافران.

 .ببیند بهتر  تا شد ، بلند کودکِ زن

 : پیرمرد زیر لب گفت

 .رسید تر به نظر میـ از دور کوچک

 .سرا شدارابه وارد حیاط کاروان 

 . بوی نان تازه و عرق اسب در هوا پیچیده بود



 وگو شورـ بامدادِ گفتگُلِ فصل سوم:/  ۳8

 

از   به یکی  پرید و  پایین  ارابه  از  بود،  از گردنه همراهشان شده  چوپانی که 

 .مردهای کنار آخور دست تکان داد 

 ای؟ ـ هنوز زنده

 .ـ به زور

 . هر دو خندیدند 
 

 .تر بودسرا از همیشه شلوغ کاروان

ها را  بود. چند زن دو زانو نشسته بودند و دستاس  بانی گِلی کنار جوی، سایه

میگرداندند.  می رها  و  منقبض  سنگ،  دور  هر  با  کف  ساعدهایشان  شد. 

هیچدست اما  بود،  شده  زبر  سنگ  ساییدن  از  حرکت هایشان  از  کدام 

 ایستاد. بازنمی

مالید و دوباره  داشت، مچش را مییبرم  سنگدستش را از دسته    ی گاهی یک

 آمد. آورد. آرد، آسان به دست نمیدستاس را به گردش درمی

 و گفت:   ها را نگاه کردراجو مدتی دستاس

 چرخاند. ها را آب میسنگجدیداً ند، ـ در سِ

آرد   ردِ گَ . کردند جا میرا روی دوش جابه ، جو و بلوطهای گندممردها کیسه

بود نشسته  ابروهایشان  و  موها  یکروی  همه  دور  از  که  چنان  نظر ؛  به  رنگ 

 آمدند. می

های گِلی را  پاپوشهای بارانی رسیده بودند، کنار دیوارها  مسافرانی که از راه

 . آوردنددرمی

جا  همان  کوراشیکی از قاطرهای    .حوصله کنار آخور ایستاده بودندچارپاها بی

 . و او را بوسید به گردنش زد  کوراش .خوابش برد

 ـ خسته شدی؟

چشمش به  ونشست چوبی زیر درخت بلوط کنارِ جویبار  روی تختِ کوراش

 . دیوار طویله زانو زده بود نزدیکمردی افتاد که 
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از    چوپان  . پارچه از چند جا سیاه شده بود . پارچه بسته بودبا دست چپش را  

 : پرسید او

 ـ باز سوختی؟ 

 . مرد خندید

 . دهدـ آهن اگر نسوزاند، نان هم نمی

گفتند از شهری در دشت آمده؛  می . کاره افتاده بودای داس نیمه کنارش تکه

 . همان سالی که سربازها از آن گذشته بودند و نیمی از بازارش را آتش زده بودند
 

  . گرداندمی  ۱پَهْرِه زنی روی سکوی سنگی نشسته بود و  پیرتر  طرفکمی آن

 اش سوزانده بودند.  با دکه پیرینرا کنارِ  پسرشها پیش، گفتند سالمی

 .چرخیدمیان انگشتانش می پَهْرِه

افتاده    بزرگشی کنارش خوابش برده بود و سرش روی دامان مادردختربچه 

میانِ  ای نان  ، تکهرا بیدار کند   نوه یا    که کارش را متوقف کندآنزن بیپیر  .بود

 .دست کودک گذاشت

 :پرسید . افتاد ها رسیدهتازهچشمش به 

 ای نیاوردید؟ خبر تازه و جوبَجیِ اطرافِ شوشـ از 

  .کس فوری جواب ندادهیچ

 .را چرخاند  پَهْرِهزن سرش را پایین انداخت و دوباره    . همین سکوت کافی بود
 

پسری لاغر روی زمین نشسته زیر اولین پنجره چوبی  ،  روی سکوی محوطه

های روی  توجه به مارمولکبی  .تر از دیگری بودیک پاچه شلوارش کوتاه  .بود

با دو سنگِ گردِ کوچک برای خودش دستاس ساخته  های دیوار کاهگلی،  تَرَک

چرخاند و زیر لب، آهنگِ سنگ بر سنگ بود. سنگِ بالایی را روی دیگری می

 کرد. را تقلید می

 
 .ابزاری ساده از جنس چوب یا آهن برای ریسیدن پنبه و پشم ؛دوکپره؛  -۱



 وگو شورـ بامدادِ گفتگُلِ فصل سوم:/  ۴۰

 

 : با شوخی گفتزد هم میرا  ، آنآش بزرگِ که کنار دیگِمردی 

 ای!طور سنگ بچرخانی، تا غروب نانِ همه را آرد کردهاگر همین ـ 

 چرخید.زیر دستش آرام می ،پسرک خندید. سنگِ کوچک
 

افتاد؛ جایی که  سرا میوارد، دیر یا زود، راهش به تالارِ بزرگِ کاروانهر تازه

 نشستند.ها کنار یکدیگر میها و آدمخبرها، پرسش

یکی اما  مسافران،  راجو  رفتند.  تالار  سوی  به  و  برداشتند  را  بارشان  یکی، 

جا را در پیش گرفت؛ انگار پاهایش مسیر که شتابی داشته باشد، راه همانآنبی

های پر از ها، روی طاقچهها پیش از بر بودند. چشمش، پیش از آدمرا از سال

یدا  پ   را  خودش  یای بود، چیزی از گذشتهلوح و طومار ماند؛ انگار هر جا نوشته 

 کرد. می
 

و  ها میان تیرها  گنجشک   .چرخیددود میان تیرهای بلوط می  ، زیر سقف تالار

   . کردندجیک میجیکهای پُر از لوح و طومار طاقچه

   .داشتبرمیتنور کنار اجاق، زنی نان داغ را از 

   .فحشی داد  .فوراً زبانش سوخت .ای کندصبرانه تکهمردی بی

 .ای در تالار پیچیدخنده

 

طاقچه لوح و طومار، پیرمردی نشسته  بزرگترین    نزدیکِ ای از تالار،  در گوشه

 داد تا حرف بزند. زدند. مثل همیشه، بیشتر گوش میبود که او را آتا صدا می

کردند پیرمردی خاموش است؛ اما  دیدند، خیال میکسانی که تازه او را می

میقدیمی پرسشخطرناک  ،دانستندها  گلترین  او  های  دهان  از  معمولاً  شور 

 آید. بیرون می

وقت  هیچ  . کردمی  صاف   چاقو  با   را  بیلیکنار او بود و داشت دسته    سِلوپسرش  

هر چند لحظه یک بار با انگشت    کرد؛ هنگام فکر کردن به چشم کسی نگاه نمی

عادت    دیدند. گشت که دیگران نمیکشید؛ انگار دنبال عیبی میروی چوب می
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داشت پیش از جواب دادن، چیزی را با دست بتراشد؛ انگار فکرهایش هم باید  

 پیش از بیرون آمدن، تراش بخورند. 

ها  آن   کوراشواردها هنوز جای نشستن پیدا نکرده بودند که  چند نفر از تازه

 . را به داخل هل داد

اگر   می  جااینـ  فکر  دوشبمانید،  روی  بار  و  هستید  مشتری  تان کنند 

 گذارند. می
 

ای دوغ برداشت و  کوتاه از درِ تالار آمد. چوپان وارد شد، کاسهی  صدای سوت

 کنار آتش نشست. 

 . زدمیخاکستر اجاق را با چوب کنار که  افتاد آتانگاهش به 

 پرسی، پیرمرد؟ـ هنوز هم سؤال می

 . لبخند زد آتا

 . ها کم باشندـ تا وقتی جواب 

 .ای نوشیدچوپان جرعه 

 . شودمیت تمام نـ پس کارَ
 

 . کردندجا میجابه بارنگاهش را میان مردهایی چرخاند که   آتا

 : مقدمه پرسیدبیمثل همیشه بعد  

ها هر سال  شود، اما بعضی کاسهـ عجیب نیست؟ گندم هر سال بیشتر می

 تر؟خالی

 :لب گفت یرز کرد،یجا مگندم را جابه هاییسهکه ک یمرد

 .دارد  یداشته باشند، لابد حکمت یشترب  یاند بعضخواسته  یانخدا شاید ـ

 . نفر سر تکان دادند چند

 . فقط نگاهش کرد آتا

 ترس است تا حکمت. یهشب یشترب  ید،را که نتوان پرس یهر حکمت ـ

 :بود، آرام گفت یدهکه تازه از شوش رس یمرد



 وگو شورـ بامدادِ گفتگُلِ فصل سوم:/  ۴۲

 

را   پادشاهی. من جنگ بافتدیراهزن م یکاگر شاه نباشد، هر گردنه دست  ـ

 . امیدهد

 جا را فرا گرفت.ای سکوت همه لحظه 

کرد  سِلو نگاه  آتش  دست  .به  به  خودشبعد  دست  .های  که  همان  هایی 

 :گفت  .بیلگرفته بودند و حالا دسته  و لوح روزگاری قلم

ـ پارسال دهقانی را دیدم که تمام تابستان زیر آفتاب کار کرده بود. وقتی  

  «.گفت: » کفِ انبار مال توستبه او برد، ارباب ارباب گندم را به انبار 

   ادامه داد: پوزخندبا  بعد 

 . ـ و او رفت کف انبار را جارو کرد

 . چند نفر سر تکان دادند

 و ادامه داد:  جا کردرا در آتش جابهبا نوکِ بیلش، هیزمی  سِلو

 دانیم. اما تا کی فقط حرف بزنیم؟ ـ مشکل را می

کسی با چوب، هیزمی را در آتش جلو کشید. صدای ترک خوردن چوب در 

 تالار پیچید. باز هم کسی جواب نداد. 

 آمد. ها از بیرون میصدای سنگ بر سنگِ دستاس

خواستند اولین نفر باشند که جواب  انگار همه سؤال را شنیده بودند، اما نمی

 . دهدمی
 

زنی نشسته بود که بیشتر گوش   ی تالار و نزدیک در،هاکنار یکی از ستون 

بزندمی تا حرف  بود،  داد  لباسش ساده  پارچه  ؛  آستین ظراما  و  یفِ  مهره و  ها 

 کرد. او را از دیگران متمایز می لباسشای روی سنجاق نقره

 . او را شناخت کوراش

 ؟ زدی به چاکـ باز هم 

ها خودش را هوهین، همسر هانی بود. هر چند وقت یک بار از میان گردنهاو  

 رفت. داد و مینشست، گوش میمی مدتی آمد،  هر بار میرساند. می شورگُلِبه 



 ید خواهد شن  ین زم/  ۴۳

شور زد، معمولاً تا چند شب بعد در گلزد؛ اما وقتی حرفی میکمتر حرف می

های  پیش از هر پاسخ، چند لحظه به دست کردند.درباره همان جمله بحث می

 خواند، نه از دهان.ها میکرد؛ انگار حرف را از کف دستگوینده نگاه می

در کنارِ چند کیسه که روی سکو و نزدیک درب تالار چیده بودند،    کوراش

روی    را به داخلِ تالار برد و  گرد و غبارباد،    .زدکیسه  محکم روی یک    .ایستاد

 سروصورت هوهین ریخت. یکی دیگر به کیسه زد و گفت: 

 . ـ این یکی مال خدایان

 . کیسه دوم را نشان داد

 . ـ این یکی مال شاه 

 . سومی را با نوک پا جلو کشید

 . ـ این هم مال ارباب

 برنداشت و پرسید:  کوراشآلود های خاکهوهین نگاهش را از دست

 ـ سهم دهقان کدام است؟

 . ریختای را بلند کرد که از درزش جو میکیسه پاره کوراش

 . ـ همین

 . هوهین مدتی نگاهش کرد

 . شودتر میخورد و باز گرسنهـ عجب. پس هر سال سهمش را می

 .خندید کوراش

 . اندـ برایش خورده

 . ای در تالار بلند نشداین بار خنده

 

 . اش را در کاسه آب فرو بردآواره انگشت سوخته  نزدیک اجاق، همان آهنگرِ

 . چرخاندرا می  پَهْرِهریس هنوز کنار در، زن پشم

پسرکی که دستاسِ کوچکش را کنار پاهایش گذاشته بود، سرش روی زانو 

 افتاده و خوابش برده بود.  



 وگو شورـ بامدادِ گفتگُلِ فصل سوم:/  ۴۴

 

ها را رسید و آن   بر پشتگندم    یسهچهارشانه با دو ک  یوقت مرد  یندر هم

از کاه   هایسهکه انگار ک رفتی؛ چنان راحت راه مهای دیگر گذاشتروی کیسه 

 . پُر شده بودند

عادت داشت هر چیزی را بلند کند؛ از کیسه   .کردند یصدا م  جَبْرواو را  همه

می همسایه.  کودک  تا  گرفته  نمیگندم  نکنی،  وزن  را  چیزی  تا  فهمی  گفت 

 قدر حقیقت دارد.چه 

 : را پاک کرد و گفت اشیشانیگذاشت، عرق پ  ینرا زم ها کیسه 

گذارند؛ من همین دو تا  خدا را شکر که فکر کردن را روی دوش آدم نمی  ـ

 کیسه را هم به زور آوردم. 

 تر شد. ای سبکهوای تالار برای لحظه 

 مطمئن باشد چرا. که آنیب ید؛ خودش هم خند جَبْرو
 

 ـ

آرام در هوا  ها آرامهای روغنی روشن شدند. بخارِ دیگشب پایین آمد. چراغ

 سرا پیچید.نوش در کاروانبالا رفت و بوی آش و دم

 . شدبیشتر صدای قصه، جر و بحث، خنده و آواز در تالار 

  .از راه رسیدهم  یک آشنای قدیمی آن شب 

   .هَلاژ

بود  ردِگَ نشسته  ردایش  روی  هنوز  و   .سفر  گذاشت  دیوار  کنار  را  عصایش 

 : گفتند روزی در معبد شوش فریاد زده بودمی .نزدیک آتش نشست

 .«ها ام تا در این سنگهای مردم دیدهخدا را بیشتر در دست »

 . بعضی نه .بعضی حرفش را باور کرده بودند 
 

 هلاژ طومار را روی زمین گذاشت؛ انگار خبر را از راهی دور نجات داده باشد. 

 .امـ از لَهْسون آورده 

   .آن را باز کرد سِلو
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به همان   دید کهبعد    .چشمش روی خطوط دوید  .تر کشیدچراغ را نزدیک

 خط رمزی بود که هلاژ پارسال یادش داده بود. 

زنند. درباره  شوند. درباره آب حرف میاند هر بهار کنار نهر جمع میـ نوشته

 . بردکنند. بعد هر کس سهم خودش را میخرما دعوا می

 : مردی از انتهای تالار پرسید

 گیرد؟ ـ چه کسی تصمیم می

 . طومار را پایین آورد سِلو

 .ـ خودشان

 . که تازه کاسه آش دومش را تمام کرده بود، سرش را خاراند جَبْرو

فردا ناهار    ، پس  کند؟یهر کس هر چه دلش خواست م  یعنی ...  ـ خودشان؟

 .خوردیم  یگرد  یکیمرا هم 

 چند نفر ریز خندیدند. 

 :گفت کوراش

 . یرند که از تو بگ یداشته باش یزیچ یدراحت؛ اول با یالَتخ ـ

 .چند لحظه فکر کرد جَبْرو

 هم درست است. ین خب... ا ـ

 جَبْرو سرش را خاراند.

 بعد گفت: . وسط حرفش خندیدراجو 

فهمد مردمِ  کند، بیشتر میآدم هرچه بیشتر سفر می..  کنم.شاید اشتباه میـ  

 . دور از هم، آرزوهای نزدیکی دارند
 

 . ای در تالار پیچیدزمزمه 

 . هلاژ خندید

شوند و  اند، یک روز بلند میها فرمان دادههایی که سالکنی آنخیال میـ  

 گویند بفرمایید، از امروز مال شما؟می



 وگو شورـ بامدادِ گفتگُلِ فصل سوم:/   ۴۶

 

 ساکت شد. بیلش را بالا گرفت و  سِلو

 .تر شدهای کنار چشمش در نور آتش عمیقچین .ها خیره شدهلاژ به شعله

 . کنمشروع میکه ـ من بیست سال است 

 .یدخودش خند

 است؛ شروع کردن را بهتر از تمام کردن بلدم.  ینمشکل من هم ـ

 .مشتش را روی زانو کوبیدبعد  

 خواهم نتیجه را ببینم.ـ یک بار هم می

 . فرما شدسکوت کوتاهی حکم

 :گفت سِلو

دانی  کم میاگر گرسنه بمانی، دست  ...و بیلت  خودت باشی و زمینتـ وقتی  

 . کیستتقصیر 
 

 سِلوبه سوی    را که در دست داشت  طوماری  ،تا آن لحظه ساکت بودکه    آتا

 گرفت و گفت:

 بینی؟ ـ زمین خودت را می

 . ـ نه

 ـ آب خودت را؟ 

 . ـ نه

 سری تکان داد.  آتا

 .از ریشه استـ پس درد 

 . انداخت ینزم یکف دستش را کند و رو یشدهپوست خشک  سِلو

 . بنددیم ینهپ  جاینهر سال هم ـ

 . را بالا گرفت دستش

 پینه مال ماست. گندمش برای یکی دیگر.  ـ

 . کسی جواب نداد
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 . یدکش یآه جَبْرو

 .فهممیشما را نم یهامن نصف حرف ـ

 : ادامه داد ی با همان سادگ بعد

فهمم اوضاع خراب ، میشدهآش سرد  بینم  میها  آخر این حرف  ،اما هر وقت   ـ

 است.

 آتا هم لبخند زد.  یبار حت این

که بدانند  آنآمد؛ بیاز بیرون میها  سنگ در همان لحظه، صدای یکنواختِ  

 چرخیدند.چنان میگندم از آنِ کیست، هم

 سنگی از شیب کوه فرو افتاد.   ، قرار شیهه کشید. جایی در تاریکیاسبی بی

 

ی  هادست  به.  و لوحی در دست داشت  بود  نشسته  تالار  یهوهین در گوشه

زن بازوانِ  و  مردها  نگاه میآردآلودِ  به صداها  کرد.ها  اما  تالارگوشش  بود؛    ی 

   های معبدهای نارسینا و تاریشا آشناتر بودند.صداهایی که برایش از خطابه
 

های زاپولاسیمی هنوز خاموش ها، چراغی در یکی از اتاق دورتر، آن سوی کوه 

 نشده بود. 
 

 چرخیدند. ها هنوز میبیرون، دستاس

 . ساییدسنگ، گندم را می

 شد. نان، از بازوانِ مردم آغاز می
 

*** 
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 آیاپیر  :م چهارفصل 

 

  جا شکافتهگویی زاگرس در آن ها نشسته بود؛  آیاپیر در دشتی پهن میان کوه

رنگ صبح ها در نور کمبر فراز دشت، قله  بود تا جایی برای آب و آدم بماند.   شده

انداخت و اش را بر زمین میسایه  شرقیجنوب سمتِ  از    مُنگَْشتایستاده بودند؛  

ها  دادند. دامنههای کهن نگهبانی میها و درهسوتر، الهَک و چیوه بر گذرگاهآن 

 شد. ها سبز میو در بهار، تا بلندای کوهو بنه بود   ، کُناراز بلوطپُر 

لکهپایین بود؛  گسترده  دشت  رمهتر،  سیاهِ  و  سفید  شیبهای  بر  و  ها  ها 

های  رفت؛ کلبهها و چادرها بالا میها پراکنده بود. دود از کپرها، بهونچراگاه

 . ها در دوردست پیدا بودها و جویگِلی کنار باغ

 . قدر هم نبود که کسی بر سرش نزاع نکندآب در آیاپیر کم نبود؛ اما آن

 گذشت.  از میان آیاپیر میوخم پیچ  فصلی با نهری

 . ها بالا بیاید، بازار بیدار شده بودکه خورشید از پشت کوهپیش از آن

 . از پل چوبی روی نهر گذشتند هوتْرانشوترورو و 

لغزید؛  و انگشتش آرام روی سطرها می  لوح خراج را زیر بغل داشت  هوتْران

 کرد. بدهکاران را مرور می  فهرستِو    هم بیم داشت  از قلم افتادنِ یک نام گویی  

ایستاد و به  بدل پوشیده بود، هر چند قدم یک بار میشوترورو که لباس مُ

جا بودند  هایی که همیشه آنها، به بارها، به چهرهکرد؛ به دستها نگاه میآدم

 نوشت.شان را میتر کسی نامو کم
 

سر تکان داد و سمُ بر    ، مردی طناب گاوش را کشید. گاوها،  در نزدیکی آن

 . زمین کوبید
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 . خریدار لب حیوان را بالا زد

 . ـ پیر شده 

 . ـ پیر نشده 

 . ـ دندانش را ببین

 . مرد نگاهش را دزدید

 :زیر لب گفت هوتْران

 دهد؟ ـ اگر امروز نفروشد، خراج پاییز را از کجا می

شوترورو چیزی نگفت. فقط مرد را نگاه کرد؛ مرد بیشتر از گاوش خسته به  

 . رسیدنظر می

 .ته آن را وارسی کرد و دیگ مسی را برداشت ، یک تر زنیطرفکمی آن

 ـ چند؟ 

 .ـ یک کیسه جو

 . ـ نصفش را بگیر

 . ببرش را ـ نصف

 .زن با اخم دیگ را زمین گذاشت

بازارِدر هیاهوی گوشه از  بوی روغن کنجد، ماهی نمکدَشْکَ  ای  زده و  ره، 

زدند. خرهای بارکش از پیچید. فروشندگان فریاد میعرق چارپاها در هوا می

 . کردند میان جمعیت راه باز می

 . پیچیدای کهنه میفروشی چیزی را در پارچه پیرمردی زیر سایه دکه پارچه

 . دویدندزدند. کودکان میزنان چانه می

 .ایستادای از حرکت نمیای بود که لحظهبازار مثل رودخانه

 . زدندیدهانه چند خمره م یرا رو  یگِل  یدو مأمور خراج، مُهرها
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 : اعتراض کرد هابازاریاز  یکی

 .امهنوز نفروخته  ـ

 : سر بلند کند گفت کهآنیب مأمور

 . یستخراج، صبر کردن بلد ن ـ

ایستاده بودند.  انتظار  چشم  ۱ها یتِلکارگران روزمزد و نونزیر درختان توت،  

رفتند.  جلو میجهیدند و  می، چند نفر  شدپیدا مییا درشکه    گارییک  ر که  هر با

 .گشتندبرمیو خاموش  ، آرامخبری از کار نیستدیدند بعد که می

شوترورو مکث  رسی شد.  ها گیر داد و مشغول حساببه دو نفر از آن   هوتْران

 .کرد

پسرکی را دید که از جمع جدا شد و کنار مادرش نشست. زن در خورجینش 

 . ای نان خشک به دست او دادگشت و تکه

 : گفتای کرد و به او اشاره هوتْران

 .شودبیشتر میها آنـ هر سال تعداد 

 .شوترورو نگاهش را از پسرک برنداشت

 .بینیمـ یا شاید ما بیشتر می

 . جوابی نداد هوتْران

گندم برای شوش خم شده بودند    بارگیریِ  خاکی، چند زن در زمینِ  تلِ   پایینِ

 . کردندها ریخته بود جمع میهایی را که از کیسهو دانه

 : یکی گفت

 . ـ امسال باران کم شده

 :گفت ، که سر بلند کندآندیگری بی

 
 کارگر بدون مزد و مواجب! کار فقط به ازای سیر شدن و زنده ماندن! -۱
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 . رسدـ سهم ارباب که سر وقت می

 .اخم کرد هوتْران

 . اما شوترورو آن جمله را در ذهنش نگه داشت

بازوی پهلوانی میان جمع بالا رفت و سنگ بزرگی  سمتِ کِفْتْ،  کمی دورتر  

 .از زمین جدا شد

 . ای بلند شدهلهله

 . گرفتند. یکی به خاک افتادشتی میچند نوجوان کُ  این معرکه،کنارِ

 ۲کنارِ هَوْرِهسوتر، آن .انداختندمی پقا ۱ها سُکُتْ کنارِ  هامرددوزخ، کل سمتِ

 ی، جُزِلَهْ  سمتِ دِیْمِه و  یدر محوطه  . کردندبازی میرکه، کودکان تَهاو گاومیش

  بازرگانی  خورجینِ  در  دست  سرانجام  بود،  نشسته  کمین  در  صبح  از  که  دزدی

  از   جمعی  و   شد   بلند  بار  صاحبِ  فریادِ   که  بود  برنداشته  قدم   دو  هنوز  اما  کرد؛

 . دویدند دنبالش به دردستو سنگ خندان ،کودکان

پیش پوست گاومیش بزرگی را از تیرکی در میانه بازار، پیرمردی به نام چیش

 .آویخته بود

 .گذاشتها میعصایش را روی نقش

 بینید؟ ـ این شاهین را می

 . چند کودک جلوتر خزیدند

 . هاـ خدای پارس

 ـ و این؟ 

 . هاـ نگهبان پیمان

 
 . شدساخته میکه از آن جارو دستی یا سنتی گیاهی ـ ۱

 مانداب؛ مردابِ کوچک.  -۲
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 . هایش را باز کردکودکی دست

 ! ـ من شاهینم

   .ای میان جمع پیچیدخنده

 .پوزخند زد هوتْران

می را  تیروتیر  نام  دیروز  خدایان ـ  حالا هم  را،  هومبان  آن  از  پیش  بردند، 

   .ها راپارس

 .نگاهش را از کودکان برنداشت شوترورو

 . آیند زودتر میها از سربازها قصه ـ

 .شانه بالا انداخت هوتْران

 . گیردیقصه که خراج نم ـ

 :آرام گفت شوترورو

ها خراج از آن  یکه مردم فراموش کنند چه کس کندیم یکار  ی نه. اما گاه  ـ

 . گیردیم

 . ای به پوست گاومیش نگاه کردلحظهبعد 

 گیرند، بعضی را با قصه. ژها را با نردبان میبعضی دِـ 

 

 .آمد سمتِ سَراکای از در همان لحظه صدای ارابه 

 . ابتدا کسی توجه نکرد

 : بعد فریادی در بازار پیچید

 ! ـ کنار بروید

 . قاطرها از میان گرد و خاک پایین آمدند

 . ایستاد هوتْران  .شوترورو سر بلند کرد
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 : هنوز کامل نایستاده بود که فریاد زد کوراش

 !ـ نیکا گریخت

 . باره خاموش شد بازار یک

 زدن هم برید. حتی صدای چانه

کاره  حتی گاوفروش هم حرفش را نیمه   .انگار کسی رشته صداها را بریده باشد

 . رها کرد

 . ها از هر سو برخاستبعد زمزمه

 ـ چه گفت؟

 ـ نیکا؟ 

 ـ زنده است؟

 ـ از غار فرار کرده؟ 

 تونه جلوشونو بگیره.ـ هانی دیگه نمی

 . از ارابه پایین پرید کوراش

 .ـ خودم شنیدم

 ـ از که؟

 . فرح آمده بودـ از کسی که از کولْ

 .دیگر میان جمع افتاده بود ،اما خبر

 . آزادش کردهخدای کوهستان ـ نارسینا 

 . اندـ مردان زاگرس نجاتش داده

 . اند ها شکافته شدهـ خود سنگ

 . ها صبح پاره روی زمین افتاده بودندگویند طنابمیـ 

 .جا کشته شدگویند یک پیرمرد آنـ می
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 ـ اسمش چه بود؟

 . هیشـ 

 . ـ خدا رحمتش کند

 

 . کردشوترورو نگاه می

را می دیگر میخبر  به دهان  از دهانی  که چگونه  آن   . پرددید  از  اسبی  نه 

 .گرفت، نه فرمانی جلودارش بودپیشی می

تا ظهر،    . او به ردیف بعدی رساند   .ناری گفتچین خبر را به زن کِزن گندم

آن   یانو گاه، م  .چرخیدنام نیکا از بوی نان و قیمت جو هم بیشتر در بازار می 

 . هیش : شدیم  یده هم شن  یگریهمه حرف، نام د
 

 :آرام گفت هوتْران

 .ـ این خوب نیست

 :شوترورو پرسید

 ـ برای چه کسی؟

 . پاسخی نداد هوتْران

 

 . شکافت، گاوآهنی زمین را میسمتِ کُهْشورای در مزرعه

   .ورزا ناگهان ایستاد

 :مردی که دسته گاوآهن را گرفته بود گفت

 .گویند نیکا گریختهـ می

   .ورزا دوباره راه افتاد 

 . بیل را در خاک فرو کرد .اما مرد دست از کار کشید
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 ... ـ اگر نیکا توانسته باشد

 .کسی جواب نداد  .کاره گذاشتحرفش را نیمه 

 . دنددا رافش ترهایشان را محکماما چند نفر بیل
 

 . دید ها را میشوترورو از دور آن 

 .کرد ها راه خود را پیدا میخبر از بازار گذشته بود و حالا میان مزرعه

 

 ـ

که سواران    ها روشن شده بود رفت و نخستین مشعلهوا رو به تاریکی می

لی  های گِها جادهم اسبسُ  .لرزیددر باد می  ها پرچم  .هانی از آیاپیر بیرون زدند

 . کوبیدرا می

 . رفتها تندتر میاما خبر از اسب 

 

تی،  هی، شیلشورگُلِکه نخستین سوار به گردنه سَراک برسد، در  پیش از آن

 . ها آبادی دیگر مردم خبر را شنیده بودنددزپارت، سوسن و ده
 

 . خواستند خاموش کنند، هنوز زنده بودزنی را که می

 ـ

گذشت و برای     آیاپیرشوترورو هنگام بازگشت به زاپولاسیمی، از روی پل نهرِ

خارج شده بود؛ از دست    همهآخرین بار به بازار نگاه کرد. خبر دیگر از دست  

 .روایان، از دست کاتبان، از دست فرمانکوراش

* 

 . های زیادی دیرتر خاموش شدآن شب چراغ 

دیگر را خبر کنند، آرام که همآنکسی فرمان جشن نداده بود؛ اما مردم، بی
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 ها بیرون آمدند. از خانه

 . کنار نهرها

 . هادر جاخرمن

 . پای تاپوها

 . نه جشن بود و نه عزا؛ چیزی میان آن دو

 . به صدا درآمدند ،آرام ،ها دف

 . ، نخستین نفر بود که پا به میدان گذاشتدارداغپیرزنی 

 . زداش برق میاشک روی گونه 

 .یک گام برداشت

 . بعد گام دوم را

 .زن دیگری به او پیوست

 . جوانی از تاریکی بیرون آمد

 . کودکی دست مادرش را رها کرد

 . تر شدحلقه بزرگ 

 . ها تندتر شددف

 . های زیر خاکستر دوباره سرخ شدغالز

 : صدایی از میان تاریکی گفت

 . ـ جا باز کنید

 .دارها جلوتر بایستندداغـ 

 . اما حلقه باز شد .کسی ندید گوینده چه کسی بود

* 
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 . همان شب، در زاپولاسیمی، خبری از دف و رقص نبود

 .فقط حرف شورش بود

 

  . فضا را پر کرده بود  ،خیس  بوی عرق اسب و چرمِ  .گذشت  اسطبلهانی از  

 . کرد گردنش را نوازش می  ، پیر  مهترِ  . کوبیدم بر زمین میقرار سُبی  ،اسب جنگی

 .هانی به ایوان رفت

   . ها در مه فرو رفته بودندکوه

از    .مدتی از مردم گفت  ؛طومار هلاژ در دستش بود   . جا نشسته بودهوهین آن

از کودکانی که    .شان را از دست داده بودند نعزیزااز زنانی که    .خستگی جنگ

 . شان فقط خراج و سربازگیری بودسهم

 

   .هانی چیزی نگفت

   .مدت زیادی به تاریکی نگاه کرد

 : بعد آرام گفت

 . تی را بگردیدهیـ شیل

 . مکث کرد

 . ـ اما بیهوده خون نریزید

نمی فرمانخودش هم  زبان  از  را  فرمان  این  زبان میروا  دانست  از  یا  گفت 

 ها خسته شده بود.مردی که دیگر از دیدن جنازه

  . هوهین سر فرود آورد

* 

  هی یطاقچه مانده بود. مُهرِ تاه  یکه رو  یدرا د   یمیقد   ی در راهرو، لوح  هانی

 بود.   یدالِ پخته پ هنوز بر گِ
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 بود:شده لوح نوشته  روی

گرد آمدند.    دیگر  یسه روز بسته شد. مردم در دره   شورگُلِ» 
 فرمانِ بستن برداشته شد.« 

 

 به مُهر پدرش نگاه کرد و لوح را بست.  یالحظه هانی

 پدر همان روز گفته بود:  ،آمد  یادش

 .« کنندیم یداپ   یگریراه د ی،اند؛ راه را که ببند مثل آب هاآدم»
 

* 

  و  آن را برداشت  . دی دخط هوهین    با شب، کنار بستر، لوحی  همانهانی در  

 :خواند

زنی را دیدم که نوزادش را به پشت    شور گُلِامروز در  هانی!  » 
گشت. شوهرش در جنگ بسته بود و زیر باران دنبال علوفه می

 کشته شده بود...«

 

بعد آن    . مدتی به سقف خیره ماند  .لوح را پایین گذاشت  .هانی تا پایان خواند

 . ها پنهان کردرا زیر فرمان

 .چراغ را خاموش کرد

 

جمله   .که از اتاق بیرون برود، دوباره لوح را بیرون کشیداما صبح، پیش از آن

 : آخر را یک بار دیگر خواند

 اند؟«»آیا چیزی جز گرفتن، از ما دیده 
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   .ها نگاه کردمدتی به خط

 . که صبحانه بخورد، از اتاق بیرون رفتآنبعد بی

 . دادوزید و پرده را تکان میتی میهیباد از سمت شیل

عوض   یفتشده بودند و نگهبانان ش  یدارنگاه کرد. سربازان ب  یاطبه ح  یهان 

 . کردندیم

 . نامیدندیرا نظم م ینهم  هاسال

 افتاد که از کنارشان گذشته بود؛ یا سوخته یکپرها یاد ناگهان به   اما

 که خاموش شده و سال بعد دوباره از دل خاک سر برآورده بودند.   هاییده

 .هانی مدت زیادی به حیاط نگاه کرد

 . روز تازه آغاز شده بود

 و این بار، میدان نبرد جای دیگری بود. 
 

*** 
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  زاگرسدر  تعقیب :مپنج فصل 

 

روشنا  ۱کورو نخستین  با  شوترورو  راه  یو  و  زدند  بیرون  آیاپیر  از  بامداد  ی 

 . کوهستان را در پیش گرفتند 

پیش پوست گاومیشش  شد؛ شاید چیشکم بیدار میپشت سرشان، بازار کم

 د. آورْرا از تیرک آویخته بود و کودکی در خواب، ادای شاهین یا شیر را درمی

تراشی هایی پهن و دستانی که هنوز جای تیشه سنگمردی بود با شانه  کورو

ها دیوار ساخته و گندم درو کرده بود؛  ها با همین دستسال.  بر آن مانده بود

های  اش از پهلو شکافته بود و ریگچرمی  پاپوش  حالا شمشیر به کمر داشت.

همان  داد،  ایستاد و پا را تکان میخزید. گاهی میریز با هر قدم به درونش می

 که بعضی فکرها. گشتند؛ چنانها بازمیریگ

ها فرمان داده بود و اکنون بیش رفت؛ مردی که سالکنارش شوترورو راه می

فرمان در    لیِگِ  کرد. لوحِکه به دیگران نگاه کند، به سایه خودش نگاه میاز آن 

شب اندکی    دستش بود؛ لوحی که مُهر هانی بر آن نشسته بود و از شدت رطوبتِ

 . نرم شده بود

از تنگه  بَدْمسیرِدر یکی  ه و لِهای باجول و گَوِیْدرهدر نزدیکی    زاگرس  های 

 اش بود. گفت: بزرگی روی پاشنه  تاولرا از پا درآورد.  پاپوششکورو ، تمِگَرْ

  باشد، شاید از موزَرْم و اَرْدَل   اَوْخیگون یا اوَِندْ . شاید  . رد نیکا را گم کردیم.  ـ

   . هم گذشته باشد و کُرِیْ

 
 شاخ )مبارزه(   Kuruدر ایلامی:  ـ۱
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چیزی نگفت، فقط چوبی در آتش فرو  ی لبش را تکانی داد و گوشه شوترورو 

   کرد. جرقه پرید. بعد آرام گفت:  

 دردش مانده.  ، ردِرویم میرد نیکا را نه... اما هر جا   ـ

 :را فشار داد، خونابه بیرون زد تاولکورو 

 ؟ کنیمو پیدایش نمی گردیم نیکا کجاست که ما این همه راه می ـ
 

* 

 چند روز گذشت.  

یک به  هوا  وقتی  شب،  بود.  شده  سردتر  سیاهِ    موزَرْمباره  پوستِ  رسیدند، 

ای که روزگاری آبش با صدای خنده چشمه   .گاومیشی بر کوهستان افتاده بود

 .  از رمق افتاده بوددوید، ها میاز میان سنگ

و بسیاری   لغَرِیویَ  ، شَیْوَندسادات،  مَرْغا،  های  از ویرانیکه    و شوترورو  کورو

همین که    . کشیدندبه جاهای دیگر هم سرَک می  گذشته بودنداز مناطق دیگر  

ایستاد و  ها نزدیک شد،  به آنشوترورو  دیدند،    مرْچشمه موزَ  کنارِجمعیتی را  

 :خواند

دهد. هر جا نام نیکا شنیده شود،  ـ هر کس به یاغیان پناه دهد، تاوان می

 شود و آب کمتر.خراج بیشتر می

هم سر فرود    کس هیچ  .اعتراض نکرد  کسیچه  . باد جمله آخر را با خود برد

شنیده    .یاوردن اما  شده،  خوانده  فرمان  کرد  بار حس  نخستین  برای  شوترورو 

 . نشده است

گِلو کدخدا  دو سرباز   مُهرِ  و  رفتند  تنه  یِ جلو  بر  را  کِ  یحکومت  نارِ  بلوطِ 

 .یدندچشمه کوب

 :لب گفت یرنگاه کرد و ز یرمردهااز پ  یکی
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 .زدند جوانبار  یمُهر را رو  ینهم یشسال پ  ـ

 :جواب داد دیگری

 ها نه. ... نانشوند یم یاد مُهرها ز ـ

حرفنگاه میان  هنوز  میها  چوبها  کنار  زنی  که  زغالچرخید  زده  های 

.  گشتو دنبال چیزی میزد  کنار میبا دست  خاکسترها را    اش دیده شد.خانه

 ای تکهدانه بلوط و  چند  تنها  اش  پاره  سیاه شده بود و در سبدِ  ،صورتش از دود

 . ی مانده بودنان سوخته 

 : گفتبا ناله که سر بلند کند آنبی

 زنند؟دهند، چرا آتش میاگر نان نمیشان را بردند؟  شان را بردند؟ خاکآبـ  

   .کسی نگاهش را بلند نکرد

کشید. نه  ای باریک روی خاک خط میکنار او کودکی نشسته بود و با ترکه

هایی موازی، مثل کشید. ردیفشت را میکشید و نه اسب؛ شیارهای کِآدم می

 . های آبجوی 

 :کرد، زیر لب گفتنی که از دور نظاره میکَچاه

 . شناسدگندمی را میشناسد؛ اما بیـ بچه هنوز بوی دود را نمی

ای، زنِ خاکسترنشین و آن پاپوشِ افتاده  شوترورو به زن نگاه کرد. برای لحظه

 تی در ذهنش یکی شدند. هیکنار جسدهای شیل

ای بیرون آمد. قایق کوچکی های سوخته، پسربچه همان هنگام، از پشت بوته

های  از برگ بلوط در دست داشت. قایق را بالا گرفت؛ ماه بر آن افتاد و رگبرگ

 . چون جویبارهای ظریفی روشن شدند آنخشک 

 : ای زیر بغل داشت، گفتسوختهپیرمردی که نان نیم

گویند نیکا هم شبِ زندان، روی سنگ، نشانی  این قایقِ مانْزات است. میـ  

 شبیه همین کشیده بود. 
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 : پرسیدبا تعجب   .انگار نفسش سنگین شدزانو زد. قایق را گرفت.  کورو

 سازند؟ این می شبیه چرا همهخُب. ـ 

 .شانه بالا انداخت یرمردپ 

  یکی   ،یهر جا برو   حالا   . ساختندهم    یگرد یهابچه بعد  .ساخت  مانْزاتاول    ـ

 . شودیم یدایش پ ها  از آن 

 . کورو نگاه کرد

کرد.  ها نگاه میای ایستاده بود و به آنبز کوهی بر صخرهیک  در همان لحظه،  

 ها در هم لغزیدند. ها آرام تکان خوردند و شاخهبلوط

نواخت. صدای نی در  دورتر، چوپانی که پشم گوسفندان را زده بود، نی می

 چرخید؛ غمگین، خسته و سرسخت. دره می

 . ی آن در دستش سنگین بودلِ پخته گِشوترورو لوح را پایین آورد.  

 : تی نگاه کرد و گفتهیهای تاریک شیل، به سوی کوهکورو

این مردم را نگاه کن... امروز    ..  .هم نه  جا  اینزپارت پیدایشان نکردیم.  ـ در دِ

 .  شودشان مییکنی، فردا از آن گردنه پیداشان میاز این دره جمع

 ها هم رسیده بود.شور تا این کوهلِگُ   بویِشوترورو چیزی نگفت. انگار 

که به راه بیفتند، تاریکی کوهستان زودتر از تصمیمشان از راه  اما پیش از آن

 د.رسی

 . تیهیشیل سمتِ برویمدوباره ـ 

سنگ؛  رفتند  هوارگَ  به یک کوتاهِ  دیوارِ  دور  چند  از چادرها  را  باد  چین که 

جایگاهی که چوپانان آن را برای   .گاهی که هنوز شعله داشتکرد و آتشمی

 تراقِ شبانه برپا کرده بودند. اُ

اش نگاه کرد. صدای شوترورو تا دیروقت کنار آتش نشست و به لوحِ خالی

 . آمدمی روباهی و ناله زوزه گرگ
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 تر ایستاده بود.  طرفکورو چند قدم آن

رویی را نشان داد و  با دست، راهِ مالو    سرانجام نزدیک آتش آمد و نشست

 :گفت

 . برویم راهاز این  بعدی،تا گردنه  ـ

 شوترورو سر بلند نکرد. چند لحظه سکوت کرد، بعد گفت:  

 .گردمنه، کورو. من به آیاپیر برمی ـ

 کورو اخم کرد:  

 چرا؟ ـ

  .شوترورو لوح را روی زانو گذاشت

گذرد. من اگر الان به کاخ خبر نبرم، فردا  چه می  در زاگرسهانی باید بداند    ـ

 .رومبه گردنِ ماست. تو برو دنبالِ نیکا. من راهِ خودم را می یخونِ بیشتر

 . یدبه پشتِ اسب کش ی نگفت. فقط دست یزیکورو نگاهش کرد، اما چ

 رفت.  شوترورو

 ها در تاریکی دور شد. صدای سمُ

چیزی   ،در راه های پاپوشش را خالی کرد؛ اما این بار فهمید  کورو دوباره ریگ

 جز ریگ همراهش شده است. 

 ـ

 پاسی از شب گذشت.  

های شوترورو فکر کرد. برخاست و به حرف  کورو، تنها کنار آتش، خوابش نبرد

   .راه افتاد  تی هیسمت شیلبه و 

 ـ

 . نشسته بودند یسنگتخته  یها، دو کاتب رو از گردنه یکی کنار 
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 .نوشتیتازه م  یلوح  یو شمار سواران را رو  ینام آباد  رسید،یکه م  یکیپ   هر

 : سر بلند کند گفت کهآنیها باز آن یکی

 رود.کنند؛ کاتب خطا کند، گردنش میاسب خسته شود، عوضش می ـ
 

 ـ

کسی صدایش  که    رسیده بودتی  هیشیلبه حوالی  کورو،  دم  نزدیک سپیده

 .  زد

 گرفته.  رسانی بود با ردایی خاکبرگشت. پیام

 . بیاییفرمانده گفته به گردنه بالا  ـ

تی ماند؛ جایی که گمان هیای ساکت ماند. نگاهش روی راهِ شیل کورو لحظه 

 جاست.کرد نیکا آنمی

 . بعد آهسته سر برگرداند

 . ـ راه بیفت

 . و از مسیر فرعی، پشت سرِ پیک حرکت کرد
 

* 

ای در میان دره  مانْزاتهمان شب، در جایی دیگر از کوهستان، نیکا و موراد و  

 . زدند دس میحهای تیز  های لغزنده و سنگراه را از روی خزهتنگ پیش رفتند.  

افتاد و قایق از دستش جدا شد و در تاریکی گم شد. نیکا    مانْزاتیک بار  

 . را پیدا کرد آنوخاشاک برگشت و در میان خارها و خس

 :لب گفت یرموراد ز

 . سازدیم یکی ولش کن. دوباره  ـ

 .نیکا قایق را در دستِ مانْزات گذاشت
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 .ـ بعضی چیزها را اگر جا بگذاری، دیگر همان نیستند

 ها بردارد، گفت:ها و جای ریزش سنگکه چشم از ردِ سمُآنموراد، بی

 . رود. دردسرش برای ماست که باید راه را پیدا کنیمآب پایین می ـ

 ای بعد افزود: لحظه 

 . شودیم یداپ  اشیهبق .آدم زنده بماند فقط  ـ

 . محو شددر تاریکی  زود  اما خنده ؛خندیدند 
 

 ـ

از پشت سر آمد.  م اسبصدای سُ  ،شبنیمه  از کم هفتدستها  نفر  هشت 

پیاده بعضی  سواره،  بعضی  بودند؛  محلی  تکان  مشعل.  نیروهای  تاریکی  در  ها 

 خورد. می

خزیدند که میان دو  ی غاری  به دهانهموراد دست نیکا را کشید و هر سه  

  استخوانِ کهنه ناک بود. بوی خفاش و  سنگ پنهان بود. غار باریک و نمتخته 

 داد.  می

 . افتادمیدر هم ها با خرناسِ گراز ها ی کفتاراز دور، زوزه

 ی آرام گفت:مانْزات با سرفه

 خوره؟موراد، اگه گرگ بیاد اول کیو می ـ

 . ش گذاشتموراد دستش را روی دهان 

 . شده های حبسسکوت. فقط چکیدن آب از سقف و نفس

از سربازها  ها روی دیوارهسایه.  ها نزدیک شدندمشعل ی غار لغزیدند. یکی 

 گفت:  

 دهد.  جا بوی آدم میاین ـ

 سرباز دیگر جواب داد:
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 ، برویم. داردخفاش  ـ

ایستادند.  لحظه  فاصلهنور مشعل  ای  نیکا    یک   یتا  با صورت  .  رسیددست 

 . تر گرفترا محکمهایش را بست. موراد  نیزه چشم مانْزات

   .سرباز اول تف انداخت

  کنند. این غارها آدم را دیوانه می ـ

 سوار شدند.  و  برگشتند

 . کم دور شدها کممصدای سُ

 ـ

 نیکا به یاد آوازی قدیمی افتاد؛ اما جز مصرع نخست، چیزی به خاطر نداشت.

 طور ماند. بعد آهسته گفت: همانمدتی  موراد 

 .  ..نزدیک بود ـ

ی غار خیره ماند. انگار چیزی دورتر به دهانهو  را رها کرد    مانْزاتنیکا دست  

 . کردمی هنوز دنبالش از سوارها 

 پرسید:موراد 

 ـ چی شده؟ 

 . نیکا شانه بالا انداخت

 . ـ هیچی

 :آرام گفت و  را میان انگشتانش چرخاند ی نگس بعد

 . شن... از توی سر آدم نهـ بعضی ردها از روی خاک پاک می

 . موراد چیزی نگفت

 . نیکا نگاهش را دزدید 

بعد   .. ده.کنه داره جونِ چند نفر رو نجات میـ یه وقتایی آدم فکر می
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 . فهمه راه رو اشتباه رفتهمی

 . مدتی نگاهش کردموراد 

 ـ باز هم خوابِ گذشته را دیدی؟

 .نیکا سنگ را در تاریکی پرتاب کرد

   .جا زیر خاک بموننبهتره همون هاچیز بعضی ـ 

 . بعد بلند شد 

 . ـ راه بیفتیم

 ـ

تر شده بود. اما هنوز آفتاب نیامده  از غار بیرون زدند، هوا روشن کمی بعد،  

   پایین رفتند تا به جوی آبی رسیدند.  ،بود. از شیب

 :گفت  . چند رد پا را نگاه کرد . انگشتش را روی خاک کشید .موراد زانو زد

 .  زندنگ میاین یکی لَ ـ

 از کجا فهمیدی؟   ـ

 .  کشد پاشنه را بیشتر می ـ

 : بعد به رد دیگری اشاره کرد

 . مانندعقب می. این یکی هم خسته است ـ

 : ادامه دادموراد 

 رد پاهایمان را باید در آب ببریم.  ـ

 گم شود.  شان نفری در جوی آب راه رفتند تا ردسه 

 :  پرسید مانْزات

 ها توی آب بیایند چه؟  اگر اسب ـ

 . موراد جواب نداد. فقط تندتر رفت
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 ـ

. اما هنوز نرسیده بودند که دوباره صدای  پیدا شد  تی هیشیلاز بالای گردنه،  

 ها از پشت سر آمد.  مسُ

   . راهِ پایین را در پیش گرفت نیکا

   نیزه را زمین کوبید.موراد 

 !از این سمت نه ـ
 

   . نیکا جواب نداد. فقط تندتر رفت

 . ها پایین زدندصدا از لای بلوطبی

 

به  و دود  ه  خوردخاکِ نمبوی  ،  آمدنددرختان بیرون    ین ردیفِوقتی از آخر

شیلرسیدشان  مشام بعضی  هی.  اما  بود،  تاریک  هنوز  بود.  رویشان  پیشِ  تی 

 وار در مهِ صبح پیدا بودند. سایهو کپرها ها خانه
 

 ـ

 روشن بود.  ی اولین خانهاز پشتِ پنجرهی تی، چراغ هیدر شیل

بود و لوحی قدیمی را میآنیْ خواند. بوی آویشنِ خشک و نوما بیدار مانده 

 کوچکِ   یها ر کرده بود. کنار چراغ، هاونِ سنگی و کیسهصمغِ بلوط، اتاقِ را پُ

ها فاصله  کسی تازه از آنگیاهانِ کوهی، چنان مرتب چیده شده بودند که انگار  

 .گرفته است

 آمد. از وقتی خبرِ گریختن نیکا در ده پیچیده بود، خواب به چشمش نمی

را در خواست چیزی  می  گوییلوح را بست و دستش را روی آن نگه داشت؛  

 . حافظه نگه دارد
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 . کردصدا میبیرون، سگی از دور 

 . سر بلند کرد آنی
 

 آمد. های خشک، صدای پا میروی برگ
 

*** 
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 هاتصویرها و پرسش ـشورگلُِ : ششمفصل 

 

پس از باران   شورگُلِبلند نشسته بود. جویبار  های بَلیطآفتاب واپسین بر شانه

آرام پُر ها، بوی نان و دود هیزم، آرام سرا، با شیهه اسب جان گرفته بود و کاروان 

 شد. می

در تالار، مردم گرد آتا، سلو و راجو نشسته بودند. از روزی که خبر گریختن 

 چرخید.وگوها مینیکا رسیده بود، نام او در همه گفت

دستی خود تکیه ، به چوبگذاشته بودبر سر  نمدی را کج  چوپانی که کلاه  

   :داد و تکرار کرد

حرفی کنار آتش زده نشود، به اگه  شورا یعنی  طور که من یاد گرفتم...  این  ـ

 . رسدگوش مردم نمی

را کوبید و با تمسخر    آن،  شده را از دهان بیرون آوردتهیچوبِ میان   یپیرمرد

 :  گفت

آتش  نشستن  کنین!  شورا... شورا می  ـ کند. تا  که چیزی را عوض نمیدورِ 

 تیروتیر بالاست...  

بست و دستمالی بر گردن داشت، سر بلند کرد  جوانی که زانوی گاوی را می

 و گفت: 

 یم.  زن. ما میزندزمین را شخم نمیتیروتیر  ـ

 :  قاه خندید و با تمسخر گفتپیرمرد قاه

 خودت نداری.   از هم  زمینیک وجب تو حتی  ـ

 و بند را کشید.  سکوت کردجوان 
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 : گفتدیگری 

 . ره هواشه میدود میها یه چیز بگه، همه این کاخ ـ 

 .  شد  حاکمسکوت کوتاهی ای لحظه 

 . آمدها از بیرون میفقط صدای جویدنِ اسب

 .را برداشت و به همه نشان داد یآتا تکه نان

قرص نون    یهها رو بست. سه روز فقط  زمستون برف راه  یهبچه بودم،    یادمه  ـ

  یادشون خورد... اما همه    ینبود آخرش ک  یادش  کسیچده مونده بود. ه  یتو

 .بود چطور قسمت شد

 .یگرانشکمِ د  یتو رود یاز شکمِ من م یرا با خودم ببرم، گرسنگ  یناگر ا ـ

 . جمع گرداند یانرا م نگاهش

امتحان م نان، آدم  کنمیفکر م  ییوقتا   یه  ـ کمه، معلوم    ی. وقتکنهیها رو 

وقتگرسنه  ی ک  شهیم م   یاده،ز  ی ست؛  رو   یِ گرسنگ  ی ک  شهیمعلوم  خودش 

 . رفته یادش

 . کرد مکثی

 یم؟با ارباب دار  یدستِ گرسنه به نان برسد، چه فرق  یماگر فردا ما هم نگذار  ـ

 . نفر به هم نگاه کردند  چند

 : گفت ی با تلخ سِلو

 اربابه؟ یسته، هر کس پشتِ انبار با  یعنی ـ

 . زد ی لبخند کمرنگ آتا

 . روز گرسنه بوده یهبره خودش هم  یادشکه  یهنه، پسر. ارباب کس ـ

 : گفت  شکست،یکه گردو م جَبْرو

 . کنم یانبار رو گم م یدروز ارباب بشم، اول کل یهمن اگه  ـ
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 .یدخند کوراش

 چرا؟ ـ

 .بمونن یکیمنتظر همون  ید با یهباشه، بق  یکیدستِ   یدچون هر وقت کل ـ

 : بردارد، گفت دست از چرخاندن کهآنی، بگرداندمی  پَهْرِه ی کهپیرزن

  ی روز خودش هم اون سو   یه  رهیم  یادشکم  کم  بنده،یراه رو م  یآدم وقت  ـ

 . بود یستادهراه ا

 زنِ سالخورده سری تکان داد؛ اما ذهنش جای دیگری بود. گفت: 

براش نان  رم  مینارسینا رو که نباید رها کرد. هر بهاری که بارون میاد، من    ـ

  ذارم کنار چشمه. شاید شما نخواهین، اما اون من رو تنها نذاشته.می

خواند تراشید، دختری برای بزغاله آواز میدر گوشه تالار، جوانی چوبی را می

 ساخت.و پسرکی با برگ بلوط قایق می

،  که چیزی بگوید آنداد، بیترها گوش میحرفِ بزرگبه  که  درحالی  ،کودک

  ی زغالرا برداشت و با تکه  یا. بعد خشتِ شکسته ناگهان قایقش را بالا گرفت

 . یدکش  یقهمان قا یهشب یزیصافش، چ یلبه  یرو

 : خشت را نگاه کرد و گفت آتا

 ماند. برد، یکی روی خشت میـ حالا دوتا قایق داری؛ یکی را آب می
 

مش را تکان داد و به دنبال مادرش راه ای کنار جویبار دُگوسالهبیرون، ماده

 . افتاد

 سرا باز شد.  درِ کاروان

نم خاکِ  بوی  و  شد  تالار  وارد  خنکی  نفر  بادِ  چند  آورد.  خود  با  را  خورده 

ی ناخودآگاه سر برگرداندند، اما پشتِ در فقط مردی بود با پاهای برهنه که بار

  ، ی بارکه قامتش زیر آن خم شده بود. بندِ کهنه چنان    ؛داشتهیزم بر دوش    از
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 آمد. هایش کوتاه و بریده بالا میاش را زخم کرده بود و نفسشانه

را برداشت.   اشیبلوط یقِخورده را کنار خود گذاشت و قاخشتِ خط  پسرک،

آب گذاشت.    یرا رو  یق. قایددو  یبارجو  یمردان گذشت و به سو  یپاها  یاناز م

 . برد و آرام دور کرد ها یگ ر یانآب آن را م

 نگفت.   یزیچ کسی

 بلوط.  یهاخشِ برگآب بود و خش یفقط صدا

* 

باد به دیوارهای کاهگلی    با فرارسیدنِ شب، ابرها سراسر آسمان را پوشاندند.

کشید. باران  خورد و از لای درزهای پنجره سوت میمی  شورگُلِسرای  کاروان

 ریخت.  های چوبی فرو میکوبید و از ناودانروی سقف می

کرد.  ها باز میمِ اسبآرام راه خود را میان ردِ سُ آلود آرامدر حیاط، آبِ گل

ای سنگین شد؛ مثل ارابه آمد و گم میها میگاهی غرشِ دورِ آسمان از میان کوه

 گذشت.  بر سنگلاخ می  ،جایی دوردر که 

 . بود پُرسوخته و دوغِ ترش نانِ تازه، هیزمِ نیمبوی تالار از 

 نشسته بودند. گرم صحبت  نفر دیگر و چند سِلو، آتا، راجو ، ردِ اجاق گِ

هایی که از رنگرزی کبود شده  هوهین و خدمتکار جوانش، دختری با دست

 دادند. صدا گوش میچراغ روغنی بییک ای زیر نور لرزان بود، در گوشه

  یدرباره  های شوتروروبازگشته بود، هنوز حرفرفته و  آیاپیر    بههوهین که  

 .را فراموش نکرده بود« ردِ درد»

چندی پیش بر آن تصویری    هَلاژ روی دیوارِ کاهگلی، پوستی آویزان بود که  

 . کشیده بود
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ای کمرش آتا دو دستش را روی زانو گذاشت و با زحمت از جا برخاست. لحظه 

را صاف کرد، نفسی گرفت، بعد پوست را از دیوار پایین آورد و روی زمین پهن  

   کرد.

 
 به حاضران انداخت. گفت:   ینگاه 

.  یتاج  یچنه از ه  هی،ینه از تاه  ی،. نه از هانزنیمیامروز از شاهان حرف نم  ـ

 . زنیم یحرف م ها ین از ا

 اشاره کرد.   به تصویر  انگشت با

م  ینا  ـ تبر  اسازدیکه  م  ین.  پوست  که  ادوزدیزن  هبچه  ین.  که   یزم ها 

 .  آورندیم

 کرد.   مکث

 یست؟سنگ ن یها روچرا نامِ آن بینیم،یرا نم  هاینا هایبهما در کت ـ

 . چند نفر جلوتر آمدند  

 و گفت: د نگاه کر او های ای به دستلحظه هوهین 

 اند؟ ها چه کسانیـ این



 ها و پرسش یرهاشورـ تصوگُلِ فصل ششم:/   ۷۶

 

شت کردند،  ها را تراشیدند، کِشاید اجدادِ خیلی دورِ ما. کسانی که سنگـ  

 ها بماند، از دنیا رفتند. که نامی از آنآننان پختند و بی

 : پرسیدبا تعجب  کارِ جوان خدمت

 ـ آن وقت هم کاهن داشتند؟ شاه هم داشتند؟ 

سرا را باز کرده بود، بیلش را به راهِ آبِ پشتِ کاروان  ،ای پیشسِلو که لحظه 

 دیوار تکیه داد و گفت: 

بینم، دست است؛ دستی که آتش روشن کرده، شکار آورده، جا هرچه میـ این

بینم که فقط فرمان دهد، یا زبانی که فقط  بچه بغل کرده. هنوز دستی را نمی

 فرمان را تکرار کند. 

 . سکوتِ تالار را شکست  ین،زم  یرو  اییسه »تُپ« افتادنِ ک   یهمان وقت، صدا

 : و گفت  یدانداخت، کمرش را با دست مال  یینرا از دوشش پا  یسهبود. کجَبْرو  

 شه.دوشم خونه ... ـ فکر کنم این کیسه خیال کرده 

 . یدندنفر خند چند

 . ماند یرهخ یربه تصو یجلو آمد، کنار پوست چمباتمه زد و مدت  جَبْرو

 و گفت:  یدخند بعد

 ...یادجور درنم یزشچ یه ـ

 ی؟ چ ـ

بندازه گردن اون   یواشکیکه بارشو   بینمیرو نم   یکس کنم، ینگاه م   ی هرچ  ـ

 ! یکی

 .ای در تالار پیچیدخنده
 

 : اشاره کرد دوزو زن پوست با انگشت به مردِ تبرساز  آتا
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 نباشد؟ ها  از اینـ اگر یکی 

 : گفتمردی 

 . آیدیفردا تبر کم م  ـ

 افزود:  دیگری

 .یزمفردا هو پس ـ
 

 . به زنِ تصویر اشاره کرد آتا

 ـ و اگر او لباس ندوزد؟ 

 . زنندـ زمستان همه یخ می

 :راجو آرام گفت

 د. نشوفراموش می ها ند هم اول دستدر سِـ 

 . به خود داد  تکانیجمع 

 .برخاست یاطاز ح یاهمهمه   یهنگام، صدا یندر هم

 : زد یادفر کسی

 ! یرینشبگ ـ

 . سر برگرداندند همه

ک  جوانی با  م  یرز  اییسه لاغر،  از  ماسب  یانبغل،  سرش دوید یها  پشت   .

 . دویدیدنبال او م  ین،زنان و خشمگنفس ،کوراش

 ینل فرو رفت و نقش زمدر گِ یشنرفته بود که پا یشترهنوز چند قدم ب دزد

 : و گفت یدرا از دستش کش یسهخودش را رساند، ک کوراششد. 

 مشت گردو؟  یک یبرا ـ
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خشک    یر پن  یارا که باز کردند، چند قرص نان، دو مشت گردو و تکه  کیسه

 . افتاد یرونب

 . ی حاکم شدسکوت

 . نگاهشان کرد یامرد را گرفت و لحظه یهاآتا جلو رفت. دست

 . آیدینم یابه دن طورینا ی دست یچه ـ

 .نگفت یزیچ کسی

 . کوبیدیبام م  یهمچنان رو باران

 

 پوستِ دیگری گشود.   آتا

کشیدند؛ یکی  بار می  ، داد که زیر آفتابنقش، مردانی را نشان می  ، این بار

 شلاقی در دست داشت و مردی زیر سایبانی نشسته بود.
 

 
 

 : هوهین اخم کرد

 .ـ این یکی را دوست ندارم

 ـ چرا؟
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   چون بارِ تصویر روی دوشِ همه هست؛ جز آن مرد.ـ 

 .از باربرها گذاشت یکی یجلو رفت، انگشتش را روجَبْرو 

 . منم ینا ـ

 . ی دوم یرو بعد

 . من ینما ـ

 . یسوم یرو بعد

 گردن من! نذاریهم م  ،رو ی و دوم ی بارِ اول یوقت ینما ـ

 خنده که خوابید، سِلو دوباره به تصویر نگاه کرد.  

 ... گهیـ اما راست م

 . انگشت به باربرها اشاره کرد  با

 . کنند یکار م ها ینا ـ

 . ادامه داد بعد

 ی؟چه کس یبرا ـ

 ماند.  یردر تصو یالحظه ینهوه نگاهِ 

 هاست. برای همان که نشسته. او نشسته، اما خستگیِ غروب مالِ آنـ 

 راجو که تا آن لحظه ساکت بود، گفت: 

تر باشد، دیر یا  گویند: چرخی که یک طرفش سنگیندر سرزمینِ من، می  ـ

 شکند.  زود می

 نگاهش کرد:   سِلو

 دانی؟ یتو از کجا م ـ

 اشاره کرد:   یربه تصو راجو

 دوشِ او هم هست.  یِچرخ رو ینیِمردِ نشسته. او نشسته، اما سنگ یناز ا ـ
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بَلیط فراز  بر  سنگین  رعدی  لحظه،  همان  غُدر  پنجرهبلند  چوبی  رید.  های 

سپیدِ   نورِ  و  لحظه   وبِرق تشَْلرزیدند  نفر برای  چند  کرد.  روشن  را  تالار  ای 

 .اختیار به سمت در برگشتندبی

ناودان از  آب  گرفت.  شدت  ناگهان  طنابباران  چون  نقرهها  فرو  های  ای 

 کرد. ل پیدا میراه خود را میان گِ ، ریخت و در حیاطمی

بی چارچوب  راجو  روی  را  دستش  شد.  نزدیک  پنجره  به  قدم  چند  اختیار 

 ها بود چنین بارانی ندیده باشد.گذاشت و مدتی فقط به آب نگاه کرد؛ انگار سال

 آرام گفت:

 . ـ نگاه کنید

 . همه به بیرون نگاه کردند

 : گفت آتا

 داند سهمِ کدام خاک است؟ ـ این آب از کجا می

 . کسی پاسخ نداد 

 . یدغر یگریرعد د

 .یدچک ینزم یرو ایقطره سقف، یدم، از گوشه همان

 ی دیگری.ای بعد، قطرهلحظه 

 . سرش را بالا گرفتجَبْرو 

 ـ باز از اون گوشه چکه کرد. 

   .چکه گذاشت یربرداشت و ز یواررا از کنار د یکوچک  یغارِ سفال تَ رفت،

 ... ... تَقتَق

 چکه، راهش را به تهِ تغار پیدا کرد.

 : و گفت یزدرا به هم زد تا گرد سفال بر یش هابرگشت، دستجَبْرو 
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 .کنهیم یداآب، راهِ خودشو پ  ـ

 چند نفر لبخند زدند و نگاهش کردند. 

 . زد یآتا لبخند

 بندند. ها اما گاهی راه را میگردد. آدمـ آره. آب دنبال راهِ باز می

 : هوهین لبخند زد

 آب که قصدی ندارد. ـ 

 آرام گفت:   ،کنارِ پنجره ،راجو

 کند. راهی پیدا می آخرش اما ـ

 . رعد دیگری غرید. چند اسب در آخور شیهه کشیدند

 :زیر لب گفت گاپونیک 

 . ـ کاش زمین هم مثل آب بود

 : پرسید آتا

 ـ یعنی چه؟ 

 . شدتر بود، بیشتر نصیبش میـ یعنی هر جا تشنه

 . حاکم شدسکوتی کوتاه میان جمع 

 بارید. بلند و بر کپرها میبیرون، باران بر بَلیط

 .سهمِ آبشان چقدر است پرسیدینم کدامیچه از

 . کردندیها بودند که هنوز سهمِ باران را قسمت مآدم فقط

*** 
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   تی هیچنگ و خاک در شیل  ـ هفتمفصل 

 

بر گردنه  شب، سایه را  به چهره داشت  افکنده اش  ابر  نقاب  ماه،  و  در .  بود 

ایستاده    هاکورو نیز در میان آنتی، نیروهای محلی گرد آمده بودند.  هیشیل

 :  یکی گفت  وگو کند.بود؛ آمده بود با فرمانده و نیروهایش گفت

   .بیاریدش  گفته زنده ی هان ـ

 . از پشتِ سر، صدایی خفه آمد

 . یمما هست  جاینا کجاست؟ ی هان ـ

 که تا آن لحظه ساکت بود، گفت:  فرمانده  

 اگر مقاومت کرد، خونش بر گردنِ خودش است.  ـ

 . تکان داد یفقط سر  فرمانده

 : از کاتبان گفت یکی

 .«مقاومت کردند یاغیان: »نوشتیم ـ

 که نبرد آغاز شود. از آن یشل نشست؛ پ گِ  یرو قلم

سکوتی کوتاه میانشان نشست. یکی دو نفر نگاهی به هم انداختند، اما کسی  

 چیزی نگفت.

 ی ایست بالا برد. کورو اسبش را پیش کشید و دستش را به نشانه

 ... ـ صبر کنید

از دو طرف دره حمله کردند  اما تار؛ مشعلسواران  در  و    یدندچرخ  یکیها 

 . یدها لرزسمُ اسب یرز ینزم

آتشِ  بلند شد و با برخوردِ شمشیرها،    هاو خانه  فریادِ »آمدند!« از میانِ کپرها
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 جا بلندتر زبانه کشید.انبار علوفه از همه

دویدند؛ بعضی کودکان را در آغوش گرفته بودند،  مردم هراسان هر سو می

 کردند. بعضی خود را پشت دیوارهای سنگی یا در تاریکی دره پنهان می

که فرصتی برای اندیشیدن داشته باشد، همراه موج مردم دوید.  آننیکا نیز، بی

فقط   انگار  جنگ،  برای  نه  گرفت؛  دست  در  و  برداشت  زمین  از  را  چنگش 

 خواست آن را جا بگذارد. نمی

اش خورد. ی تبر بود که به شانه ای نیامد، دستهاز پشت رسید. نیزه یاما اسب

و در سرمای شب بخار    جوشیدخون از زخمش میلاخ افتاد.  نیکا روی سنگ

 کرد. می

تیری  ی دوم آمد.  ای نفسش حبس شد. هنوز روی زمین بود که ضربه لحظه 

 .خورده نشستی زخماز دلِ تاریکی رسید و در همان شانه

 .  ؛ گرم و خیسدستش را روی زخم گذاشت. تیر را لمس کرد

 .داد  آه  شبیهو روی سنگی خورد. صدای بم و کوتاهی    یدچنگ از دستش لغز

 زد:  می  یاداز سربازان فر یکی

 نزنید!   !داشتنسلاح ـ 

 د:  کشیمی  یادتر فر طرفچند قدم آن نیز از کورو

 !یستاـ 

 . نیکا نشست به سینهو  تیر دیگری از تاریکی آمداما همان دم، 

 دیر شده بود. 

 از کمانِ چه کسی رها شد.  ها کس نفهمید تیرهیچ

ای خشکش زد. نگاهش بر نیکا ماند؛ بعد افسار اسب را کشید،  کورو لحظه 

 چرخید و با تمام توان به سوی آیاپیر تاخت.
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 : زد یاد مردد ماند؛ بعد فر یا. لحظهافتاد  خاک به  یکا ن یدموراد د

 ! به سمت چشمه ـ

ب  هاو زن  مردها  ت  یل، با  به    چوپانی   های یزهنو    ی چوب  یو گرزها  یشهداس، 

پ یدندگردنه دو  یسو یک را برابر اسبِ    اشیزهانداخت و ن  یش. موراد خود را 

  دو جوانِ   یرودار، افتاد. در همان گ  ینگرفت. اسب رم کرد و سوار بر زم  سوار

های  چند زن با خاک و خاکستر شعلهو    یدندکش  یسنگتخته   پشترا به    یزخم

  خواباندند تا راه بسته نشود.علوفه را می

   شدند. ید ناپد یکیاز شکاف گردنه گذشتند و در تار ،دیگر سوارِ دو

 خود را به نیکا رساند.   نوما آنیْ، در گیرودارِ نبرد

 . ای از دامنش را پاره کرد و بر زخم فشرددرنگ تکهبی

 . پارچه در همان دم، سرخ شد

ای دیگر روی زخم گذاشت و با هر دو دست فشار  آنی آن را برداشت، لایه

 .داد

 .خون باز از میان انگشتانش بیرون زد

 . نگاهش روی تیر ماند 

 .نداشت را اول یهایش دیگر همان استواریِ لحظه دست

 ی لبِ نیکا را پاک کند، اما خون دوباره نشست.دست برد تا خونِ گوشه 

هایش را بر هم فشرد و سرش را اندکی بالا آورد؛  نیکا چیزی نگفت. دندان

 خواست ماه را پیدا کند. انگار می

 ماه هنوز پشتِ نقابِ ابر بود.  

 فریاد زد:   آنی

 نیکا! نیکا!  ـ
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 را دید. لبخند زد. گفت:    آنی چشم باز کرد. و  پلک زدنیکا 

 ... آنی ـ

 . صدایش را نزدیک برد آنی

 . ساکت باش.  حرف نزن ـ

 نیکا سرش را آرام تکان داد.  

 ... نه... وقت نیست. چیزی بگو ـ

 چیزی بگویم؟  ـ

 شه آدم رو با همه خطاهاش به یاد آورد؟ هنوز می ... به من... بگو ـ

 . لرزیدریخت اما صدایش نمیکرد. اشک از چشمانش میگریه نمی آنی

 را؟چ ـ

به  ی  نفسسختی  بهنیکا   را  نگاهش  که    آنیکشید.  صدایی  با  و  دوخت 

 شکست گفت: می

ها را لو دادم...  جای پناهنده  ...جاموشیو اِشکفت  مورْددِهْدر    ...یک سال پیش  ـ

 دهم.  کردم جان بقیه را نجات میفکر می

 مدتی فقط نفس کشید.  

 . دانیحالا تو هم می دانستم... فقط من می  سه نفر کشته شدند...ـ 

 . فشرد  یکاتر دور دست ندستش را محکم اختیاریب یآن

هنوز در مشت   یبلوط  یقِبود؛ قا  یستادها  حرکتیسوتر، مانْزات بقدم آن  چند

 کوچکش بود.

 . نیکا ادامه داد

 دانی. نگو به کسی.  . حالا تو هم می..فقط من  ...داندهیچ کس نمی ـ

 برید. نیکا مکث کرد. نفسش می
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 .بمیرد شانامید نگذاراما   ـ

 دستش را فشرد.   آنی

 آلودِ نیکا گذاشت.اش را بر دستِ خون این بار چیزی نگفت. فقط پیشانی

 .چکید لبشای که تبدیل به سرفه شد. خون از گوشه نیکا خندید. خنده

. بگو... هر وقت قایقش راهش را گم کرد، چنگ بزند.  مانْزات بدهچنگم را...    ـ

 . کندصدا... راه را پیدا می

 . گوشش را روی دهان نیکا گذاشت  آنیهایش نیمه بسته شد. چشم

 ؟ زند زمین نامم را پس نمی .من... خطا کردم ـ

 گوسفندی   یآمد. شاید زنگولهاز دور می  هایی ضربهجواب نداد. صدای    آنی

 . باد  در بود

 ش آلودنیکا با آخرین رمق، دستش را به سویِ چنگ دراز کرد. انگشتان خون 

 .  تاریکی لرزیدصدای کوتاه چنگ در  ها لغزید.روی سیم

 صدا هنوز در هوا بود که دستش آرام بر زمین افتاد.  

انگشت،   آنی نوک  با  بود.  نشسته  آن  روی  خاک  و  گرد  برداشت.  را  چنگ 

 . ها را لمس کرد. صدایی ندادسیم

 جلو آمد. پرسید:   مانْزات

 نیکا... خوابید؟  ـ

 با صورتی پر از اشک، لبخند زد: آنی

 مانده.   چنگش اما. خوابید. پسر آره ـ

 

رساند. نفس به کنار چشمه  را  موراد خود  فروکش کردن درگیری،  نفس  با 

قدم.  زدمی افتاد،  نیکا  به  کُتا چشمش  توان نزدیک هایش  انگار دیگر  ند شد؛ 
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 شدن نداشت.  

خون دست  زد.  زانو  او  لبکنار  گرفت.  دست  در  را  تکان  آلودش  هایش 

   آمد.خورد، اما صدایی بیرون نمیمی

بند   که  کوبید  خاک  بر  چنان  را  مشتش  و  انداخت  پایین  را  سرش  بعد 

 انگشتانش شکافت. 

 ـ

  دفن  کهن  بلوط  یک  زیر  تی،هیشیل آن شب، نیکا را همان جا، کنار چشمه  

  هم   بلوط  امروز،  »از:  کرد  زمزمه  و   گذاشت   بلوط  یپیرمردی دست بر تنه.  کردند

 روی قبرش سنگی نگذاشتند.   سپارد.«یاد می به را نامش 

ای را روی خاک گذاشتند که قبلاً نیکا روی آن چیزی  فقط خشت شکسته 

 . خورشید آب، قایق، : کشیده بود

همان لحظه خشت را شناخت. چیزی نگفت؛ فقط کنار قبر زانو زد و    مانْزات

  دستش را روی خاک تازه گذاشت.

در   آنی نیکا  نگفت که  به کسی  بقچه گذاشت.  در  و  برداشت  را  آن خشت 

 ت.آخرین لحظه چه گفته بود. آن راز را با خود نگه داش

 موراد تا صبح کنار قبر ماند. کسی جرأت نکرد با او حرف بزند.  

ها لغزید. همان یک صدا،  بار روی سیمآنی چنگ را برداشت. انگشتش یک

 برای آن شب کافی بود. 

 . بعد چنگ را کنار قبر گذاشت

 . مانزات دستش را روی چوبِ چنگ کشید، اما آن را برنداشت

ها را هم آرام کرده  کشیدند؛ گویی سکوتِ چنگ آن ها شیهه نمیحتی اسب 

   بود.

 و گفت:  بست قاطر یک چنگ را به خورجین  مانْزاتصبح که شد،  
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 .م. تا وقتی که نیکا برگرددیزندیگر نمی ـ

گردد یا  دانست به کودک بگوید نیکا برنمیسرش را پایین انداخت. نمی  آنی

 گذاشت و گفت:   مانْزاتنه. فقط دستش را روی سر 

 . خواست که ما چنگ بزنیماو می ـ

 ـ

اما شبِ بعد، وقتی همه خواب بودند، مانْزات آرام چنگ را از خورجین بیرون 

 .آورد

 . مدتی فقط نگاهش کرد

 . ها کشیدبار انگشتش را روی سیمکه چیزی بگوید، یکآنبعد، بی

 . صدایی کوتاه در تاریکی پیچید

 :چنگ را دوباره بغل گرفت و زیر لب گفت

 جاست.ـ ببین... هنوز این

 ـ

ها، ردِ  دم زده بود و مه، روی دشتِ سوخته نشسته بود. در میان بوته سپیده

راسویی دیده می از  تازه  بودند.    . شدپایی  تی یکی  هیمردم شیلسوارها رفته 

پشت سنگ  از  تنهیکی  و  آمدند.  ها  بیرون  اینهای سوخته  آن در  و  به  جا  جا 

 کردند.  ها رسیدگی میزخمی 

 چون همرفت. ها و زنان آواره به هر سو میخبر مرگ نیکا اما از دهان ساربان

 رسید:  ای که از کنار آتش به آتش دیگر میزمزمه 

 تی... تیر خورد.هینیکا کشته شد... در شیل ـ

کرد،  کردند. پیرمردی که داس تیز میکردند. بعضی گریه میبعضی باور نمی

پخت، خمیر را رها کرد و به دیوار تکیه داد. دست از کار کشید. زنی که نان می

تر از هر فریاد  سنگین  ،کس فریاد انتقام نکشید. فقط یک سکوت سنگینهیچ
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 . و در آن سکوت، مردم به یاد آوردند که نیکا یک بار گفته بود: افتاد بر دشت

 ماند.«  »اگر بمیرم، چنگم را نگه دارید. صدا می

 . حالا چنگ مانده بود

موهایش   بود.  نشسته  زمین  روی  تنها  زنی  کومه،  یک  خاکسترهای  میان 

کرد.  فقط نگاه می  بزند فریاد  کند یا  گریه    کهبدون آنآشفته و پر از خاک بود.  

 . چیزی نمانده بود رنگاهش به جایی بود که دیگ

ای افتاده بود. زن خزید و آن را برداشت. تر، پیراهن کهنهطرفچند قدم آن

را می لحظه بوی کودکش  برای  با  داد.  بعد  را روی صورتش کشید،  پارچه  ای 

 . ها را کنار زددست خاک

. زن آن را گندم سالم    و  نسوخته  طلایی   زیر خاک، چیزی برق زد. یک دانه

 برداشت و میان کف دستش چرخاند.  

ی درخت بلوطی تکیه داد و با نوک انگشت، چاله  ی سوخته او بلند شد. به تنه

 . رویش را با خاک پوشاند و کوچکی در خاک کند. دانه را در آن گذاشت

 بادی از آن سوی دره وزید. زن برگشت و رفت. کسی ندید کجا رفت. 

  . آن دانه، زیر خاک ماند 
 

*** 
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 تی هیبس در شیلآتش – هشتم لفص 

 . پنج روز از مرگ نیکا گذشته بود

از بعضی درههیدر شیل خاست. روی دیوارهای ها برمیتی هنوز بوی دود 

ویران، مردم تیرهای شکسته را از سوخته، دوده نشسته بود و در چند کپرِ نیمه

 . آمد کشیدند. اما دیگر صدای یورش نمیزیر خاکستر بیرون می

ها میان انبارهای سوخته به کردند. زنهای پراکنده را جمع میها گلهچوپان

کندند،  می خندقگشتند. مردانی که تا چند روز پیش های سالم میدنبال دانه

 .انداختندزدند و آب را دوباره به راه میهای ویران زانو میکنار جوی

 .جنگ هنوز تمام نشده بود، اما خستگی زودتر از صلح از راه رسیده بود

شان از روی نشستند. یکیسوخته میها دوباره روی دیوارهای نیمگنجشک 

 که از آتش جان سالم برده بود. نشست ایبوتهتیر سوخته پرید و کنار 

ها و از  ها، از سرِ جویرفت؛ از کنار آتشنام نیکا از دهانی به دهان دیگر می

 . گذشتها میهایی که از درهمیان کاروان

 گفتند: »شاید خون نیکا آخرین خون باشد.«بعضی می

 . دادند یفقط سر تکان م بعضی

 جنگ تمام شده است. یدبگو کردیجرئت نم کسهیچ
 

شد  خوابیدند، بلند میها، وقتی همه میتوانست باور کند. شبموراد هنوز نمی 

جا دفن شده بود. دستش را روی که نیکا در آن   زیر درخت بلوطیرفت  و می

 ماند.  طور میگذاشت و مدتی همانخاک تازه می

 یک بار مانْزات از پشت سر آمد و پرسید: 

 موراد، چرا هر شب؟  -
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 موراد جواب نداد. فقط دستش را از روی خاک برداشت و به چشمه نگاه کرد. 

 یا زنده.   است کنارش مرده  اعتنا به این که آدمِگذشت، بیچنان میآب هم 
 

* 

های ویران، دوباره کار را از سر  گذشت. مردم، میان خاکستر و جوی روزها می

نمی کسی  بودند.  گرفته میگرفته  سر  از  فقط دانست جنگ  همه  نه.  یا  شود 

 منتظر خبری بودند.

شیپور و همراه، فقط    بدونکه یک روز، سوارِ تنهایی از راهِ آیاپیر رسید؛  تا این

 با اسبی خسته و لباسی که گردِ راه بر آن نشسته بود.  

 : آمد. گردِ راه را از صورتش پاک کرد و گفت یینسوار از اسب پا

 . خواهدیبس مآتش ی فرستاده... هان یامپ  ین. هوهآیمیم یمیاز زاپولاس ـ

 سوار خاموش شد. 

 شد.  چند لحظه، فقط صدای چشمه شنیده می

خواست نخستین کسی باشد که  کس نمیمردم به هم نگاه کردند؛ انگار هیچ

 .چیزی بگوید

 موراد وقتی پیام را شنید، گفت:  

 نیکا کشته شد تا هانی به خود بیاید؟   ـ

 : لب گفت یرز یکس

 . شده یرد یدشا ـ

 :جواب داد پیرمردی

 . نشده یرهم د  یدشا ـ

  یان و م  یایدخودش ب  خواهد،یبس م آتش  یصدا شدند که اگر هان نفر هم  چند
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 . مردم حرف بزند

   نگفت. یگرید یزچ کسهیچ

دانه کردن  جمع  مشغول  که  پیرزنی  گفتفقط  لب  زیر  بود،  سوخته   :های 

 .بس فقط بینِ شمشیرها نباشهـ کاش این بار، آتش

ی پرتگاهی نزدیکِ چشمه رفت. باد از دره موراد چند قدم دور شد و تا لبه

ها فریادی کشید؛ فریادی  به سوی کوه  بعد  جا ایستادآمد. مدتی همانبالا می

 . آرام خاموش شدها پیچید و آرامبلند و خالی از کلمه. پژواک صدا میان دره
 

   .پشت سرش، صدای پای مانْزات آمد؛ ایستاد، اما چیزی نگفت

ای گذاشت که چنگ در آن مانزات یک قدم جلو آمد و دستش را روی بقچه 

 پیچیده شده بود.  

 .موراد نگاهش کرد، چیزی نگفت و کنار چشمه نشست

 گفت:   مانْزاتچنگ را برداشت. و  نگاهش را از او دزدید  آنی

 قول دادم.   ـ

 جواب داد:   آنی

 خواست پیش مردم بماند. نیکا دلش می .. قولت را نگه دار. ـ
 

* 

تی بالا آمده بود، اما روشنیِ هیدمِ روز بعد، خورشید از میان مهِ شیل سپیده

کاهگلیِ   دیوارهای  روی  داشت.  خاکستر  رنگِ  نور،  نبود.  کامل  هنوز  صبح 

کم در هوای کوهستان خورده، همان رنگ هنوز مانده بود. بوی خون، کمترک

 شد. گم می

هم میچشمه  فقط  چنان  بود.  همیشگی  صدای  همان  صدایش  جوشید. 
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 های چند روز پیش نبودند. هایی که کنارش ایستاده بودند، دیگر همان آدمآدم

به  آنی و  بود  گذاشته  زانو  روی  را  نیکا  چنگ  بود.  نشسته  چشمه  کنار   ،

های نیکا  اما جایِ انگشتبود،    گرفتهراه    کرد. گرد و خاکِهایش نگاه میسیم

 . هنوز روی چوبِ دسته پیدا بود

 .پیچید و مردم، هر کدام سرگرم کاری بودند صدای آب در چشمه می

آلود . قاطر کفگردنه پایین آمداز  مردی با قاطری خسته  در همان هنگام،  

بود و مرد گردِ راه بر سر و رویش داشت. هنوز به جمع نرسیده بود که چند نفر  

 .او را شناختند

 . میاد آیاپیرـ از 

 .ـ خبر داره

 ـ چه خبر؟ 

اش را از آب  قمقمهآب به سروروی خود ریخت و    ،با دو دستمرد پایین آمد.  

 :بعد آرام گفت. ای نوشید و مدتی نفس گرفتپر کرد. جرعه

 . ـ اون کاهن رو بردن

   .ها دست از کار کشیدند زنو  کس جوابی نداشتهیچ

 . کرد، سر بلند کرد پیرمردی که نانش را در آب نرم می

 ـ کدوم کاهن؟ 

 . شو انداخت رو خاکـ همونی که خرقه

سنگین  در    آنی  .تر شدسکوت  می  شورگُلِهای  شبکه  را  آرام   شناخت،او 

 :گفت

 ؟ هَلاژـ 

 . مرد سر تکان داد
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 . بسته بردنشـ آره. دست

   .فقط چند نفر به هم نگاه کردند

 . هایش را گره کردمشت  موراد

 کشن؟ میاو رو ـ 
 

 .مرد شانه بالا انداخت

 . دونمـ نمی

 . تر آمد و صدایش را پایین آوردبعد کمی نزدیک

 . ـ اما یه حرف دیگه هم هست

 . همه منتظر ماندند

 . گن هانی دستور قتل ندادهـ می

 . سر بلند کرد موراد

 ـ مطمئنی؟ 

 .دربارگن گفته بفرستینش به دادگاهِ  ـ این حرف توی راه پیچیده. می

زردی روی آب افتاد و همراه جریان   برگِ  .آرامی از روی چشمه گذشت  بادِ

   . پایین رفت

ی پرتگاه نگاه کرد. درخت، با  لبه   کَلْخُنْگتر گرفت و به  آنی چنگ را محکم

 . ، هنوز استوار بودها و طوفان ی بادهاهمه

 .ـ پس هنوز وقت هست

تکان    ،برای ادامه دادن  میلییا شاید فقط    ،شبیه امیدی  چیز،  همه  در دلِ

بلوطی  مانْزات  .خورد برگِ  کوچکِ  قایق  نشست.  آب  سطح  کنار  روی  را  اش 

   .ای دور خودش چرخید، بعد راه افتادقایق لحظه .چشمه گذاشت

سرودِ   شبیه  .های دور برخاستنیِ چوپانی از دامنه آرام  همان لحظه صدای  
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های زاگرس صدای زندگی بود که میان زخم  .نبود  ی شکستنوحه   یاپیروزی  

   . کردراه خود را باز می

 .جوشیدمی چنانهمچشمه 

* 

   .ها از دور پیچیدم اسبصدای سُ

گرد و خاکی خاکستری از دامنه   دست به نیزه نبرد.  یا   کس تکان نخوردهیچ

نه آن شکوه روزهای نخست را داشتند و نه آن    .بالا آمد. سواران هانی بودند

 .بعضی سپرها شکسته بود  .ها لاغرتر شده بودند اسب  .هیاهوی سپاه فاتحان را

   . مانده بود زخم، رد سوختگی و  تن چند نفرروی 

 . جنگ هم خسته شده باشد انگار خودِ

خود در کنار او  کلاه  و زرههم بدون آمد. هوهین می ها هانی در پیشاپیش آن

 . بود. چیزی در دست نداشت

پرده به شوترورو و هانی گفته بود، کورو که پس از مرگ نیکا، خشمش را بی

بودشمشیر  .آمد میچند قدم دورتر     .داشتندست  در  و سپری    ش در غلاف 

گذاشتند و خانه  هایی را داشت که زمانی سنگ روی سنگ میفقط همان دست

     .ساختندمی

    .سکوت میان دو سوی میدان کشیده شد 

 .کردصدای آب از میان آن عبور می

 هانی از اسب پایین آمد.  

که افسارش را بکشند،  آناسبش هم خسته بود. سرش را پایین انداخت و بی

 کنار جوی ایستاد و آب نوشید. 

خم شد. مقداری خاک برداشت. به دستش نگاه کرد؛ همان دستی که  هانی  

حالا مشتی خاک را در خود گرفته بود.  داد،  روزگاری به نامِ »کوتور« فرمان می
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   زیر لب زمزمه کرد: »مراقب...« و خاک را رها کرد تا از لای انگشتانش فرو ریزد. 

 . ـ برای نگه داشتن این خاک، خیلی آدم کشته شد

   . کس پاسخ ندادهیچ

   .نگاهش را از خاک به چهره مردم برد

پیرمردی را دید که برای   .ها نشسته بودندزنانی را دید که هنوز کنار زخمی

، قایقی از برگ بلوط  چیزهمهاعتنا به  کودکی را دید که بی  .زدقبر کندن بیل می

   . ماند جاناچند لحظه نگاهش هم  .را روی آب رها کرده بود

دار خواست  پرچم  .پرچم تیروتیر تکانی خورد  .باد از سمت کوهستان گذشت

 کرد.  به او ای کوتاه آن را بالاتر ببرد، اما هانی اشاره

 زیر لب گفت:  در دست داشت، بیلیک کجکشاورزی که 

 چشمش تازه باز شده. ـ 

 : سر تکان داد دوستش

 ـ نه... هنوز نه. 

 نگاهش را به هوهین انداخت. چشمانش خسته بود. گفت:  هانی

   ند.شود مثل علف از خاک کَشاید چون آدم را نمیـ 

به دست و  نگاه کرد؛ دستمکثی کرد  جمعیت  خالیِ  که چیزی  هایِ  هایی 

درنگ  زمین،  از  بیل  برداشتنِ  برای  اما  نداشتند،  تخت  پایِ  انداختنِ  برای 

 کردند. نمی

، ناگهان شمشیرش را از غلاف بیرون  کورو که کاسه صبرش لبریز شده بود

 کشید و پیش پای هانی انداخت.  

 گفت:    کوروهمه عقب کشیدند. 

 من برای جنگ آمده بودم، نه برای کشتنِ کسی مثل نیکا.  ـ
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 هانی نگاهش کرد. خم شد و شمشیر را از زمین برداشت و به کورو داد.  

رفت کنار چشمه. آب به صورتش زد. بعد برگشت سر    و  کورو چیزی نگفت

کند. فقط هوهین دستش را روی  کس از او نپرسید چه حس میجایش. هیچ

 اش گذاشت و گفت:  شانه

 خواست.  را از تو نمی ، اینجا بوداگر نیکا این ـ

 . جواب داد کورو

توانم شمشیر کسی باشم که نیکا را کشت. حتی اگر  دانم. اما من نمیمی  ـ

 هانی را ببخشم. 

 ی مدتی به انعکاس چهره  .آب برداشت  مشتی  .زانو زد  آبهانی جلو آمد و کنار  

آب را  سپس    .رسیدای که ناگهان پیرتر به نظر میچهره  ؛نگاه کردخود در آن  

 : گفتو  آرام به جوی بازگرداند

 . بس ـ آتش

 . مکثی کرد

توانِ خون    یگرخاک د  این  امروز نه سخن از پیروزی است، نه از شکست.ـ  

 یماگر لازم بود، درباره آب سخن خواه  بعد  .نخست گندم برگردد  بگذارید  .ندارد

 گفت.

که چیزی بگویند،  آنآمد و چند نفر بیکسی دست نزد. فقط صدای جوی می

 کردند. به آب نگاه می

بود، جلو آمد.    یجمع، مادر  یانز ما از دست داده  که پسرش را در جنگ 

 . لرزیدیم یش هادست

 نه!  . یمندار  یبا هان  یما حرف ـ

 : را بلند کرد یشصدا یزاش سوخته بود نکه خانه کشاورزی

 . گرداندیحرف زدن، پسر من را برنم ـ
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 ها را گرفتند.آن یکه خشم دوباره آتش نشود آرام بازوآن  ینفر برا چند

روز پیش نیکا را دفن کرده بودند، در سکوت گوش   چندکه    هانشین زاگرس 

از آنمی نمیدادند. بعضی  بودند.  ها  اما خسته  با هانی آشتی کنند.  خواستند 

 که سر بلند کند گفت:  ، بدون ایندارمادرِ داغ

 گردد. بس است. این همه خون، دیگر بس است. ـ نیکا دیگر برنمی

 . جلو آمد. بقچه را آرام باز کرد و چنگ را در دست گرفت  یمانْزات از کنار آن 

 . یستادا ینفشرد؛ بعد رو به هوه ینهآن را به س ایلحظه 

 :آرام گفت یبا اشاره هوهین

 . یربالاتر بگ ـ

  ی صورت هان  یگذشت و رو  ها یمس  یانچنگ را بالا برد. نورِ آفتاب از م  مانْزات

 . افتاد

هایی که چنگ را های مانْزات خیره ماند؛ انگشتای به دستهوهین لحظه

 وقت گفت:کنند. آنچنان آرام گرفته بودند که انگار زخمی را حمل می

 . بزنیمدرباره زندگی حرف  بگذار  ، گفتطور که نیکا میهمانـ 

تا آن لحظه خاموش مانده بود، با نوک  پیرمردی که لوحی زیر بغل داشت و  

 : شیاری کنار آب کشید و گفت یخشت کوچک

چیز از  جا یادگاری بمونه. هر وقت آب ازش رد شد، یادمون بیاد همهـ این

 جا شروع شد. همین

 آب، آرام از کنار آن شیار تازه گذشت.

 ـ

 .داد یهاش تکآرام به ارابه  کوراش

 کم چند نفر دور او جمع شدند. کم
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 .آب گفتند از

 .بذر از

 . سوخته یکپرها از

که بپرسد این آب از کوه کدام  آنگذشت؛ بیجوی، آرام از میانِ پاهایشان می

 قبیله آمده است. 

* 

 شوترورو  هاینوشتهاز 

لوح را روی زمین کوبید و شکست. نه از خشم؛    آن شب   هانی

بودم: »هانی، بیست  در لوح نوشته    دانم.از چیزی که نامش را نمی

 تن از سرکردگان شورشیان را به اسارت درآورد...« 

می برایش  است  سال  سر بیست  فرمان،  غنیمت،  کشته،  نویسم. 

دهکده سوخته فقط عددها عوض  چ  همان  سال   هر  ؛ بریده،  یزها، 

را صاف میمی تازه  گِل  بار  هر  و میشود.  انگشتم  کردم  نوشتم. 

لوح شکست، نگاه کردم به   فهمیدم  هرگز نلرزید. اما امشب، وقتی

 هایم. پر از غبار گِل بود.  دست

برمی  راگِلی   زمین  میاز  شکلش  میداریم،  و    پزیمدهیم، 

نپرسید  اما زمین هیچ   « این سخن شاه است.»   :گوییممی وقت از ما 

 .نویسیمچه می

اش دنبال  م دیدم که میان خاکستر خانه رْزَزنی را در موْ  :یادم آمد

 ، اما چیزی ننوشتم. گذاشتمگشت. آن روز لوح را پایین چیزی می

پیش، در شوش، پیرمردی را دیدم که لوحی را    هایادم آمد: سال 

خوانی؟« گفت: »نامه پسرِ برادرم. نوشته  چه می: » خواند. پرسیدممی
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نداریم گندم  و  است  قحطی  نمی .  که  هم  برایش  من  توانم چیزی 

خورم.« آن روز  خوانم و خاک میبفرستم. فقط همین لوح را می 

لوح  بعضیفهمیدم  برای  میها  نان  بعضیها  برای  و  فقط  شوند  ها 

 .خاک

را   نفر  چند  ما  »شوترورو،  گفت:  خواب  از  پیش  امشب  هانی 

. فقط  نداشتمجواب ندادم. جوابی  «  کشتیم که یک نفر سیر شود؟

کول  در  آمد  حک یادم  را  برهنه  اسیر  هفت  سنگ،  روی  فرح، 

شناختم. اما حالا  ها را نمی کدام از آن نشان. هیچ نام، بیکردیم. بی

تی از دست  هیدانم. زنی که پسرش را در شیل را می  های نام بعض

پیرمردی که گاوش را برای خراج فروخت. کودکی که نان را  .  داد

 . از روی زمین برداشت و خورد

  برای   جنگ،   ی برا  نه   ینیم؛کنارِ آب بنش  ید با  ی گفت روز  یهان

   .هایسهمِ جو

  بیش   مردم،   یوقت  شاید   .یدآن روز چه وقت خواهد رس  دانمنمی

. اما  آن روز کنارشان باشمهانی گفته    هم اعتماد کنند.   به   از شاهان، 

نه. شاید  نمی یا  بردارم  را  قلم  روز دانم  »   بتوانم  آن  امروز  بنویسم: 

جوی  سهم  و  نشستند  آب  کنار  مردم  نشد.  کشته  را  کسی  ها 

.« شاید هم قلم را زمین بگذارم و فقط گوش کنم. زمین،  شمردند

   . حافظه دارد. شاید حرف مردم را بهتر از من بنویسد

این روزها    ؛دیآچادر، صدای آب می   بیرونِ همان صدایی که 

می حرف  آن  از  آرزو  نزهمه  بار  نخستین  برای  فردا   کنممیند. 

کشته  شمار  نه  باشم؛  نداشته  کردن  ثبت  برای  نام  چیزی  نه  ها، 
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حرف  کنارِ آن  مردمی که  آب و  های سوخته. فقط صدای  دهکده 

 زنند.می

  گاهی  .آیدیبا مُهر م  گاهی  .آید ینم  یزه با ن  یشهاز فردا، دشمن هم

غله انبارِ  دست  گاهی  .با  م  یبا  را  نان  قسمت    ،مردم  یانکه  نابرابر 

 . کندیم

شا  یروز  اگر بردارم،  قلم  کشته  یگرد  یددوباره  را  شمارِ  ها 

 :  یسمفقط بنو ید شا .یسمننو

 »امروز، 

 مردم،

 آرامآرام 

 دوباره 

 «.ساختن را آغاز کردند

 شوترورو                                            
 

*** 
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 خاموشیِ فرمان  -فصل نهم 

 . بس گذشته بودسه هفته از آتش

 مردم، نه.  یخبرها  .ها هنوز در راه بودند فرمان

می دود  بوی  هنوز  شیب  .داد زاگرس  بلوطروی  سوخته،  نیمهای  سوز  های 

زدند. کپرهایی که سقفشان فرو ریخته بود، دوباره با شاخه و  آرام جوانه میآرام 

بالا می گِآمد. زنکاه  با کاه ورز میها  را  بر  ل  را  بلوط  تیرهای  دادند و مردها 

های سالم  کشیدند. کودکان، میان خاکسترها، دنبال میخ، طناب و تکهدوش می

   . گشتندسفال می

که هیچ آبادی منتظر فرمانی نمانده بود. هر خانه، پیش از آن   .جنگ رفته بود

   کسی از شوش یا زاپولاسیمی برسد، دست به کار شده بود.

هر کس، چیزی را از جنگ با خود آورده بود؛ زخمی بر تن، نامی در سوگ،  

ها حتی نامی برای سوگواری نداشتند؛  بعضی  کرد. یا کاری که باید از نو آغاز می

 . کردفقط جای خالی دستی که دیگر کنارشان کار نمی

تنور میدر شیل  پیرزنی هر صبح دو کاسه کنار  برای هِیتی،  گذاشت؛ یکی 

در پیون، چوپانی که یک    . گشتخودش، یکی برای پسری که دیگر هرگز برنمی

در    .گرداندچشمش را در نبرد از دست داده بود، حالا گله را با صدای نی می

زن  سنگموزرم،  خانهها  دیوار  میهای  هم  روی  دوباره  را  همان  ها  چیدند؛ 

 . هایی که چند هفته پیش برای دفاع از خود از دیوار کنده بودندسنگ 

 . گذشتمی ها این یاعتنا، از میان همهآب، بی

 . دویدندخبرها، اما، از آب هم تندتر می

   .، مردم مأمور خراج را دست خالی برگرداندند تنَوشگفتند در  می

ند؛  روی خاک کشید  انخودشده، نوبت آب را    جوانانِ،  زَراسگفتند در  می
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   .ها تقسیم کردندها و یتیمو گندم را میان بیوه  گشودندانبار غله را بعد 

اند؛ نه  ، نگهبانان خودشان پرچم تیروتیر را پایین کشیدهبلوطَکگفتند در  می

 . ، از خستگیِ جنگیاناز دشمنی با خدا

منتظر   ها یدر آباد  زندگیبود، اما    یدهنرس  یمیسوارى از زاپولاس  یچه  هنوز

بود. نمانده  از جاده  سوارها  نمیانگار خبر، دیگر  از دهان  های شاهی  گذشت؛ 

 . گذشتمردم می
 

* 

 .رسید، سنگین بودرسید؛ اما وقتی می، خبرها دیرتر میزاپولاسیمی از

 .دار اعظم، سومین لوح آن هفته را پیش روی هانی گذاشتنیسیکِر، خزانه 

 . اَنار ْتَرکَْوو و باغـ از 

   .هانی چیزی نگفت

 .لوح دوم را برداشت

 . نوتَرکْیـ از 

   .سومی را باز کرد .باز هم سکوت

 :نیسیکِر آهسته گفت

 . آقا مالصیدون و  ـ این یکی از 

 . هانی خواند

  .«خراج نرسید» 

   .«غله نرسید»

   .«بیست سرباز، بازنگشتند»

 .« پنج نفر، زره را زمین گذاشتند»
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  .او لوح را بست

 شوترورو دید هانی لوح را دیرتر از همیشه بست. 

 :نیسیکِر گفت

 . برد کس فرمان نمیـ اگر امروز سخت نگیریم، فردا هیچ

 . هانی پاسخی نداد

 :دار ادامه دادخزانه 

چیز به جای  ه را ادب کنید. همهـ هنوز دیر نشده. چند سپاه بفرستید. چند دِ 

 . گردداولش برمی

 : که به او نگاه کند، گفتآنبرای نخستین بار، هانی بی

 . گردد به جای اولش برنمی ... ـ نه

 .نیسیکِر سکوت کرد

هانی از پنجره به دوردست نگاه کرد. در ذهنش، نه شوش بود، نه کاخ. جوی 

کرد؛ مرد دیگری کنار او ایستاده بود  دید که مردی با بیل باز میباریکی را می

باد، بیو می آورد که  یاد  به  را هم  برای  خندید. صدای چنگی  نوازنده،  دستِ 

 ای به صدا درآورده بود. لحظه 

جا بیرون برود، از دستِ ما بیرون رفته که از اینـ انگار فرمان، پیش از آن

 اند. مردم، تصمیمشان را پیش از فرمان گرفتهاست... 

 دیگر چیزی نگفت.  

 ماند. لوح لِ خشکِ دستش چند لحظه روی گِ

 ـ

 . شوترورو آن شب چیزی نوشت
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می»سال خیال  می ها  بیرون  کاخ  از  فرمان  ده کردم  به  و  ها  آید 

 رسد. می

خیزد و سرانجام به کاخ  ها برمیبینم گاهی تصمیم، از ده حالا می

 « رسد. می
 

شناخت، نه مرز. همان  گذشت. نه مُهر میبیرون، باد از روی دشتِ آیاپیر می

ای به  ای دیگر، از آبادیای به درههای کوهستان پیچید؛ از درهباد، میانِ بلوط

 آبادیِ دیگر. 

* 

  ها پیکچند روز بعد، تالار سنگی زاپولاسیمی دیگر آرامش گذشته را نداشت.  

گذاشت. نیسیکِر ها را کنار هم میرسیدند و شوترورو لوح یکی پس از دیگری می

 ها انداخت و گفت:نگاهی به انبوه لوح

 اند. رسد، مردم منتظر فرمان نماندهـ خبرها همان است، هانی. خراج نمی

 ادامه داد.نیسیکِر 

 ..  .ـ هنوز دیر نشده 

  .سپاه را بفرست

   .سه ده را بسوزان

   .چهار نفر را بر دار کن

   میخ به سر بکوب.

 . آورندبقیه خودشان سر فرود می
 

 . هانی چیزی نگفت

 . فرمانده جلو آمد 
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 بس را بشکن.آتش .ـ سپاه منتظر فرمان است

 .باز هم سکوت

 : تر گفتنیسیکِر آهسته 

 . شنودفردا دیگر کسی فرمانت را نمی  ...ـ اگر امروز فرمان ندهی

 . هانی از جا برخاست

 . چند قدم تا پنجره رفت

آرام که  دودِ تنورها  و    شددیده می  های نیرآواها و درختان باغخانهجا،  از آن 

 . رفتبالا می

 :زیرِ لب گفت

 ... ترسندکردم مردم از ما میها خیال میـ سال

 . مکث کرد

 . از جنگ خسته بودند ... فهممـ حالا می

 . رو برگرداند

 . کرد نگاه  فرماندهان یبه چهره

 .شودـ دیگر هیچ دهی آتش زده نمی

 : فرمانده با ناباوری پرسید

 ... ـ یعنی

 . هیچ پاسخی نیامد

 : کاهن گفت

 ـ اگر چنین باشد، دیگر شاه چه فرقی با یک کدخدا دارد؟ 

 . هانی نگاهش را از او برنداشت

 ... ـ شاید
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 . ای در تالار پیچیدزمزمه 

   .صدا از جا برخاستیکی از بزرگان بی

   .بعد دیگری

 : که تعظیم کند، گفتآنفرمانده سپاه، بی

از سپاهش استفاده نکند سپاه هم شاه دیگری برای خود پیدا   ...ـ اگر شاه 

 . کند می

 .نیسیکِر چیزی نگفت

 . ها را جمع کردفقط لوح

نشست،   پایانِ  در  بار، کسی  نخستین  مسلحتیروتیرِنامِ  برای  سرتاپا  به    را   

 . بر زبان نیاورد ستایش

 .همه آرام بیرون رفتند

 .شوترورو آخرین نفر بود

 .پیش از رفتن، نگاهی به تالار انداخت

 . یهها، همان سا جا بود؛ همان سنگ، همان پلهشاه هنوز همان یگاهِ جا

 ای ایستاد. شوترورو لحظه 

 هیچ فرمانی نوشته نشد. هیچ مُهری بر گِل ننشست.  

همان روز کارهایی را آغاز کرده    ، های دور و نزدیک، مردمبیرون، در آبادی

 ها منتظر فرمانش بودند. بودند که سال

 جا خاموش شد. فرمان، همان

 

* 
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 ی دیگر گذشت. دو هفته

 . وآمد شد آرام، دوباره پر از رفتهای زاگرس، آرام راه

 . وآمدِ سپاه نه رفت

 . وآمدِ مردمرفت

آمد. این بار،  ی گُلِشور پایین میاز گردنه   کوراشی  ارابه در یکی از این روزها،  

 برد.به جای آوارگان، خشت و بذر می

   .مشغول کندن جوی بودند جَبْروکنار چشمه، سِلو و 

 . از ارابه پایین پرید کوراش

 تر از همیشه بود.راه شلوغ .. . مامی نرگس دهْلی و کلْـ از 

 . بیل را به خاک تکیه دادسِلو 

 جا چه خبر؟ ـ اون

 .کننسهمِ آب رو تقسیم میخودشون ـ مردم 

زیر  ای نان از خورجین درآورد و  رفت تکهداد،  طور که گوش میجَبْرو همان

 ی ارابه نشست، گفت:سایه

 .شناسهـ خبرِ خوب، شکمِ خالی نمی

 : ادامه داد خندید و کوراش

 .ـ اما بالادست، هنوز دعواست

 : ، گفتگرداندپیرزنی که پَهْرِه می

 . اگر آب باشه، دعوا هم هست.. .مونهـ دعوا می

اش را خورد و از جا  سِلو دوباره بیل را در خاک فرو برد. جَبْرو آخرین لقمه 

 تمام گم شد. های نیمه بلند شد. صدای آب، میان حرف

 ـ
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 نشسته بود.   یکنار سنگ  یآن

رفت که هر کدام سرگرمِ ساختن بودند؛  نگاهش از جویِ آب به مردمی می

آورد، یکی دیوارِ فروریخته  کرد، یکی بذر بر دوش مییکی جوی را از نو باز می

 . بردرا بالا می

 آنی بقچه را گشود. چنگ را بیرون آورد.

که کسی از او بخواهد، نواخت؛ برای مردمی که دوباره ساختن آناین بار، بی

 را آغاز کرده بودند. 

سوتر نشسته بود. با شنیدن نخستین زخمه، سرش را بلند  مانْزات کمی آن

 اختیار لبخند زد.کرد و بی

 ـ

 .دوباره بارش را بست کوراشغروب، 

 :یدپرس سِلو

 ؟ شدی ی باز راه ـ

 .سر تکان داد کوراش

 . آره ـ

 بار کجا؟  ینا ـ

 ببره.  رو  ـ تا هر جا که راه من

 .یدخند جَبْرو

 . تا آخر عمرت  یعنی ـ

 . یدهم خند کوراش

 . یدشا ـ

 دور شد.  یسنگ یآرام در جاده ارابه
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 .ریزی از عصر شروع شده بود بارانِ

 .دادبوی خاکِ خیس می ، حیاطِ کاخ

  خاموش مانده ها  مشعل  بعضی  .را نداشتندوآمدِ گذشته  تالارها دیگر آن رفت

 .بود

پیچید. درِ  هایش در تالارِ سنگی میصدای گام  . هانی از میان راهروها گذشت

 . تالارِ بزرگ را گشود

اکنون ،  رسیدها میجایی که روزی صفِ فرماندهان، کاهنان و دبیران تا پله

 . خالی بود

 . فقط چند لوحِ شکسته روی زمین افتاده بود

 .که چیزی بنویسدآنبی .ها نشسته بودشوترورو کنار یکی از ستون 

 : هانی گفت

 ـ چیزی ننوشتی؟ 

 . شوترورو سر بلند کرد

 هیچ فرمانی نوشته نشد.   ...ـ امروز

 . هانی لبخند کوتاهی زد

 . ـ شاید همین، ارزشِ نوشتن داشته باشد

 .شوترورو چیزی نگفت

 ـ

 . آمد بیرون، صدای دو سرباز می

 : یکی آهسته گفت

 ـ شنیدی؟
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 ـ چی؟ 

 .و جوبَجیِ شوش  یهاشاهزاده پیشِ رفته ـ فرمانده

 ... ـ یعنی

 . برهدیگه از هانی فرمان نمی فرماندهگن ـ می

 . صدایشان دور شد

 . هانی شنید

 . اما برنگشت

 ـ

 . نیسیکِر وارد تالار شد

 . مثل همیشه لباسش مرتب بود

 .اما این بار مُهرِ خزانه را در دست نگرفته بود

 .آن را روی سنگ گذاشت

 .ـ خزانه دیگر از فرمانِ من بیرون است

 . مکث کرد

 . ـ و از فرمانِ تو هم

 : هانی پرسید

 ـ پس؟ 

 . خزانه هم مالِ اوست ... ـ هر که سپاه را داشته باشد

 .نیسیکِر رفت

 . دیگر تعظیم نکرد

 ـ
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 . نشست زاپولاسیمیشب، آرام بر 

 . ها بالا رفت هانی از پله

 . روی بام ایستاد

 .کرد را نگاه  آیاپیرهای چراغ سوسوی 

 ... کرد این همه چراغها خیال میسال

 .به خاطر او روشن است

 ... فهمیدحالا می

 .پختند مردم، پیش از او هم نان می

 ها برای نان روشن بودند، نه برای تاج.چراغ 

 . بعد از او هم خواهند پخت

 ـ

 . پشت سرش صدای قدم آمد

 . هوهین بود

 ری؟ـ فردا می

 . هانی سر تکان داد

 . ـ آره

 ـ کجا؟ 

 ها برنداشت.هانی نگاهش را از کوه

 . دونمـ نمی

 . هوهین لبخند زد

 کردی. همیشه راه رو برای بقیه معلوم میـ 
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 . هانی به دوردست نگاه کرد

 چیزی نگفت.

 . باد از روی بام گذشت

 . چرخید، در تاریکی آرام تکان خوردها بر فراز کاخ میپرچمِ تیروتیر، که سال

 . هانی به آن نگاه نکرد

 ... نگاهش، جایی دورتر بود

 .های زاگرسجایی میانِ دره

 

* 

 . بود یستادهکنار راه ا یهان 

 . ارابه را نگه داشت کوراش

 کجا؟  ـ

 : گفت هانی

 ـ هر جا کاری باشد. 

ی بذر و بزی انداخت که پشت ارابه بسته نگاهی به بیل، چند کیسه  کوراش

 شده بود. 

 :گفت  بعد

 دراز است.  راه.. .سوار شو ـ

 هیچ سخنی بیل را برداشت و کنار بز نشست.هانی بی
 

 . شد  یدراه ناپد یچِآرام در پ  ارابه
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گفت او را کنار جویی آورد؛ یکی میاز آن پس، هر کس خبری از هانی می

دانست کس نمیگفت با کاروانی از گردنه گذشته است. هیچدیده، دیگری می

 کدام روایت درست است.

 ـ

 

 .شده بود یدهچ یوارنگاه کرد که کنار د یخام  یهابه لوح یشوترورو مدت

 سطر نوشت:   یکرا دوباره برداشت و تنها   قلم

 «هایی ساختند که نامی نداشتند.بر سنگ، نامِ شاهان ماند؛ اما راه را دست  » 

 . قلم را کنار گذاشت

 . آمد یآب م یصدا یرون،ب

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ید خواهد شن ین زم/  ۱۱۵

 اَژدر خونگْْـ  مده فصل 

 

 بس گذشته بود.  سه زمستان از آتش 

هایی که روزگاری ردِ سمُِ مأمورانِ خراج را به یاد داشتند، خاموش مانده  جاده

کرد، حالا مردم  هایی که زمانی سهمِ آب را فرمان تعیین میبودند. کنارِ جوی

رسیدند.  کردند و به تصمیمی مشترک میوگو میایستادند، گفتخودشان می

 . شدکم به عادت بدل میچه روزی با تردید آغاز شده بود، کمآن 

آمدند؛ از دامنه، از های باریکِ میانِ سنگ و خاک، مردم آرام پایین میاز راه 

اَژدر از دلِ آن  های خونْگْدشت و از کنارِ شط. مهِ نازکی خوابیده بود و صخره

سر برآورده بودند؛ تیره و خاموش، مثل پیرمردانی که هزار سال است آمد و  

زد، اما همه به یک کنند. کسی نام کسی را صدا نمیها را تماشا میرفتِ آدم

 رسیدند. میدان می

آمد. یک بار پشت سرش را نگاه کرد. جز مه و پیچِ راه مانْزات پیشاپیش می

صخره  پشتِ  از  چنگی  صدای  بود  منتظر  گوشش  هنوز  انگار  نبود.  ها  چیزی 

 برخیزد. 

 زد.آنی کنار او بود و موراد با چند نفر درباره جای جوی تازه حرف می

سنگ  ها را کنار تختهاز گردنه پایین آمد. خورجین  کوراشی کمی بعد، ارابه

پیش روی خود   تازه  لوحی  را  گذاشتگذاشت. همان نزدیکی، شوترورو  . قلم 

 برداشت، نوشت: »امروز...« مکث کرد، واژه را پاک کرد و دوباره نوشت:

 »امروز مردم آمدند.«

 . بار قلم در دستش ماند  ینا

 آهسته گفتند:  گذشتند، یمرد که از کنارش م دو
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 شاهه...  یرِهمون دب ـ

 . یسهنومیقلمش حرف مردم رو   یگهحالا د... شوری شده ِگُلسه ساله که  ـ

 . شوترورو سر بلند نکرد

جَنگه،   یبَردگور   یوند، وند، اَلاز خونگ کمال  شد؛یم  یشترب  یوستهپ   یتجمع

 ی بو  یشانها لباس  ی. بعضیگرد  جاهایپارسوماش و    یماش،س  یدالو،کبنک، ه

 .خوردهگِلِ نم یبو  یو بعض داد یکوه م
 

به دست گرفت. مامورو    ی در کار باشد، کار  ی فرمان   کهآنیهر کس ب  یدان، م  در

انداخت. موراد و    یشرو  یاپارچه   ی و آن  ند یددو درخت کش  یانم  یطناب و تِلا  

ها را از ها مشک. زنکرد کمک می  یلببا  سِلو    و  زدندیرا اندازه م  یجَبْرو جو

 . کردند یم  یها بازسنگ یانمهیاهوکنان و کودکان  کردندیپر م آب

، میان چند زن و  خواندمیهوهین، که دیگر کمتر کسی او را همسرِ هانی  

 . رفتبقیه گذاشت و به کمک  یسنگاش را کنار تخته بقچه  کودک از راه رسید.

 . را به دستش داد پریمهمشکِ ن پیرزنی

 ؟یا نه  یگرفت  یاد... ینمبب یربگ ـ

 . ها افتادسنگ یو رو ید لغز یشنرفته بود که پا یشترچند قدم ب هوهین

 . کودکان بلند شد  یخنده

 :گفت پیرزن

 . نداره. از نو پرش کن  یبیع  ـ

 . برد ی او را کنار گاو یبعد، گاپون  اندکی 

 یدی؟ دوش یرش ـ

 . نه ـ

 . ید قدم عقب پر یکزد و او    ی دستش را درست نگرفته بود که گاو لگد  هنوز
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 . ترها هم بلند شدبزرگ یبار خنده این

 . خاکِ لباسش را تکاند هایش را پاک کرد، کفِ دستبا خنده  هوهین

 .ترهاز جنگ سخت  کارها ین ... اگفتینیراست م ـ
 

 ی آن خط  یبرداشت و با انگشت رو  یخشت کوچک  ی، کودک در همان نزدیکی 

 .یدکش

 ی؟ چ یعنی  ینا ـ

 .لبخند زد شوترورو

 . بوده  جاینا قبلاً  یکی...  یعنی ـ

 .گذاشت یهخشت را کنار بق پسرک
 

 . کردیم   یمکودکان تقس یانو نانِ خشک م گشتیجمع م یاندر م مامورو

 : گفتقبر فرزندش کجاست، دانست نمیکه  پیرزنی

 .بخور یزیخودت هم چ ـ

 . لبخند زد مامورو

 .شهی بشه. آدمِ گرسنه حرف سرش نم یرس یدبا  اول شکم ـ

که    یشد؛ به شاهان و کاهنان  یدهاَژدر کشخونْگْ   یهاها به صخرهنگاه  کمکم

 . بودند یستادهها بود بر سنگ اقرن

 : ها گفتاز چوپان یکی

 ... آخرش کدومشون موند؟یدنسنگ کش یروو کاهن همه شاه  ینا ـ

 : گفت یگرد مردی

ب  یکی آن  یرو  ـ و  صد  خدا  ی قربان  ی کوه   بزِ  یستنوشته  انگار   یانکرده. 

 . شدنینم یرس وقتیچه



 اَژدر خونْگْ ـفصل دهم  /  ۱۱8

 

 :سر بلند کند، گفت کهآنیب  مامورو،

 . شدینم یرشکمِ شاه بود که س ینبشن. ا یرشکم ندارن که س یانخدا ـ

 موند؟   یپس چ ـ

 . یدآن پاش یپارچه گذاشت. چند قطره آب رو ینانِ داغ را رو پیرزن

 .آب ـ

 .خاک گذاشت یرا رو دستش

 . خاک ـ

 .را برداشت نان

 . ینو ا ـ

 : ادامه داد مامورو

 .چند نفر قسمت بشه یان که م  ...شهینان م   یوقت ...نان ـ

 . ها و مردم نشاندها، خشتنان یرو ،یشط گذشت و گردِ نرم  یاز رو باد

   .آمدفقط صدای آب می

 بعِ گوسفندی از دور.  بع  هم گاهی

 

* 

بر سنگ و خورشید  بود  رفته  کنار  مهِ صبحگاهی  ظهر،    اَژدر خونْگْهای  تا 

 چرخید.  زارها میتابید، اما بوی آب هنوز میان نیمی

 خوردند. ها ایستاده بودند و علف میسنگها در سایه تختهاسب 

را در   داسی با دسته رنگ و رو رفتهپوش نشسته بود.  کنار جمع، زنی سیاه

 در شبِ رهایی نیکا تعلق داشت.  خوردهنیزهکه به پیرمرد   داسی؛ دست داشت

سایه تخته برجسته ی نقشزیرِ  ای ی کهن، چند خشت روی هم گذاشته و 
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در  تختی    و   تاج هیچ    بودند. همان، سکوی نشست بود.   قرار داده چوبی بر آن  

 .چرخیدهمهمه در جمع می .هیچ جایگاه زراندودی نبود  .نبودکار 

 د؟ننشینکجا میو کاهن ـ پس شاه 

 .نـ شاید هنوز نرسید

 . ـ اصلاً شاهی در کار نیست

 : پیرمردی با خنده گفت

 ! ـ اگر شاه نباشد، لااقل یکی پیدا شود دعواهای ما را گردن بگیرد

 یک گاپون گفت:

 کنه؟یشروع م  ی ـ پس ک

 .شانه بالا انداخت مامورو

 حرف داره.  یهر ک  ـ

بود. آن   یدهکهنه خواب یپارچه  یانم یکا مانْزات بقچه را آرام باز کرد. چنگِ ن

 سپرد. یرا به آن

که   یچنگ گرفت؛ نه مثل نوازنده، بلکه مثل کس  یرهر دو دستش را ز  آنی

 . کندیرا حمل م یامانت

 نگفت.  یزیچ کس یچه مدتی 

 چنگ گذشت. هاییمس  یانآمد و از م ییناز دامنه پا باد

سیمِ زیر، آرام لرزید. بعد سیمِ دیگر. صدایی کوتاه و لرزان، مثل سلامی که  

 باد به جای صاحبِ چنگ بر زبان آورده باشد، در میدان پیچید. 

 را ننواخته بود. هایمس یدست هیچ

 لبخند زد.  اختیاریب مانْزات

 یدی؟ د ـ



 اَژدر خونْگْ ـفصل دهم  /  ۱۲۰

 

 آرام گفت: آنی

 خودش سلام کرد.  ـ

پیچید.   میان جمع  برخی  کردگریه می  برخیصدای چنگ در  و  ساکت  ند 

 .  ندبود

 زد:  یادفر یتاز ته جمع یرزنیپ  ید،صدا خواب وقتی

 . استآب حرفِ نوبتِ   یدیم،را شن یکا ن یحالا که صدا ـ

 . ادامه داد یرزن. پ ید جمع دو یانم ایهمهمه 

ام. هرکس شاه شد گفت آب مال اوست. آن هرکس مُرد،  من هشتاد ساله  ـ

 است. یرتراما آب ماند. آب از ما پ 

 .زد  معناداریسِلو لبخندِ

 .را روی زانو گذاشت و چیزی نگفت لوحشهوهین 

 . پیرمردی از کنارِ صخره بلند شد 

 . ـ تا امروز همین بوده

کسی جواب نداد. چند لحظه سکوت. پیرمرد نگاهش را به زمین دوخت و 

 .نشست

که چیزی بگویند، راه افتادند.  آنی میدان برخاستند و بیچهار نفر از گوشه 

شان تا چند قدم رفت، ایستاد، پشت سرش را نگاه کرد و دوباره برگشت؛  یکی

 ها را آوردند، دستش همچنان عقب ماند. اما وقتی خشت

بر دوش میهیچ را  تصمیم خودش  بارِ  نکرد. هر کس  اصراری  کشید.  کس 

خشتنگاه از  آرامها  چهرهها  به  میآرام  یکدیگر  کس  های  هر  انگار  لغزید؛ 

 خواست ببیند چه کسی مانده و چه کسی رفته است.می
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باز هم    ،های سرگرداندر میان همان نگاه  که در کنار مانْزات بود،نیز    موراد

ها  جای نشستن میان مردم، بالای صخرهکه به  چشمش به چند مرد غریبه افتاد

   مانده بودند. 

  ید، دره بالا دو   یان م  از  . آب ساحل را آورد  یاز شط برخاست، بو  ی باد کوتاه

جمع رد   یانرا نگه دارد، از م  یزیچ  کهآنیب   بعد،   .کوه گذشت  یشانه  یاز رو

 جا کرد. شد و سکوت را جابه

 جا کرد و زنجیرش صدا داد.اختیار پایش را جابهها بییکی از اسب

ها و سپس به مردم نگارههای سکو بالا رفت. نگاهش به سنگاز پله   شوترورو

زخم  روی  صورت چرخید.  روی  تازه،  قایق  های  که  کودکی  روی  خسته،  های 

 بلوطی در دست داشت.  برگ

 . جمع بلند شد یاناز م ییصدا ناگهان

 نوشت.های خراج رو همین میـ لوح

مردم جلو   یانِکج از کار، از م  یِهاتنومند با دست  یموج زد. مرد  جمعیت

 قرمز بود.  یش هادر دست داشت. چشم ی آمد. سنگ

 ...نیما را سوزاند ی... دهکدهنیشتپسرِ من را کُ ـ

 نگفت. یچنگاهش کرد. ه شوترورو

شانه  مرد به  سنگ  کرد.  پرتاب  را  تکان    شوتروروخورد.    شوترورو  یسنگ 

 د. افتاقلم از دستش  نخورد. ینخورد، اما زم

چوب  مردِ آمد.  جلو  هوه  ی دوم  داشت.  دست  اما    ین در  برود،  جلو  خواست 

 دستش را گرفت. شوترورو

 نه.  ـ

بازو  چوب کوتاه   اوخورد.    شوترورو  یِبه  لبخند  یلبخند  کس  یزد.    یکه 

 چه.  یعنی یدنفهم



 اَژدر خونْگْ ـفصل دهم  /  ۱۲۲

 

د  مردِ سنگِ  ا  یگریسوم  ناگهان  اما  نگاهِ  یستادبرداشت.  د  شوترورو.  .  یدرا 

 بود.  یستادهنه جلو. فقط ا  رفت،ینه عقب م شوترورو

 مرد سنگ را آرام روی خاک انداخت و گفت: 

 زنی؟ یچرا نم ـ

گرفته  و لوح    یرها شمشکه سال  یبه دستش نگاه کرد. همان دست  شوترورو

 بود. گفت: 

 . ماند یآن م یِ فقط جااندازد؛ سنگ، آدم را همیشه به زمین نمی ـ

 . به کبودی نگاه کرد اش گذاشت.شانه یرا رو دستش

 ها باید بمانند؛ تا آدم فراموش نکند. بعضی زخمـ 

 .  حاکم شد سکوت

 دوخت.   ینمردِ اول نگاهش را به زم

 جواب نداد.  یکس

 چوبش را بالا آورد و گفت:  زد،یلنگ م  یشکه پا  چوپانی

  ید خراج ببندد... با  یااز امروز هرکس خواست سهم آب را ببرد    پس  ...پس   ـ

 ما را هم بشنود.  یصدا

 یکی صداها بلند شد:  یکی

 ها، پیرها.  ها، بچهتِلیها، نونْزن 

و در یک  شدهها سرازیر در هم آمیخت، مثل جویبارهایی که از دامنه  صداها

 شوند. رود جمع می

 . گفتیم یزیبالا گرفته بود. هرکس چ بحث

   .آمدند یرونب چند مردِ تنومند با چماق و تبر ،هااز پشتِ صخره ناگهان
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از    یکیبه گردن داشتند.    با نشان تیروتیر و ناهونته  یاستخوان  یِ بندهاگردن

 زد:  یادها فرآن 

 جا بدون فرمان شاه جمع شدید؟ اینـ 

 .  جمعیت ناخودآگاه راه باز کرد

 .  یدنددارها دست از کار نکشاما چماق 

برداشت و پرتاب کرد به سمتِ جمع.   یناز زم  یها سنگِ کوچکاز آن  یکی

 . ید کش یادخورد. زن فر یزن یسنگ به شانه

 یرمرد پ   یک   یِبار به پا  ینآمد. ا  یگرینفر خواستند جلو بروند، اما سنگِ د  چند

 افتاد.  ینبه زم یرمردخورد. پ 

ها را پشتِ سر خود کشیدند. چند نفر عقب رفتند.  اختیار بچهچند زن، بی

ی ای به چهره ها، از چهره پشتِ سرشان شط بود و پیشِ رو، چماق و سنگ. نگاه

 . دوید؛ انگار همه منتظر بودند یکی، نخستین قدم را بردارددیگر می

 . یدند خند چماقدارها

 هاها! کنن! یمآب رو تقس خوانیم  هاینا چکار کنن؟...  خوانیم ها ینا ـ

 آمد.   یرونجمع ب یانموراد آرام از م

از دستش گرفت سِلو  یلِب   .فقط سر تکان داد  جَبْرو  . نگاه کرد  جَبْرو  به  .را 

 . نگفتند یزیچ کدامهیچ

چه   یگرید   ، دانستندیم  حرف یکنده بودند؛ حالا هم ب  یکنار هم جو  ها سال

 بکند.  خواهدیم

 سنگی دیگر آمد. و بعد یکی دیگر. جایی برای رفتن نبود.

 روی چماقدارها گرفت.موراد نخستین کسی بود که جلو رفت و بیل را روبه

ی میدان افتاده بود، با هر دو  سنگی را که گوشهکنار او ایستاد و تخته  جَبْرو

 دست برداشت و پیش پایشان انداخت.
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 ... یاییدب یگرقدم د  یکـ 

 فرق داره... بار   اینـ 

 آمد. جلو برد، ها را کنار جمع میکورو که تا آن لحظه زخمی

 تنها نبود.   کسیچبار، ه این

 .  انداختندیدارها سنگ مچماق  اما

  یشانیِ ها به پ از سنگ  یکی سِلو و چند نفر دیگر هم خود را جلو انداختند، اما  

 شد. کورو تکان نخورد. یکورو خورد. خون جار 

مردم   یانِزده بود، از م  شوتروروسنگ به    کمی پیش که    یلحظه، مرد  همان

بار به    یندر دست داشت، اما ا  یگری . سنگِ دو بین کورو و سِلو ایستاد  جلو آمد

 ها خورد.از آن یکی یینه دارها پرتاب کرد. سنگ به سسمتِ چماق 

 جمع بلند شد:  یانِاز م فریادی

 !یدشونبزن ـ

بعد مردی دیگر سنگ برداشت. و بعد سومی. زنی خم شد و سنگی از کنار 

 را محکم در مشت فشرد. چوپانیشآب برداشت. پیرمردی چوبِ 

 . رفتیعقب نم  یکس یگرد

 چند قدم عقب رفتند.   ارهاچماقد

دارها نگاه کردند. تعدادِ مردم  از طرفِ مردم پرتاب شد. چماق   یگرید  سنگِ

 . ترسدیها نماز آن  یبار، کس  ینکه ا یدند . دیدند را د

هایی کشیدند  مردم نفس.  ها ناپدید شدند از پشتِ صخرهکم  کمچماقدارها  

 ها در سینه حبس شده بود.  که انگار سال

ها بود. زنی کودکش را کسی دنبالشان نرفت. چند لحظه، فقط صدای نفس

و   چرخیددر آغوش گرفت. پیرمردی عصایش را از روی زمین برداشت. هوهین  
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جا تمام کردند ماجرا هماننگاه کرد. انگار همه خیال می  هاو به یکی از زخمی 

 . شده است

 . چندان دور نرفته بودنداما دو نفرشان 

که فرصتی برای چرخیدن به آنهای کنارِ صخره پرید، بیموراد از میان بوته 

.  شط کشید سویبه    و   ای از پاهایش گرفت مثل بزغالهرا    او بدهد،   هایکی از آن

داد، اما موراد حتی نفسش هم به هم نخورده  زد و فحش میوپا میمرد دست

 بود.  

 : هم به دومی رسید. خندید و گفت جَبْروهمان وقت، 

 !ـ وایسا ببینم... حالا نوبتِ بار کشیدنِ توئه

 . شروی کول  ی جو انداختاو را مثل کیسه  جَبْرووپا زد،  چماقدار هرچه دست

صدای خنده و هلهله از میان مردم ها با جیغ و خنده دنبالشان دویدند.  بچه 

 . بلند شد 

 موراد تا لبِ شط رفت و مرد را توی آب پرت کرد.  

 .ـ این همه سال مردمو انداختی تو درد... حالا یه بار خودت برو تو آب

 « !شلپ»

 . تنِ مرد در آب افتاد 

 .را پرت کرد خودش هم نفرِ جَبْروهنوز سرش را بیرون نیاورده بود که 

 « !شلپ»

 . ها جیغ کشیدند بچه 

 !ـ باز بندازش

 ! ـ یکی دیگه

ی مرد را گرفت، بیرون کشید. مرد هنوز نفس نگرفته بود که چند  موراد یقه
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 . جوان دیگر هورا کشیدند

 ! ـ دوباره

 :گفت جَبْرو

 !کنهـ انگار آبِ شط از چماق بهتر حالیش می

 : گفت یکیگرفت. چند نفر سنگ برداشتند.   یگریکم رنگ د ها کماما خنده

 ! زدنیهمونان که مردم رو م ینا! اینولشون نکن ـ

 .چند نفر چوب برداشتند

 : گفت دیگری

 . ـ امروز نوبتِ ماست

 . از سکو پایین آمد  شوترورو

 !ـ بس است

 . کس گوش نکردهیچ

 .شنیدجمعیت دیگر صدای خودش را می

 میانشان ایستاد. و  میان مردم رفتاز در همین هنگام، مامورو 

 چند لحظه چیزی نگفت. 

 و آرام گفت:  نگاهش را به موراد دوختبعد

 .ـ بسّه

زد. صورتش از خشم سرخ شده بود؛ خشمی که از امروز نفس میموراد نفس

 ها راه رفته بود تا به این صبح برسد. نیامده بود و سال

 یکی گفت: 

 ... ـ اینا اگه دستشون برسه، دوباره

 . ید مامورو حرفش را بر
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 . دانمیم ـ

 : آرام گفتو  جمع گرداند یانرا م نگاهش

 ها خواهیم داشت؟فردا چه فرقی با آن...  یمکار را بکن  یناگر امروز ما هم همـ  

ها تند بود. کسی زیر لب ها را پایین نیاورده بودند. نفسچند نفر هنوز چوب 

 کس قدمی برنداشت.  گفت: »حقشان است...« اما هیچ

 آرام جای خشم را گرفت.سکوت، آرام 

خ  موراد به مردِ  به مامورو کردنگاه کرد.    یسچند لحظه  بعد آهی    .نگاهی 

 و گفت: کشید

 . شو مـ خب... برو گُ 

 .برداشترا  دستش

 :زیر لب غر زد جَبْرو

 . ساختـ حیف شد... تازه داشت آب بهشون می

 . جا دور شدندکشان از آن کشانکنان و خیس، ، سرفههاچماقدار

 . نرفت انکس دنبالشهیچ

بچه  دور  ها  فقط  بودند،    جَبْروکه  شده  نگاهشجمع  خنده    کردند می  انبا 
وپا زدنِ چماقدارها را در آب درآورد و بقیه از خنده شان حتی ادای دستیکی

 شدند.  دولا

 

  یسمتِ زن  یدگذاشت و دو  ینرا زم  لوحش  وهینهکمی که سروصدا خوابید،  

اش را گرفته  نشسته بود و شانه  ینزم  یاش خورده بود. زن روکه سنگ به شانه

 کنارش زانو زد: ینبود. هوه

 ... ینمبگذار بب ـ

نفس    ین. شانه کبود شده بود، اما خون نبود. هوهیددستش را کنار کش  زن
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 .یدکش یراحت

 . گذردیاما م  کند،یاست. چند روز درد م  یبد یِخوب شد. فقط کبود ـ

نشسته بود و   ینزم  یرساند که رو  یرمردیخودش را به پ   آنیطرف،  آن   از

 خورده بود.  یش. سنگ به ساقِ پا مالیدیرا م یش پا

 . ینمبلند شو، بابا. بگذار بب ـ

 : یدغر پیرمرد

 .یستمالِ راه رفتن ن یگه. پام دینمبش جاینهم یه کم نه، دختر. بذار  ـ

 و دستش را گرفت:  ید خند آنی

 پا که مالِ راه رفتن است، نه مالِ سنگ خوردن. بلند شو. ـ

 او بود.  یبه شانه اشیه بلند شد، اما تک  آنیبا کمکِ  پیرمرد
 

 که زخمِ  افتاد  آنیو    یننگاهش به هوه  کرد،یرا پاک م  اشیشانیکه پ   کورو

 گفت: به او بستند. را می انداخته بود سنگی که به شوترورو مرد جزییِ

 . کمکشرن ببین... هر کی زخمی بشه، می ها رواینـ 

 نگفت. فقط نگاه کرد.  یزیانداز چسنگ مردِ

 شد. چند نفر سر برگرداندند. صدایی نزدیک می

ارابه زردرنگِ  ناگهان  شد.  کوراشی  پیدا  راه  پیچِ  بر    یچوب  یهاچرخ  از 

از    یشبود. پ   یزانارابه آو  یکهنه از پهلو  یهاو طناب  کرد یصدا م  ها یزهرسنگ 

 زد: یاد فر یاید، ب یینکه از ارابه پاآن 

 !کنم یجاده دعوا م  ینکنم، با ا یرگ  یگهبار د  یه! اگه  ینمبب ین راه بد ـ

که    ی. زنچکیدیکورو که هنوز خون م  یشانیِنگاهش به اطراف افتاد. پ   بعد 

.  مالیدیرا م یشنشسته بود و پا ینزم یکه رو یرمردیاش را گرفته بود. پ شانه

رو  یهاسنگ  و    خاک.  یپراکنده  موراد  ادای  خنده،  با  که  را   جَبْروکودکانی 
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کشیدند:  ی رفیقش را گرفته بود و دو نفر دیگر هورا میآوردند؛ یکی یقهدرمی

 افتادند. »بندازش تو آب!« بعد هر سه از خنده روی هم می

 گفت: یترآرام یو با صدا یدپر  ییناز ارابه پا خنده روی لبش خشک شد.

   چه خبر شده؟ جنگ بوده؟ جاینا ـ

 پاک کرد و گفت:  یشخون را از ابرو  ،با پشتِ دست کورو

اربابدارِ. جنگ نبود. چند تا چماق کوراشنه،    ـ . انداختندآمدند سنگ    ها 

 دادند.  شانی خودِ مردم فرار

  ی . لبخند کوتاههایخاک نگاه کرد، بعد به زخم  یرو  یهابه سنگ   کوراش

 در کار نبود. یابار خنده ین زد، اما ا

 . ترسندیکه مردم نم ندیدفهمهم   ها اربابخب... پس امروز،  ـ

ای میان جمع دوید، اما هنوز سنگینیِ درگیری در هوا بود. یکی از زنان  خنده

چیز را دیده بود، بلند شد و با صدای شوخی را پهن کرده بود و همهی  که بساط

 گفت:

ست. اگر قاطرها راه را بلد بودند،  ی خودت اها زیرِ سرِ قاطرهاتمام مشکل  ـ

 ! گرفتیرا میدارها چماق جلوی 

دستی  لبخند  با  نگاهی به زن انداخت،    کوراش.  یدند خنداختیار  بیچند نفر  

های همیشگی زد. اما این بار، انگار  ای مثل قهقه و قهقهه  به گردن قاطر کشید

 اش یک نفسِ راحت هم داشت. خندهته 

شانه کبودیِ  به  نگاهش  برگشت.  و  شد  بلند  زخمی  زنِ  کنارِ  از  ی  هوهین 

 .افتاد. چیزی نگفت شوترورو

شوترورو لوح را به سینه فشرده بود. چند بار قلم را بیرون آورد، اما هر بار  

 که چیزی بنویسد، دوباره در آستینش پنهان کرد.آنبی



 اَژدر خونْگْ ـفصل دهم  /  ۱۳۰

 

گفتند؛ از زمین، از جویِ تازه و از نانی که باید  دورتر، مردم هنوز از آب می

 شد. قسمت می

 . های آنی و مانْزات مانده بودچنگ، خاموش، میانِ دست

 . هایش گذشتباد از میانِ سیم

 . از باد  یاقدر کوتاه که معلوم نبود از چنگ است کوتاه برخاست؛ آن ییصدا

 کرد.  یدا وگو ادامه پ گفت و
 

*** 
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 های رأیخشت ـ همیازدفصل 

 

ها  غروب همان روز، بوی نان تازه با بوی آب شط درآمیخته بود. جای سنگ 

بر تن چند نفر مانده بود، اما میدان خالی نشده بود. مردم، به جای پراکنده  

 شدند. شدن، دوباره گردِ همان سکوی خشت و چوب جمع می

ریزه ای از سنگ های خام، زغال و کاسهسنگ صاف، خشتوی چند تختهر

 . چیده بودند 

 . کردها را نگاه میصدا خشتها ایستاده بود و بیفَهْراد کنار آناوس

 . ی او گذاشتاز پشت سر رسید، دستش را روی شانه کوراش

 ـ اوسا... تا حالا شورایی دیدی که روی سنگ برپا بشه؟

 : که نگاهش را بردارد، گفتآنفَهْراد بیاوس

 ـ کی تا حالا شورا دیده که من دیده باشم؟ 

 . خندید و کنار میز سنگی نشست کوراش

بلند بریدهسگِ گوش  را  بود، سرش  از صبح همان نزدیکی کز کرده  ای که 

 .هایش گذاشتاش را روی پنجه کرد، نگاهی به جمع انداخت و دوباره پوزه

 .فَهْراد عصایش را بر سنگ کوبیداوس

 . ـ خب... حرف زیاد زدیم

 . مکثی کرد

 . کارهـ حالا وقتِ  

 گفت:   لرزانهای دست با  یک پیرمرد

بعد  .  خوریمو سنگ می  زنیمیو حرف م  یمااست که نشسته   ینکار؟ کار هم  ـ
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 .  شودیآباد نم ،یرکه با شمش  ینزمگوییم می

نفر   دادند تکانی  چند  خود  که    .به  کلاهچوپانی  زیر  از  روی    ،موهایش 

 ، گفت: اش را پوشانده بودپیشانی

 حالا نوبتِ چیه؟  ...سنگ که خوردیم ـ

 . جواب داد خوردهچروک گوشه چشمانیبا   ،ها نگارهسنگ سمتِ در مردی

 ـ دو راه داریم... یا سنگ... یا حرف.

، سر ای بسته بودبا پارچهاش را لحظه ساکت بود و شانه زنِ زخمی که تا آن

 . بلند کرد

 ـ سنگ را دیدیم. بگذار این یکی را هم ببینیم.

 ای میان جمع پیچید. این بار بلندتر و آزادتر.خنده

 :و جلو آمد  مشتش را گره کرد سِلو

کنیم. فقط این هم دعوا می  بار دیگه.  ایمکردههر روز سرِ آب دعوا  ما که  ـ  

 زنیم. حرف میگیریم و شَور میبار، قبل از برداشتن سنگ، 

 : یدپرس فَهْراداوس سگ نشسته بود، رو به نزدیکِکه  یمرد

  .شنومیرو م ینباره ا ین... اولیدبه من نخند شَولا؟ شو راه؟ ؟۱شولْوا شورا؟  ـ

   گفت:  و پایش را دراز کرد یپیرمرد

سهمِ  که  ی آب بنشینن و دعوا کنن  شورا یعنی بیست نفر دورِ یک کاسه  ـ

 کی بیشتره. آخرش هم از همون کاسه بخورن. 

 جمع بلند شد:  یاناز م  دادمی آغل  مرد چاقی که بوی

 دعوا.   یعنیشورا  پس  ـ

گَرانی خود درگوشی چیزی با دوست میانْکه تا آن لحظه  پِرْچِستان  مردی از  

 
 . ی شورباتلفظ عامیانه: آش؛ شوربا ـ۱
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 . با خنده پراند کرد، ردوبدل می

 اگه دزد از آب دراومدن چی؟  ـ

کمی جلو آمد،  ،  کردکیف می  هاشوخیاز  که کنار میز نشسته بود و    کوراش

 . روی میز شورا گذاشتبه آرامی و  ، کمی چرخاندبریده را بغل کردسگِ گوش

 ز کرد. جا کِها راه رفت و همانسگ چند قدم روی خشت

 : با صدای بلند گفت کوراش

 ـ این رو هم عضو کنین. تا دزدِ شورا رو بگیره!

 چند لحظه سکوت. همه به سگ خیره شدند.  

زد، دیگری دستش را روی یکی روی زانو میچند نفر زدند زیر خنده.  ناگهان  

 داد شکمش گذاشت. یکی دیگر با انگشت سگ را نشان می

 : گفتبا خنده مردی 

 . دهنمی الکیقول  گیره هم هم دزد میـ 

 مردی که تا آن لحظه ساکت بود، خیلی جدی گفت: 

 اگه سگ عضو بشه، باز این شورای خودمونه. حتی ـ 

 ای پیچید.همهمه 

 گفت:حوصلگی  با بی یااز گوشه زنی

 بخوابن.  یرهام سبچه خوامیمن فقط م ـ

 . لاغر برخاست مردی

 .ینحل کن ینواول ا ...رسهیم یشترب یشهآبِ بالادست هم ـ

 . صدا شدند نفر هم چند

 . خشک شد ی ماو جوها ها. پارسال نصفِ گندمگهیراست م ـ

 سر تکان داد:   سِلو
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 مسئله آب. ینخوب. اول ـ

 که تا آن لحظه خاموش مانده بود، گفت:   از بالادست یمرد

پدرانِ   یِسهمِ جو  یدحرف زدن آسان است. اما اگر امسال آب کم شد، چرا با  ـ

 من کمتر شود؟

 شط سر تکان دادند.  ینفر از همان سو چند

 :جواب داد دستییناز پا کشاورزی

 . ماندیشت هم نمچون اگر به ما نرسد، کِ ـ

 گفت:  یبالادست مرد

 . ایمیدهخشک، ما هم رنج کش یهاسال ـ

 بالا گرفت.  همهمه

 گفت:  یکی

 پس هر ده، آب خودش را نگه دارد. ـ

 جواب داد: دیگری

 . شودیجنگ شروع م جاینآن وقت دوباره از هم ـ

 .شنیدیرا درست نم یگرید یصدا ی. کسزدندیزمان حرف منفر هم چند

 دستش را بالا برد.  مامورو

 . یمصد ساله را تمام کن یدعواها  یهمه یستامروز قرار ن ـ

 کرد.  مکثی

امروز   ی... برایماز برداشتنِ سنگ، حرف بزن  یشکه پ   یماگر فقط قبول کن  ـ

 است.  یکاف 

 .یدآرام خوابآرام  همهمه
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وقتی آخرین خشت را کنارِ بقیه گذاشت، دستش را از گردِ خاک پاک کرد و  

 یک قدم عقب رفت. 

 یکی خواند. ها را یکیفَهْراد جلو آمد. خشتاوسِ

 .آب

 جو.

 .راه

 .انبار

 مدتی چیزی نگفت.

 ی لبش تکان خورد.بعد گوشه 

 .ـ حالا این شد شورا

 . ناگهان صدایی از ته میدان بلند شد

 . من که این را قبول ندارم ـ

 .دار، جلو آمدهمه برگشتند. مردی با ریش جوگندمی و لباسی تمیز اما وصله

 گفت:  یکی از میان جمع

 .و کاخ ارباب مباشرِهمان ... هوتْران ـ

را   او  نفر  آیاپیر  شناختند؛ سالمیچند  بازارِ  را  ها در  نامِ  او  بودند که  دیده 

 .نوشتبدهکاران را روی لوح می

 . لرزید، اما محکم بودهوتْران جلو آمد. صدایش می

زنید. اما من سی سال کار  اید و حرف از انبار مشترک میجا نشسته شما این  ـ

های زیادی به یک کیسه جو برسد، آخرش کسی  وقتی دستدانم  ام. میکرده

نمی را  به   اربابِ  دهد.جواب کم شدنش  است که هرکس  از شورایی  بهتر  بد 

   .کشدب ییسو
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دستش را گرفت. خودش بلند شد و رو    ماموروجلو برود، اما  خواست  موراد  

 .کرد هوتْرانبه 

 ... تو چه بلدی؟ارباببی ارباباصلاً ـ هوتْران، 

 مکث کرد. نگاهش را به زمین دوخت. بعد گفت:   هوتْران

 ـ حساب و کتاب. 

 گفت:  مامورو

 ـ پس همان را برای مردم انجام بده. 

 . از جایش بلند شد  کوراش

عمو... ارباب تو را به کار نگرفت. شکمت گرفت. ارباب فقط از کارت نان  نه  ـ  

 خورد. 

نگاه کرد،    مانْزاتسرش را بلند کرد. به   هوتْرانچند نفر زیر لب تأیید کردند.  

 : گفت ماموروبلوطی در دست پسرک. بعد به  به قایق برگ

 بذری پس سهم من در این شورا چیست؟ من که نه زمین دارم، نه گاو، نه  ـ

 .برای کاشتن

 و خشتی را از روی میز برداشت. خم شد  مامورو

شاید بیش    ای.دیده  و کتاب   بیشتر انبار و حساب  ها ، تو از خیلی از ما هوتْران  ـ

 از هر چیز، شورا به آدمی مثل تو نیاز داشته باشد. 

 چیزی نگفت. هوتْران

ـ اگر قرار باشد انبار مشترکی باشد، کسی هم باید حواسش به آن باشد. چرا 

   سهمی از آن نداشته باشی؟

 . به خشت نگاه کرد. مدتی ساکت ماند  هوتْران
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ها را نگاه  مانم و حسابمن به شما اعتماد ندارم. اما میدهم.  نه... رأی نمی ـ

 کنم. می

 .چیزی نگفتکنار رفت و روی تخته سنگی نشست. 

 گذاشت.   یشپ  ی قدم قبند و ترکاب یک کشاورز از جو

اگ  ...ه، چیزِ خوبیهنوکنار هم بنش  ومردم ر  هشورا اگر بتون  ـ آبادی  هر    هاما 

ه... و خراج و نظم از بین  کنپیدا می  صاحبیه  ،  آبی  ، فردا هر جویهقانون بنویس

 ره... می

 گفتند. یزیلب چ یرنفر ز چند

 .یدآرام خند جَبْرو

 بود.  هاینفر صاحبِ همه جو یه  ...تا امروز ـ

 شان گرفت. نفر خنده چند

 ؟هاز کجا نان بخور لشکر ه...خراج نباش هاگهر جایی لشکر لازم داره... ـ 

 ای میان جمع افتاد. همهمه 

 : مردم گفت یاناز م یرمردیپ 

 مونه، نه لشکر.ی مردم باشه، آخرش نه سفره میـ اگه نانِ لشکر از سفره

 مردم افتاد.  یانم یکوتاه سکوت

 مانْزات که تا آن لحظه خاموش مانده بود، آهسته پرسید: 

 یعنی شورا همین چیزاست؟  ـ

 :دست بر سرش کشید فَهْراداوسْ

 . ـ آره پسر

 قدر سرش جنگ شد؟ ـ پس چرا این
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نان به زنِ  انداخت؛  به مردم  بسته پیرمرد نگاهی  پز، به چوپان، به ورزاهایِ 

 ، و گفت: های خستههای آویخته و اسبکنارِ دیوار، به داس

وسط   ینآب و زم  یجا پا  هر  .کنهیدعوا درست م  یشهچون آب و نان همـ  

  نه.  یکی و  شهیم یراض یکی باشه، 

شوترورو که تا آن لحظه ساکت مانده بود، به جمع نگاه کرد. روزی دیده بود  

پرد. حالا همان مردم پیش رویش  خبرِ نیکا چگونه از دهانی به دهان دیگر می

 . ایستاده بودند 

شوترورو دو خشت را کنارِ هم بر زمین گذاشت. روی یکی، با زغال، نشانی از  

 ی ایستادن. جویِ روان کشید. روی دیگری، خطی افقی؛ نشانه

 . گذاشته بودندهای کوچکِ خام ای از خشت، تودهخشت کنارِ آن دو

 :گفت

 . خشت بردارد یکفقط ـ هر کس، 

 .بگذارد یخشتش را کنارِ نشانِ جو داند،یکار را به سودِ مردم م  یناگر ا ـ

 . یگراگر هنوز باور ندارد، کنارِ خشتِ د ـ

هیچـ   نمینامِ  خوانده  خشت کس  کار،  آخرِ  فقط  را  شود.  سو  دو  هر  های 

 شماریم. می

ای در دستش مانْزات نخستین کسی بود که جلو رفت. خشتی برداشت، لحظه 

 نگه داشت و آن را کنارِ نشانِ جوی گذاشت. 

 .پیرزنی که عصا به دست داشت، لبخندی زد

 . ـ خب... پس من هم

 . او هم خشتی برداشت و کنارِ خشتِ مانْزات گذاشت

ها رفت، اما مکث کرد. نگاهی  هوتْران جلو آمد. دستش تا نیمه به سوی خشت 

 . که خشتی بردارد، کنار کشیدآنبه دو نشان انداخت، بعد بی
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 . کنمـ گفتم... هنوز نگاه می

 .کسی چیزی نگفت

نمیپسربچه  سنگ  به  قدش  که  پنجهای  روی  خشتی رسید،  ایستاد،  پا  ی 

برداشت و با هر دو دست کنارِ نشانِ جوی گذاشت. مادرش خندید و موهایش  

 . را به هم ریخت

مردی که صبح به شوترورو سنگ زده بود، چند لحظه مردد ماند. بعد آهسته 

که به چشم آنجلو آمد، خشتی برداشت و آن را کنارِ نشانِ جوی گذاشت؛ بی

 . کسی نگاه کند

 هایشان را کنارِ خطِ افقی گذاشتند. چند نفر دیگر، خشت

 . نشستسنگ  یرو یخشت

 . یگرد  یکی بعد

 . یگرد یکی  و

های هزارساله پیچید؛ صدایی ساده،  نگارهها میان سنگصدای خشکِ خشت 

 . اما تازه 

شان  هایمیانِ همان مردمی شکل گرفته بود که باید به زمین و آغل و قنات

 . گشتندبرمی

خم   دو چوپان و یک کشاورزو    ، مامورووقتی آخرین نفر کنار رفت، شوترورو

 های هر دو سو را شمردند. که نام کسی را بپرسند، خشتآنشدند و بی

 .د نمانشورا زندگی، منتظر پایان اما 

 مادرش را کشید.  کودکی که تازه خشتش را انداخته بود، آستینِ

 .خواممینون  ـ

* 
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 .هنوز آرام نگرفته بود یدانم

 . دادیبلوط نشان م یارا با شاخه هایجو یرخاک، مس یرو مامورو

 . زدیحرف م یروبیبا چند کشاورز بر سرِ نوبتِ لا موراد

 :را بر دوش انداخت و گفت یلشب سِلو

 . هم کنده بشه یجو ید هامون ادامه داشته باشه، فردا بااگر قراره حرف ـ

 .بود داشته نگه خود کنار را چنگ یهنوز بقچه آنی

 . اما آن را باز نکرد ید؛پارچه کش یرا رو دستش

 . ارابه را محکم کرد ینِبندِ خورج  کوراش

  بالاخره  هم من یطرف بره، ارابهو آن طرفینهمه خشت ا یناگر بناست ا ـ

 . کرد  یداپ  ی کارِ حساب یه

 .یچیددر جمع پ  یاخنده

ای در همان هنگام، صدای سمِ اسب آمد. چند سربازِ دربار، همراهِ فرستاده

ای سر برگرداند. فرستاده نگاهش را جوان، از شیب پایین آمدند. جمعیت لحظه

  ، کنارِ شط. هر جا چشم انداخت، فقط مردم را دید؛ کنارِ  جا کردجابهمیان مردم  

 ها. خشتقاطرها و ، کنارِ ها ارابه، میانِ درشکه 

ردایش را کنار گذاشته و بیل را از دستِ سِلو گرفته سوتر، شوترورو  کمی آن

 تا زانو در گلِ جوی فرو رفته بود.   و بود

 : با خنده گفت جَبْرو

 . نی کَیم  بد داری ـ

 . را از دستش گرفت یلب سِلو

 ـ ولش کن... هنوز بیلش، مثل قلمش راه نیفتاده. 

 های جَبْرو از خنده باز ماند. لب
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 . مات مانده بود فرستاده

 . قدم جلو آمد چند

 ـ شوترورو... 

 . یامدن یرونب یسر بلند کرد، اما از جوشوترورو 

 . جلو رفت ید،بگو یزیکه او چاز آن یشپ  موراد

 . با شورا حرف بزن ،کار داریآب  با اگر  ـ

 .سکوت کرد یالحظه فرستاده

 ـ من با کسی کار دارم که اختیار داشته باشد.  

 :آرام گفت هوهین

 جاست.  ـ اختیارِ آب و زمین، این

 . با دست، مردم را نشان داد

 . ی بلوط را روی خاک گذاشتمامورو شاخه

 .ـ هر کس سهمِ خودش را دارد

   .شوترورو دوباره بیل را در خاک فرو برد

  کس هیچ  .باز نکرد  یشراه را برا  کسهیچ  .یدمردم چرخ  یاننگاهش م  فرستاده

 . ردنبُ سنگ یا چوبهم دست به 

 ... بود یلب یصدا تنها

 .آب و

 . آرام عقب رفت فرستاده

 . سربازها اشاره کرد به

 . گردیمیبرم ـ

 . برگشتند ها اسب 
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 ... خوانده شود یفرمان  کهآنبی

 . کند یم تعظ یکس کهآنبی
 

 . کردندیرا نگاه م  یتها جمعنگارهدورتر، دو کاهن از کنار سنگ کمی

 : آهسته گفت یکی

 ... کنند یاگر مردم خودشان داور ـ

 : پاسخ داد دیگری

 .شودیکمتر م یسهمِ معبد از داور ـ

 . چند نفر که حرفشان را شنیده بودند، به هم نگاه کردند 

 :پیرمردی گفت

 .ـ این، آخرین بار نیست

 :حرف را عوض کرد و گفت یکی دیگر

 .همه دور است یاژدر براخونْگ یم،دور هم جمع شو یماگر باز هم بخواه ـ

 : از هُلاگون گفت پیرزنی

 .است تریکنزد  ها یسلمان به راهِ آباداشکفت ـ

 : گفت مامورو

 . هم داردو باغ  آب  ـ

 . گذاشت ینرا بر زم یلشب سِلو

 . هم هست یکندنِ جو یجا ـ

 سوتر گفت:از آن کسی

 جا. پس همان ـ
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ز  ینفر  چند اشکفت  یزیلب چ  یرِهنوز  نامِ  اما  از دهان گفتند،  به    یسلمان 

آن را   یبار چه کس  یننخست  دانستینم  یقدر که کسآن  گشت؛ یم یگردهانِ د

 نمانده بود.  یمخالفت  یگرد ید،گفته بود. تا همهمه خواب

 .گذاشت  ینها را در خورجخشت  شوترورو

   .ها، کوتاه و خشک، در سکوت پیچیدهم خوردن خشت صدای به

 . گرفتندسلمان را پیش میفردا، راهِ اشکفت
 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 سلمان اِشکفت  ـفصل دوازدهم /  ۱۴۴

 

 سلمان اِشکفت ـ دوازدهم فصل 

 

دامنه بر  کامل  هنوز  همان  سپیده  از  مردم،  که  بود  ننشسته  مُنگَْشت  های 

 نخستین روشنای سحر، به راه افتادند.  

باریک،  را پیش گرفتند؛ از سرگچ و دره  سلماناِشکفتاز هر آبادی، گروهی راهِ  

ها سبدِ نان در دست  زن های پیرامون.  جه و آبادیاز پیون، از موردغفار، از جه 

ها را با احتیاط حمل ها خشتداشتند، مردها بیل و داس بر دوش، و نوجوان 

 کردند. می

  شدند، یم  تریکنزد  سلماناِشکفت نبود؛ اما هرچه به    یشترب  یدو سه ساعت  راه،

ها به  راه  یانگار همه  پیوستند؛یها مبه آن  ی فرع  ی هااز راه  یاتازه  یهادسته 

   .شد یها ختم منگارههمان سنگ

های چوبی از پیچِ راه پیدا شد. پشتِ  نیز با صدای آرامِ چرخ   کوراشی  ارابه 

با خورجین ابزار، شوترورو، موراد، هوهین، آنی و    جَبْروآن، سِلو با بیل بر شانه،  

 آمدند. مانْزات همراهِ دیگران می

 یرِ چراغِ کوچکِ معبد را روشن کرد، ز  یوناز پ   یرزنیپ   ،تاریشا درگاهِ معبدِ    از

 .رفت یدانم یخواند و آرام به سو چیزیلب 

ها قد  ها عوض شده بود. بعضی بچه بس، جویدر این سه سالِ پس از آتش

آغوش  در  نوه  زن  چند  نبودند،  میان جمع  دیگر  پیرمرد  چند  بودند،  کشیده 

داشتند و چند کپر از نو ساخته شده بود؛ اما دعوای آب، همان دعوای همیشگی  

 بود.

برای سایه را  بلوط  تیرهای  نفر  و چند  برپا میبانموراد  شوترورو  ها  کردند. 

ی چنگ را کنار چید. آنی بقچهیکی کنار هم میاژدر را یکیهای خونْگخشت 
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مطمئن   خواستگویی میکشید؛  می  آنخود گذاشته بود و مانْزات گاه دست بر  

 جاست.هنوز همان شود که

آرام  جویهمهمه  بود،  آب  از  حرف  دوباره  گرفت.  بالا  و آرام  خراج  ها، 

 برای ادامه بیشتری  دهان گشته بود و مردم  بهاژدر دهانخبرِ خونْگ زارها.  کشت

   آمده بودند. آن

نم خاکِ  با  تازه  نانِ  میبوی  درهم  دستاس خورده  زن  چند  آمیخت، 

 دویدند. ها دنبال هم میها میان سنگگرداندند و کودکمی

 . بودند یستادهخاموش ا یْداوودرودزرد و م نفر ازصخره، چند  کنارِ

 :لب گفت یرز ،ردی که چند جوی بالادست را در اختیار داشتم

 . سراغِ ما یانمآب کم بشه، باز  فردا کهحرف زدن آسونه...  ـ

 : گفت،  ها خراج جمع کرده بودپیرمردی که سال

 . بوده  یمالِ ک هاینزم ینا پرسهینم  یفردا کس  یاییم،امروز کوتاه ب ـ

 قلم و چکش را آماده کرده، اما دست نگه داشته بودند.   ها تراش سنگ 

 . شدیآب روشن م یفِتکل ید اول با

   خواستند حرف بزند.  تِلاچند نفر از در همین حال، 

مامورو برخاست. لحظه  از کنارِ  های  ای چیزی نگفت. نگاهش روی چهرهاو 

 گرفت.  نزدیکِ اشکفت جمع چرخید، بعد دستش را به درختِ کُنارِ

 بینین؟یو مر درخت ینـ ا

ای که روی سنگ نشسته بود، گردنش را  پسربچه   .نفر سر برگرداندند  چند

 کشید.

 بالا؟  برهمی ی و کر آب ـ

که سر بلند کند،  آنانداخت، بیدستش خاک را خط می پیرمردی که با چوب 
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 گفت:

 .یشهر ـ

 کشه؟ـ چه کسی بیشتر بارِ درخت رو می

 پیرمرد این بار سرش را بالا آورد. 

 . ـ بازم ریشه

 : مکثی کرد و پرسیدتِلا 

 مونه؟ ـ آب هم همون پایین می

زیر لب  ی را به دوش بسته و بندِ بزی در دستش بود،  زن جوانی که کودک

 گفت:

 نه.  ـ

 . تِلا نگاهش را میان جمع گرداند 

 ره؟ ـ پس کجا می

ها را فوت کرد سابید، دانهپیرزنی که مشتی گندم را میان دو کف دستش می

 : و گفت

 تر باشه.ای که تشنهـ هر شاخه

 رنگی زد. تلِا لبخند کم

اگ ریشه  نمی  هـ  درخت  داره،  نگه  خودش  برای  رو  هم  آب  خودش  مونه؛ 

 مونه.نمی

 . شد حاکم یسکوت

جو  مردی کنارِ  مشت  یستادها  یکه  م  ی بود، خم شد،  و  برداشت    یان خاک 

 . ییدسا یشهاانگشت

 . درخت، درخته... آدم، آدمه ـ
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 . دست به کمر زد یگرید مردِ

 .افتنیها هم به جونِ هم مشاخه ی، سالِ خشکسال ی ول یه؛حرفِ قشنگ ـ

 . یدکوب یندستش به زمبا تهِ چوب  یرگخراج  پیرمردِ

 .کنهیخودشو پر م یِآب که کم بشه، هرکس اول جو ـ

 . تر گرفتجوان بندِ بز را کوتاه زنِ

 مونه؟ یم  یچ دستیینفکر رو بکنه، پا یناگه هرکس هم ـ

چ  مردِ دزد  یزیبالادست  زن  از  را  نگاهش  فقط  جو  یدنگفت؛  به  آب    یِو 

 .دوخت

گفت، یکی از خراج، یکی از حقِ همهمه دوباره بالا گرفت. یکی از جوی می

 شد. افتاد و دوباره گم میآب. صداها روی هم می

سال از  انگشتانش  برخاست؛  تنومند  کشاورزی  میان،  پینه همان  درو،  های 

 بسته و خم شده بود. کلاهش را در دست فشرد.

باز جو بکار.« منم   یشد  یرم  ی،شو  یر: »جو بکار تا مگفتیپدربزرگم م  ـ

 . کار کردم ینتکه زم یه یسال رو یستب

 : یدپرس تِلا

 ی؟ ک یبرا ـ

 .ارباب یبرا ـ

 شد؟  ی محصولش مالِ ک ـ

 . ارباب ـ

 بود؟  ی پس سهمِ تو چ ـ

 اش نگاه کرد.بستههای پینهکفِ دست ی کهنه وجامه ای بهمرد لحظه

 . کمردرد ـ
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 گفت:  جَبْرو

 پس کمردرد تنها چیزی بوده که ارباب حاضر شده ببخشه.ـ 

 ی لبش تکان خورد. . حتی مردِ بالادست هم گوشهپیچیدای میان جمع  خنده

 . تراش روی سنگ بلند شدصدای تقِ قلمِ سنگ وقتی خنده فروکش کرد،

بی سنگجوان،  به  رو  اشکفتنگارهاختیار  کار  های  از  دست  و  کرد  سلمان 

 کشید.

 ... یبهعج ـ

 سرها دوباره برگشت. 

 . های کهن اشاره کردجوان با نوکِ قلم به نقش

 ـ این همه سال سنگ تراشیدن... اما جای ما خالیه.

 آنکه دست از پاک کردن گندم بردارد، گفت: پیرزن، بی

 اول خودمون رو روی زمین نگه داریم، بعد روی سنگ. ـ 

 پز، آرد را از روی ساعدش تکاند و گفت: زنِ نان

 . یستتنور و دستاسِ ما ن ـ

 کش بارش را از روی شانه پایین گذاشت و نفس بلندی کشید. زنِ هیزم 

 .یستهم ن  کشیزمه ـ

 . یدداس کش یدسته  یدستش را رو  ی راسفندیکشاورز

 ـ نه گاوآهن... نه داس... نه بیل. 

 .زنگوله را تکان داد چوپان

 . نه گله ـ

 هوهین خندید. 

 گاو بدوشه.  یرگرفته ش  یادکه تازه  ی نه آدم ـ
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 های جمع گرداند. مامورو آرام نگاهش را میانِ چهره

 شینن.ـ و آتشی که مردم دورش می

 جوان قلم را در مشت فشرد. تراشسنگ 

 .یدمردم چرخ یرو نگاهش

 . خواهند ماند این بار، مردم هم روی سنگ ـ 

 شوترورو چیزی ننوشت. فقط نگاه کرد.  

 .بر سنگ نشست چکش

 ... تق ـ

 . یگرد  یکی بعد

 ... تق ـ

 . یسوم و

 ... تق ـ
 

ها دوباره برگشته بود به کردند. حرفها نگاه نمینگارهاما مردم دیگر به سنگ

های امسال آخر سر که خوشه ها و اینآب و زمین؛ به گندم و جو، به سهمِ جوی

 ریزد. توی انبارِ چه کسی می

پرسید، یکی با  جو می قیمتِزد، یکی از اش را صدا مییکی گوسفند گمشده

گفت پیش از باران باید فکری به حالش  داد و میچوبش سقفِ کپر را نشان می

 بکند. 

 ـ

محوطه  جلوسلماناِشکفت  یدر  خشت  ینگارهسنگ  ی،  روتازه،  هم    یها 

خورده، هر آبادی چند خشت آورده بود؛ بعضی تازه، بعضی ترکشده بود.    یدهچ
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بعضی با رد انگشت کودکان. هیچ دو خشتی شبیه هم نبودند، اما وقتی کنار  

 کردند. شدند، انگار یک داستان را تعریف میهم چیده می

هنوز  یبعض  ی. روو صدها جای دیگر تلگرد، قلعهبارون یدون، باغملک، صاز 

 . اژدر مانده بودخونگ یهارد انگشت بچه

گفت: »هر جا  کشانده بود. می سلماناِشکفتپایِ  بهباقله هم بساطش را اِبْرِم

و مثل    را کنارِ راه گذاشته بود  شه.« دیگمردم جمع بشن، شکم هم گرسنه می

   زد:همیشه غر می

 . یستامروز روز من ن ـ

 :  خندیدکودکی 

 . گی ، تو هر روز همینو میداییـ 

ها به پیشانیِ اِبْرِم خورد و چند دانه  های بازیِ بچههمان لحظه یکی از سنگ

 باقله روی خاک پاشید. 

 زد زیر خنده: دستِ آنی را فشار داد و هوهین 

 ـ اِبْرِم، این هم از اولین خریدِ امروزت!

 خنده در میدان پیچید. 
 

 جمع جلو آمد.  یان از م سالیانم یزن  ید،سروصدا خواب ی بعد، وقت کمی

 . شنیم  یبنصف مردم غ  یروبیست، اما موقع لاقنات مال همه ـ

 : از جمع گفت یکی

 . یمگرفتار کنیم،یما فرار نم ـ

 :گفت زن

 . هقنات هم گرفتار ـ
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 : یدپرس هوهین

 یم؟ پس چه کن ـ

 . و کنار بقیه ایستادجلوتر آمد   ،بیل برداشت بعد یک 

 :گفت پیرمردی

 . یاوردهم ب  یلب ید با خواهد، یهرکس آب م ـ

 جا دست بلند کردند و گفتند:  چند نفر همان

 . آییمما فردا میـ 

 یکی گفت: 

 یامد؟ نکسی و اگر   ـ

 : گفت یجوان زنِ

 . یستدنوبتِ بعد، آخرِ صفِ آب با  ـ

 : گفت یطنتبا شی کودک

 . بزند یلب یهبق یسه روز هم به جا ـ

 : زد یادفر یاز کنار گار اِبْرِم

 !بخردسبد باقله هم   یک و  ـ

 خنده در جمع پیچید. دوباره 

  ییهها به سا. نگاهیدکوب  ین را در زم  سنجیهموراد چوب سا  یان، م  ینهم  در

 . رفت آن یکبار

بالای سرشان طنابی از تیرک بلوط آویزان بود. سه دختر از پَرْسیلا، پیون و  

زدند.  هر خشتِ پذیرفته، گره میجای  کلدوزخ کنار طناب نشسته بودند و به  

 قدر زیاد شده بود که طناب مثل مار چاقی از شاخه آویزان مانده بود. ها آنگره

خشت سنگینوقتی  سکوت  آمدند،  سکو  روی  دوباره  شوترورو  ها  شد.  تر 
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ها را کنار هم گذاشت: آب، زمین، کار. آخرین خشت را برداشت؛  یکی آنیکی

ای  خشتِ خودش بود. روی آن فقط نقش دستی بود که گِل را فشرده بود. لحظه

 که چیزی بگوید، کنار بقیه گذاشت. آننگاهش کرد و بعد بی

 .نداشت یگرد  یهابا خشت  یتفاوت یچبرخوردش ه صدای

 :لب گفت یرز کوراش

 ... شده  یعجب روزگار ـ

 :یدپرس جَبْرو

 ؟چرا ـ

 .لبخند زد کوراش

 ن. اکه خشتِ چوپ  دده یم  ار یین صدااهم هم وزیر و کاتبخشتِ  ـ

 . حاکم شدای سکوت میانِ جمع لحظه 

کم فرو نشست. صدای مردی از بَردْگَپی و پاسخ مردی از ها کمبعد، پرسش

اما  همه هنوز هم.  چرخیدمیسرقنات هنوز در میان جمع مانده   نبودند،  نظر 

نرفت. بیرون  از جمع  آنهمه می  کسی  دوباره  آب و خشت  به دانستند  را  ها 

 جا خواهد کشاند. همین

 ـ

بکشند، در حال پراکنده شدن    یروزیپ   یادفر  کهآنیحال اما بمردم، خوش

 : گفت سَرداز قلعه یها در هوا بود که مردبودند. هنوز گردِ خشت

 .خبرهایی هست دربار از  امیدهشن ـ

 . شد ترینها سنگ. نگاهیستادندنفر ا چند

 : پاسخ داد وَراز سَرصحراخواجه  پیرمردی
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کاهن نه  دربار،  نه  هم  ـ  به  قدیمی  حسابِ  بگیرند،  تصمیم  مردم  وقتی  ها. 

 . هریزمی

 . از گردنه آمد ییلحظه صدا همان

غبار راه پنهان    یراش زشد. چهره  یداراز دور پدخسته    یاسببا    یسوارِ لاغر

 . مانده بود

م  نگاهش خشت   ید؛چرخ  یداندر  به از  و  گذشت  مردم  از  گذشت،  ها 

 . بودند  یدهکه هنوز دست از کار نکش  یدرس ییها تراش سنگ 

 : یدپرس یاید،ب یینپا یناز ز کهآنبی

 چه خبر است؟  جاینا ـ

 :جواب داد مردی

 . زنیمیآب حرف م  یدرباره ـ

 .جواب کوتاه بود؛ اما همان جواب برایش کافی به نظر رسید  . مکث کرد  سوار

 فقط آب؟  ـ

 .یدها چرخخشت یدوباره رو نگاهش

 ... ... قنات... غلهینآب... زم ـ

 .نگفت یزیسوار چ 

 . و برگشت یدرا کش افسار

 . نزد  یحرف کسیچشد، ه ید از گردنه ناپد یوقت تا

 :لب گفت یرز کوراش  بعد

 . دوهیخبر، از اسب تندتر م ـ

 . ل گذاشتگِ ینگاهش را از گردنه برداشت و قلمش را رو شوترورو

  .ننوشت یزیچ اما
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* 

های  های گِلی کنارِ دیواره نشسته بود. فانوس  سلماناِشکفت شبِ سنگین رویِ  

 لغزید. ها میسوختند و نورِ زردشان رویِ صورتِ آدم سنگی می

دست پیاز  و  جو  نانِ  بودند.  زده  حلقه  آتش  دورِ  میبهمردم  و دست  گشت 

بریده هم کنارِ آتش کز کرده  چرخید. سگِ گوشهای دوغ میانِ جمع میپیاله

 و خوابش برده بود؛ انگار کارِ تمامِ روز را خودش کرده باشد. 

ای نان را به یادِ رسمِ  گذاشته بود و در نورِ آتش، تکه  شسِلو بیلش را کنار

ی سنگی  آتش بود و هوهین به دیواره  آن طرفِ پدرش پیشِ شعله گرفت. موراد  

 تکیه داده بود.  

ای کشیدند و فقط گاهی تکهها دیگر زبانه نمیتر شده بود. شعلهآتش کوتاه

 . شکستبلوط با صدایی خشک می

 .بود  مانده   آنی پای  کنار چنگ یبقچه 

کردند که  کردند و وانمود میکرد؛ یا شاید همه نگاه میکسی به آن نگاه نمی

 . کنند نگاه نمی

 . مدتی گذشت

بلند شد. همان دختری که از وقتی یادش    یک گوشهبعد دخترِ نوجوانی از  

چشمه  می از  آب  بود؛  گذشته  کشتزار  و  خانه  کارهای  میانِ  زندگیش  آمد، 

میمی دوغ  خوشهآورد،  میزد،  میچینی  دوش  بر  هیزم  شیر کرد،  کشید، 

 خواباند.  ترش را با لالایی میها برادرِ کوچکدوشید و شبمی

 . که چیزی بگوید، کنار بقچه نشستآنبی

 . که به چنگ برسد، مکث کرددستش را جلو برد، اما پیش از آن

 «شود؟می» :پرسیدانگار از خودش می

 . کس چیزی نگفتهیچ
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 . نه آنی

 .نه موراد

 .نه هوهین

 .فقط سکوت بود

 . دختر آرام پارچه را کنار زد

 . چوب چنگ در نور آتش برق زد

 . دستش را روی سیمی گذاشت

 . صدایی ناهنجار بلند شد

 . خندیدندجلوتر آمدند و چند کودک 

 . های دختر سرخ شد. خواست دستش را پس بکشدگونه

از جا برخاست. چین  آرام  بود،  تا آن لحظه ساکت نشسته  های  مامورو، که 

رسید. به دختر نگاه کرد  تر به نظر میها عمیقسال ردِصورتش زیر نور آتش و 

 و گفت: 

 ... ـ ولش نکن، دختر

 بعد کمی مکث کرد. 

 اگر این چنگ بعد از نیکا خاموش بماند، یعنی نیکا دوبار مرده. ـ 

 . دختر دوباره امتحان کرد

 . باز هم صدای درستی نبود

 . اما این بار کسی نخندید 

 . تر حرکت کردندهایش آرامبار سوم، انگشت

اختیار همان لالایی همیشگی را زیر لب خواند؛ همان که هر شب برای بعد بی

 . خواندخواباندن برادر کوچکش می
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 . کم دستش با صدای خودش آشنا شدکم

کم راه  اش، کمهای کارکردهدستکه چنگ را یاد گرفته باشد؛ فقط  نه این

 ها را پیدا کردند. سیم

از  دامنه، صدای نیِ چوپانی بلند شد. چوپان حتی  از تاریکیِ  همان لحظه، 

ای  ی سادهراند و همان نغمهجایش تکان نخورد؛ گله را آرام به سوی آغل می

 .ها در راهِ کوچ و چرا با خودش زمزمه کرده بودنواخت که سالرا می

 . اختیار همان لالایی را ادامه داددختر بی

 .مامورو زیر لب، مصرعِ بعد را گرفت

 . ها همراه شدپخت، آهسته با آنای که کنارِ آتش نان میزنِ سالخورده 

دار فقط آخرِ هر  سوتر، مردی که تمام روز بیل زده بود، با صدایی خشآن 

 .کردمصرع را تکرار می

از گوشه کم برخاست؛ یکی درست میکم صداها  حلقه  خواند،  های مختلفِ 

های بسته آهنگ را دنبال  کرد و دیگری تنها با لبیکی نه؛ یکی فقط زمزمه می

 . کردمی

افزود؛  کرد. هر کس صدای خودش را به آن میکس آواز را رهبری نمیهیچ

گونه که روزها دستش را به کندنِ جوی، دوشیدنِ شیر، دروِ گندم یا گرد  همان

 سپرد.آوردنِ هیزم می

داد و صدای  آمد، چنگ از کنارِ آتش جوابش را مینیِ چوپان از دور مینوای  

 . کردوآمد میمردم، آرام میانِ آن دو رفت

 : مانْزات آرام به آنی گفت

 ... ـ ببین

 .آنی چشم از دختر برنداشت

 دیگه تنها نیست. ـ 
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آخرین مصرع لالایی که تمام شد، دختر سرش را پایین انداخت و چنگ را  

 . جا، کنار آتش گذاشتهمان

 . برنگرداند

 . به کسی هم نداد

 . بلند شد و رفت کنار برادر کوچکش

 . جا ماندچنگ همان

 . میان مردم

 .یکاستنگفت چنگِ ن کس یچه یگراز آن شب، د

 : گفتندمی

 است. یدانچنگِ م ـ

* 

دارِ های نمخشت   رویهای مُنگَْشت سر برآورده بود و  آفتاب تازه از پشتِ یال

 تابید. میدانِ شورا می

از آب، کشت رو حرف میمردم  های  زدند. کورو نوبتزارها و کارهای پیشِ 

جابهنگهبانیِ قنات را روی خشت می ها را دنبال  جایینوشت و موراد حسابِ 

ها حضور داشتند و  ها و شوخیباقله و دیگران میانِ بحثکرد. هوهین، اِبْرِممی

 .رفتها پیش میی اختلافشورا با همه

دار از کنارِ آب برگشت؛ موج، گندم، بلوط  مانْزات با چند خشتِ کوچکِ نقش

خشت که  شوترورو  پرنده.  میو  خمیر  را  شکسته  که  های  شد  یادآور  کرد، 

 ها نیست.  یادگیری فقط برای بچه

بچه کنارِ  میهوهین  گیر  جا  هر  و  نشست  میها  شوترورو  از  پرسید.  کرد 

ها  نگارهپیچید. پیرمردی دانا از کُهباد، که سنگها میانِ آن دو میی بچهخنده

 . شناخت، برایشان از نامِ هَلْتَمتی گفتها را میو خط
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ها  هایی که پیش از آن هایش یادگارِ آدمی همه بود و سنگسرزمینی که خانه

 زیسته بودند.

 ـ

 تر شد.  ظهر نزدیک شد و میدانِ شورا شلوغ 

دست در میانِ جمع ایستاده بودند و بحث از بهکشاورز و چوپان و پیرزنِ نان

 گذشت. ها میها و مسئولیتِ خانه نوبتِ آب، شکستگیِ جوی

رقصید و همیشه تشنه بود، آن سوی میدان ، همان که خوب می۱هونناپ

هایش مانده بود. چیزی نگفت. فقط با پا ضربی  بر دستی ایستاده بود. ردِ زخم

گرداند. چند کودک  آرام روی خاک گرفت؛ انگار زمین را به ریتمی قدیمی برمی

که بدانند چرا، دنبالش راه افتادند. خطوطی موازی زیر پاها کشیده شد و  آنبی

 لبخند زد. هونناپپاک شد. در قدم بعدی نیمه

 ـ بعضی چیزها را باید با پا به یادِ زمین آورد.

 .اختیار با پا ضرب گرفتندچند زن هم بی

 فریاد زد:  ، با دیدنِ رقصِ او کردقاطرها را نوازش میکه  کوراش

 شود! اگر بناست دنیا عوض شود، با اخم که نمی ـ

   صدای خنده بلند شد.  چرخید. حلقهو خودش هم وسطِ 

می  خودش  از  زودتر  اخمش  همیشه  که  موراد،  گوشهحتی  لبش رسید،  ی 

 تکان خورد.

 . گذاشت ینهوه یشانه  یدستش را رو مانزاتدَمی بعد، 

 ۲  .داد هونناپرا به  آنرا گرفت و  یالهپ  هوهین

 
   hunنور / روشنایی: +    napirتر آن یا شکل بزرگ napخدا: به ایلامی:  ـ۱

یمایی، اشکانی(؛ اثری که در آن چند  ال یدوره) باجول یبرجستهالهام این صحنه از نقش -۲

 دهند.یکدیگر، نمادی از پیوند و همبستگی را نشان می یپیکره با دست بر شانه
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 ـ

اش را بلوطیمانْزات قایقِ برگ  ها خزید.ها آرام روی جویبلوط  یسایهعصر  

روی آب گذاشت. قایق کمی چرخید و راه افتاد و کودک با ذوق دنبالش دوید.  

 آنی خشتی را از کنارِ جوی برداشت، خاکش را پاک کرد و سرِ جایش گذاشت. 

شدند؛ کشاورز بیل بر دوش به سوی کشتزار  کم از میدان پراکنده میمردم کم

ی نان را برداشت. قنات در تاریکیِ  رفت، چوپان راهِ دامنه را گرفت و زنی بقچه

 گذشت.اش آرام میدهانه

ها مانده بودند، هنوز نرفته بودند؛  تر هم کنارِ خشت اما همان چند نفر که پیش

از   از  آمده  زاگرس،  گُلِآن دلِ  و شیل سوی  بر شانههیشور  راه  گردِ  با  ها.  تی، 

مردی از آلونی خشتی را برداشت، پشت و رویش را نگاه کرد و انگشتش را روی  

 هایش کشید. خط 

 ید؟اخودتان نوشته  یرا برا ها ینا ـ

 : گفت  کرد،پیرزنی که داشت سفره را جمع می

 . یایدکه به کارش ب ی هر کس یبرا ـ

 .گذاشت یشخشت را آرام سرِ جا مرد،

 ـ پس یکی هم باید به آلونی برسد.

 .جلو آمد جونِقوناز  مردی

 روند. ها هم بالا میشود، چوب ـ آن بالا، هر بهار جوی که باز می

 میرزایی آهی کشید. زنِ خان 

 .. آب. جا سنگ. آخرش درد یکی است.جا چوب است، آنـ این

 . ها گذشتخشت یانِاز م باد

از بروجن آمده بود و سال زندگی کرده بود،  دهکُرد  ها در  دختر جوانی که 

 :گفت

 کنند. اش را ببینند، راهش را خودشان پیدا میاگر یک بار نتیجهـ 

 هایشان نگاه کرد. موراد به چهره 
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 نشینند؟هم دور هم میجا آن ـ یعنی اگر به آبادیِ شما بیاییم، مردم 

 : گفت جونِقونی مردِ

 نشینند.اید، میجا چه کردهـ اگر ببینند این

 . حاکم شد یکوتاه سکوت

درشکه  کنارِ  از  ارابهکوراش  و  زنها  روی  نگاهش  گذشت.  مردهای  ها  و  ها 

  . های سنگی های سرد و راهها، از درهاز پشتِ گردنه  آمده کوهستان ماند؛ مردمی  

ها کار، و در  هایشان سختیِ سالهایشان ردِ باد و آفتاب بود، در دستبر چهره 

هایی که پشت سر گذاشته  کوهزردکوه، گَهْره و  سکوتشان چیزی از استواریِ  

 ها را باز کرد و زیرِ لب گفت: بودند. بعد بندِ یکی از خورجین 

 این چند درشکه، برای این همه راه کم است. ـ 

های پشتِ سرش را  ها و درهموراد نگاهش را به دوردست دوخت؛ انگار گردنه

 دید. می

 .راه دراز است ـ

 . دانمیم ـ

 . آمد یقاطرها م یزنگوله  یلحظه فقط صدا چند

 :گفتبه دستهایشان نگاه کرد و   هوهین

 . هم بماند جاینهم  ید. شورا بایمبرو  توانیمیهمه که نم ـ

 .سر تکان داد شوترورو

 . نخوابد جاینتا کار ا مانندیم یهچند نفر. بق ی،هر آباد ـ

 . شانه انداخت یرا رو یلشب سِلو

 . شودیهم لازم م  یلباشد، ب یهر جا جو ـ

 . جمع نگه داشته بود، جلو آمد یانکه تا آن وقت خودش را م جَبْرو

 ؟ بیام... من هم یعنی ـ

 . یدخند و  سری تکان داد کوراش

 ؟ییدرا پرس یناز صبح چند بار اعمو...  ـ
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 .شانه بالا انداخت جَبْرو

 . بار جواب عوض شده باشد ینا یدشا ـ

 .یچیدجمع پ  یانم یکوتاه  یخنده

 .آخر را کشید یدرشکه طنابِ  کوراش

 آیی، این را محکم ببند.  ـ اگر می

خم شد. نوکِ چوبی را برداشت و روی خاک، از کنارِ ارابه، خطی    کوراشبعد،  

 .کشید

 . ـ اول دزپارت

 . خط را جلو برد و با نوکِ چوب چند شاخه کرد

رود مُنج، این یکی لُردگِون و  جا دیگر راه یکی نیست. این شاخه میـ از آن

می را  گندمکار  راه،  آن  برهسرخون.  یکی  آن  بعد  گیرد؛  را.  دوپُلون  و  مُرده 

   .گیران، ناغون، اردل، بلداجی... تا گندمانباج

 اضافه کرد: و رقص بعد با خنده 

 ـ جونقان.

 .چوب را از روی خاک برداشت

راهِ یک بهـ هر شاخه، یک جوی دارد؛ هر جوی، یک دعوا؛ و هر دعوا، چشم

 . خشت است

پنهانش کند،    توانستیکه نم  ی. طناب را گرفت و با ذوق یددو  درنگیب  جَبْرو

 . بارها جا داد یانخودش را م

 : ها انداخت و گفتگرهِ آخر را کشید، نگاهی به ارابه  کوراش

افتیم.  ی دره برسد... راه میکه آفتاب به دهانهسه بامداد دیگر، پیش از آنـ  

 سفر بداند. آید، از امشب خودش را همهر که می
 

*** 
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 ها: کاروانِ خشتسیزدهم فصل

  

سه بامداد گذشت و پیش از طلوع خورشید، میدان دوباره جان گرفت. در  

ها با  هایی که سالهمین فاصله، نوبتِ آبِ چند جوی تغییر کرده بود، خاندان

  ی هم اختلاف داشتند رأیِ جمع را پذیرفته بودند و لایروبیِ قنات نیز بر پایه

ها پیش رفته بود. هنوز همه راضی نبودند، اما  شده روی خشتهای نوشته نوبت

 رسید.  ها میکه به چوب و سنگ کشیده شود، به خشتها پیش از آناختلاف

گذاشت،  هر کس سرگرم کاری بود. یکی مسیرِ جوی را روی خاک نشانه می

 ساخت. کرد و آن یکی نانِ راه را آماده میها را جمع میدیگری بیل

جا    هاه کوراش و درشکه ها میانِ ارابها و بیلها، طنابمیدان پر شد. خشت

 گرفتند. هرکس کاری را به دست گرفته بود.  می

که آنآلونی بی  ی ازهای کوهستان هم از سپیده بیدار بودند. مردهمان مهمان

داد.  کرد و میانِ بارها جا میدست میبه ها را دستکسی از او بخواهد، خشت

جوی از  سِلو  با  ناغونی  میمردِ  حرف  بالادست  خانهای  زنِ  و  میرزایی، زد 

را یکیخشت  نزدیک میداشت و خطیکی برمیها  از  را    گویی خواند؛  هایشان 

 ای از یادش نرود. خواست پیش از بازگشت، هیچ نشانهمی

انگار    کرد؛بار پشت سرش را نگاه میسِلو آرام و قرار نداشت. هر چند قدم یک

 که نگاهی به پشت سر بیندازد، راهش را ادامه دهد. آنهنوز عادت نداشت بی

نوشت. گِل هنوز ها میها را روی خشت کورو کنارِ ارابه ایستاده بود و نامِ خانه

کرد.  جا میها را جابهماند. هر از گاهی خشتنرم بود و ردِ انگشتش روی آن می

 . دادجای درستش را نشان میجاییِ بار، موراد با هر جابه

 : زد کشید و زیرِ لب غر میها را میشوترورو طناب 
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خشت   ـ بچه  این  از  را هم  ها  خودشان  شوی،  غافل  لحظه  یک  بدترند؛ 

 اندازند زمین. می

 . ها ماندخشت ی. نگاهش رویددست از نوشتن کش  یاکورو لحظه 

 . نگاهش کرد شوترورو

 بمانند. یراز شمش یشترب  هاینا ید... شایسبنو ـ

مارابه   یانم  کوراش راه  تسمه رفتیها  م.  نگاه  را  سفت  گره  کرد،یها  را  ها 

با مسکردیم بود؛ کوهستان، دشت  یرها. بدنش  که   دانستمی  خوب  و  ؛ آشنا 

 . شکنندیخودشان م یانگارها معمولاً نه از دشمن، بلکه از سهلکاروان

آمد، با دو دست  گشت. هر خشتی که لبِ بار میها میمامورو آرام میانِ ارابه 

می جایش  میسرِ  حرف  کم  نشان نشاند.  را  رضایتش  سر،  با  گاهی  فقط  زد؛ 

ها خواست کمک کند. مامورو خشت را به دست او داد یکی از نوجوان   داد.می

 . و خودش رفت سراغ بار بعدی

جو  مانْزات  یان،جر  ینهم  در قا  یستادها  یکبار  یکنار  کوچکِ   یقبود. 

 . لغزیدیرنگ صبح م نور کم یربسته بود. آب ز ینرا به خورج  اشیبلوطبرگ

 .شان استتر از همهقایق من سبک ـ

 زد. ایستاد، لبخند کورو، 

 . رود برای همین هم بیشتر از همه راه می ـ
 

مردم هنوز دور و بر میدان بودند. بعضی مشغول بستنِ آخرین بارها، بعضی  

 زدند. کاروان هنوز حرکت نکرده بود. کنار هم ایستاده و حرف می

روبهنگارهسنگ   سمتِهوهین   تازه،  بود.  ی  ایستاده  شورا،  سنگیِ  میزِ  روی 

  .گشتهای آب و لوحِ نوبتِ بیل مینامههای رأی، گرهنگاهش میان خشت

 .  ایستاده بود هوتْرانای از میدان، در گوشه 



 هاکاروانِ خشت  :یزدهمفصل س/  ۱۶۴

 

هایی بود که  اش جمع کرده بود و نگاهش به خشتهایش را روی سینهدست

 شد. بار می

 ترین مرد به او گفت:نزدیک

 ، هنوز هم باور نداری؟هوتْران -

ها برداشت و به آرامی مدتی خاموش ماند. بعد نگاهش را از خشت   هوتْران

 :گفت

 شاید... شاید هنوز زود باشد که باور کنم. دانم. نمی ـ

 . اش زدلبخند زد و دستی به شانه جونقونیمرد 

آن  کنی.  باور  امروز  نیست  لازم  میـ  همین  چه  که  ما،  حرفِ  نه  ماند، 

 هاست. خشت 

از میدان کاروان را    ندور شدجا ایستاد و  دیگر چیزی نگفت، اما همان  هوتْران

 . نگاه کردآخرین لحظه تا 

گفت.  و نه چیزی می  کردکاری میهوهین در میانِ جمع، مردی را دید که نه  

کلاهش را تا روی ابرو پایین کشیده بود. وقتی نگاهشان به هم افتاد، مرد روی  

 . برگرداند و آرام دور شد 

 . به سمت جاده برگشت هوهین که نگاه هنوز آن مرد دور نشده بود

نوار باریکی از غبار در دوردست بالا آمده بود؛ نخست محو، سپس هر لحظه 

 تر.پررنگ

ها در دره پیچید. سوار، خسته و غبارآلود، به میدان رسید. از اسب  صدای سمُ

 پایین پرید و با پشت دست، خاکِ صورتش را پاک کرد. 

 رفتند.  پیش شوترورو و موراد  جمع شدند. چند نفر دورش 

 ؟ شدهچه  ـ

 مرد نفسش را تازه کرد و گفت: 
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زنند.  اند و از نظمِ پیشین دم میهای قدیمی دوباره سر بلند کردهخاندانـ  

حرفی  سرباز.  نه  بودند،  بازرگان  نه  بودند؛  راه  میان  هم  ناشناس  مردِ  چند 

آیند... و سراغ چند نفر را پرسیدند مردم کجا گرد هم میزدند، فقط مینمی

 گرفتند. می

 .پوزخند زد موراد

 گرگ، گرگ است؛ پوستش عوض شود، دندانش نه. ها... اربابـ 

دان رنگِ تهِ آتش. باد تندی وزید و خاکسترِ شیری همه جا را فرا گرفتسکوت  

 را بر زمین پاشید. 

انگشتانش   یانبرداشت و م ینرا از زم یکلوخو   نشست سنگیقلوهروی  سِلو

 .خرد کرد

ترسم که کسی بگوید چون جوی را روزی میترسم... من از  این نمیـ من از  

 کنده، آب هم مالِ اوست. 

 : سر بلند کرد کوراش

کنند خودِ مردم هم  کنند و آخر خیال میجا میها بارِ مردم را جابهـ بعضی

 ها هستند. مالِ آن

 ها از هم گریخت. چشم

ها را بیرون کشید؛ روی آن تنها نامِ »هَلاژ« مانده بود.  هوهین یکی از خشت

ی آب و زمین خودشان شوترورو از لَهْسون گفت؛ جایی که هنوز مردم درباره 

گرفتند و نامِ هَلاژ را به یاد داشتند. سِلو گفت که دعوای خودِ مردم تصمیم می

 . بهتر از فرمانی است که از دور برسد

 . ها را لمس کردباد از میدان گذشت و خشت

 کورو سرش را بلند کرد.  

ها تکان خورد؛ ای میان صخره ای روی گردنه ماند. انگار سایهنگاهش لحظه



 هاکاروانِ خشت :یزدهمفصل س/   ۱۶۶

 

اما وقتی دوباره نگاه کرد، فقط سنگ بود و کلاغی که با باد پرهایش را صاف  

 کرد. می

 ـ

 ی آسمان گذشته بود.  خورشید از میانه

های  های آب در بارها جا گرفته بودند؛ نشانهنامههای گِلی و گرهها، لوحخشت 

 . هایی که مردم خود گرفته بودندتصمیم

طناب  زنآخرین  گرفتند،  لگام  مردها  شد.  کشیده  کنار  ها  را  کودکان  ها 

 . ای ساکت ماندکشیدند و میدان برای لحظه

گذشت. پیرمردی از ها میموراد کنارِ جوی ایستاده بود. آب از میانِ سنگ

 . پاشدکردند بدون شاه دنیا از هم میگفت که زمانی خیال می چارتَنگ

 .یدطناب را کش شوترورو

 . یدنپاشاز هم  یا دن ـ

 . برای لحظاتی همه جا ساکت شد 

 : دستش را در آب فرو برد و گفت مامورو

 میرد. ـ عادتِ فرمان دادن، دیرتر از خودِ فرمان می

 .نگاهش را از آب برنداشت موراد

 . گردد یبرم  یگرد ی با نام ییفرمانروا ی گاه یفتد، ـ تاج که ب

 . نداد  یپاسخ  کسهیچ

 . گذشتیآب م فقط

 . یدها کشاز خشت  یکی  یدستش را رو هوهین

 . کورو آخرین خشتِ کوچک را از کنارِ بار برداشت

 . ـ این یکی مالِ تو
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 .کشید آن خشکِمانْزات خشت را گرفت و با انگشت روی گِلِ نیمه

 ـ روش چی بنویسم؟ 

 .کورو لبخند زد

 ... ـ هرچه دیدی

 . مکثی کرد

 . ـ نه هرچه بهت گفتند

 . مانْزات سر تکان داد و خشت را زیرِ بغل زد

قایق برای   جوی انداخت.  تویبلوطی را  قایق برگ  مانْزات  در همین هنگام،

 . راه افتادبعد  ای گیر کرد.لحظه 

   ها پرید.از بالای گردنه، کلاغی ناگهان از روی سنگ

 چند نفر سر بلند کردند. 

 سوتِ تیری در هوا پیچید.

رفت، ناگهان ایستاد. انگار چیزی را شنیده  کورو، که کنارِ ارابه پیاده راه می

 . اش رفتباشد. دستش آرام روی سینه 

 . بود ماندهبیرون  و خونینش کهنه پیراهنتیر از  تهِ

 آمد. شد و پایین میای آرام روی پارچه پخش میی تیرهلکه 

 چند لحظه فقط به آن نگاه کرد.  

ها سنگ تراشیده و  هایی که سالهایش خیره شد؛ همان دستبعد به دست

 زمین کار کرده بودند. روی 

 . زانوهایش خم شد

 . مانْزات خشکش زد

 ... ـ کورو
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 کورو به زحمت سر بلند کرد.  

 . بلوطیهای بار افتاد، بعد به قایق کوچکِ برگنگاهش اول به خشت

 . رنگی زدلبخند کم

 .ـ قایقت را... گم نکن، پسرم

 .هایش تکان خوردنفسش برید. انگار خواست چیز دیگری بگوید. لب

 . کند ـ آب... راهش را... پیدا می

موراد خودش را رساند و او را گرفت. سِلو هم رسید. اما کورو دیگر وزنش را  

 . ها سپرده بودهای آنبه دست

هوهین دوید و دستش را زیر سر او گذاشت. خاکِ نمناک زیرِ سرش بود؛  

 . همان خاکی که کورو تمامِ عمر با آن کار کرده بود

 .نشانی از تیراندازابر، بیهای کورو هنوز به آسمان بود. صاف، بیچشم

 های کورو کشید.  هوهین با اندوه خم شد و دستش را روی چشم 

مانْزات قایق را روی زمین گذاشت و کنار او نشست. دست کوچک خود را 

 روی دست کورو گذاشت؛ انگار منتظر بود آن دست تکان بخورد.

چهره میانِ  نگاهش  نگفت؛  چیزی  زد.  زانو  کنارشان  هم  و  آنی  کورو  ی 

 . در رفت و آمد بود ،شده  ی بارهاخشت 

 کس حرفی نزد.  هیچ

 . رسیدحتی صدای آب هم دورتر به نظر می

 اختیار به سوی گردنه دویدند.  چند نفر بی

تنها چند سنگِ غلطان از شیب پایین آمد. تیرانداز رفته بود؛ یا شاید از همان 

 .ها بودای میان سنگاول، فقط سایه
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شوترورو خشتِ روز را برداشت. مدتی به کورو نگاه کرد. زغال را برداشت، اما  

 دستش نرفت. 

 .گفت آرامهای خونین با گونه چررمه ی ازپیرزن

 ... یسبنو ـ

 :گفت یوناز پ  مردی

 .گذاشت ینرا زم یرکه شمش یسبنو ـ

 :گفت سِلو

 . خشت برداشت که یسبنو ـ

 مردم بلند شده بود:  یانرا نوشت که از م یی هاهمان واژه شوترورو

 «.تراشی که شمشیر را زمین گذاشت و خشت برداشتسنگکورو؛  » 

 شوترورو زغال را چند لحظه در دست نگه داشت.

 .که آن را جدا نگه داردآنهای دیگر گذاشت؛ بیبعد خشت را میان خشت

 ـ

 لگام قاطرها را کشید.   کوراش

؛ انگار بارِ سوگ را با  همیشهتر از  این بار، سنگین  ها به صدا درآمدند؛زنگوله 

 کشیدند. خود می

  آب آن را آرام با خود کشاند. خشت شکسته را در جوی آب گذاشت.  مانْزات

آن قدم  چند  هنوز  بلوط  برگ  بود.  طرف قایق  شناور  خشت شکسته، کمی  تر 

 لغزید. تر از قایق، روی آب میعقب

 .برد، خشت را هم آرام با خود بردطور که برگ بلوط را میآب، همان

 که بداند، لبخند زد. نگاهشان کرد و بدون این مانْزات
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می راهی  همان  بر  قاطرها  سمِ  سالردِ  که  برای نشست  سپاهیان  پیش  ها 

فرمان می بوی  راه  روز  آن  بودند.  آن گذشته  از  خراج  بوی گرفتنِ  امروز  داد؛ 

 خشت، بیل و نان تازه. 

شد. مردم کنار جاده ایستاده  ها بلند میاز زیر سم  راهکاروان به راه افتاد. گردِ  

می نگاه  و  می  ایعدهکردند؛  بودند  تکان  تماشا    ایعدهدادند،  دست  فقط 

 ی اصلی پیچید. کردند. کاروان از میدان دور شد و به سمت جادهمی

برای اولین بار در تمامِ این روزها، چیزی نگفت. فقط نگاهش را به   کوراش

شد. دستی که  دوخت که در آفتابِ عصر داشت از نظر محو می  سلماناِشکفت 

بود، کوتاه و بی را گرفته  قاطر  صدا تکانش داد؛ شبیه به همان حرکتِ افسارِ 

کرد، اما این بار، نه برای قاطر. برای چیزی که  همیشگی که برای قاطرها می

دانست اسمش چیست. بعد سرش را برگرداند و راه را نگاه کرد. راهی که  نمی

 .پیش رو داشتند، هنوز طولانی بود 

ی قاطر را صاف کرد؛ کاری که همیشه وقتِ فکر کردن انجام  بعد آرام زنگوله

 . دادمی

 ـ

 ها گذشتند.  از کنار مزرعه

به این سو و  پختند و کودکانی که میان گرد و خاک  از کنار زنانی که نان می

 .  رفتندآن سو می

سرشان،   کمدر    سلماناِشکفت پشت  بعدازظهرآفتابِ  بود؛    رنگِ  ایستاده 

اما    .ایستادمیگونه که پیش از شاهان ایستاده بود و شاید پس از آنان نیز  همان

   . رفتندها به جاهای بسیاری میپیشِ رو، جاده

  .به شوش

   .لَهْسونبه 
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به دژهایی که شاهان  ؛  گفتند سخن میها  در آنبه شهرهایی که هنوز کاهنان  

می جاودانگی  خوابِ  آن   ؛دیدندهنوز  از  اسبان  سمُِ  صدای  که  مرزهایی  ها  به 

 کس روشن نبود. هایی که پایانشان برای هیچو به راه خاست؛برمی

 : ها زیر لب گفتیکی از پیرزن

 . روندها تا کجا میداند این خشتـ خدا می

 رفت.  قنات زیرِ خاک راه خودش را می

 از زیرِ دیوارها، از زیرِ مرزها.  

 مانْزات چند قدم دوید.  

   بعد ایستاد و پشتِ سرش را نگاه کرد.

ها  برد؛ گاهی میان علفبلوطی او را با خود میهنوز قایقِ برگ،  باریک  جویِ

   شد. پنهان و دوباره پیدا می

 کاروان در پیچِ جاده ناپدید شد. 

 . صداها در باد گم شد

 دیگر نه قایق پیدا بود، 

 .نه خشت

 . گذشتمیفقط آب 

 . او دوید 
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گارهسنگ ـپیوست    یادداشت ؛ های تاریخیها و الهام ها، کتیبه ن

 ها: یر و متن کامل کتیبهتصاومطالعه 

https://t.me/AI_and_Philosophy        وhttps://github.com/worker2025/zamin 
 

 نارسینا(نیایشگاه فرح )کول. ۱

 یاصلبرجسته نقش

شود.  هانی، فرمانروای آیاپیر، با کلاه گرد ایلامی در کنار شوترورو دیده می

 . ی گاو و بز آمده استقربان در بخش پایین نقش، صحنه 
 

 : نگاره سنگ  ی ازبخش

تی را به اسارت درآوردم و  هی تن از سرکردگان شورشیان شیل  ۲۰من، هانی،  » 
بز کوهی گرفتم و خونشان را در معبد قربانی   ۱۲۰خونشان را به کفاره ریختم.  

 .« کردم

رود  یلام متأخر به شمار میاترین اسناد بازمانده از دوره  نگاره از مهماین سنگ

یار ما  اخت  در  دوره   آن  قدرت  ساختار  و  مناسکو اطلاعات ارزشمندی درباره  

 گذارد. می
 

 چهارسوبرجسته  نقش

 تصویر،  حاشیه در  و  کشندمی دوش  بر  را خدادر این نگاره، چهار مرد پیکره 

 . شوندمی دیده  نشان و  نامبی اسیرانی

نقش این  حاشیه  در  گمنام  اسیران  سنگ  برجستهتصویر  متن  این  و  نگاره 

گیری مضمون مرکزی رمان بود: کسانی که  های اصلی شکل، یکی از الهاممعبد

https://t.me/AI_and_Philosophy
https://github.com/worker2025/zamin
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 اند، اما نامشان باقی نمانده است. در تاریخ حضور داشته 

 )نیایشگاه تاریشا( سلمانا شکفت. ۲

 نخستبرجسته  نقش

 .هانی در کنار همسرش هوهین، فرزندانش و شوترورو نقش شده است

 دوم برجسته  نقش

 .هانی در کنار خانواده، بدون حضور وزیر

 سوم برجسته  نقش

 .شودای مفصل دیده میهانی به تنهایی و همراه با کتیبه 
 

 :بخشی از متن کتیبه

من، هانی، پیکر خود و هوهین، زن و خواهر محبوبم، و فرزندم را برای مادر  » 
 ...« تاریشا نصب کردم

مجموعه،   این  مهم  حضوری    حضور هوهین در کنار هانیویژگی  است؛ 

 . نگاری جهان باستاننظیر در هنر و سنگکم

 م چهاربرجسته  نقش

 . باشد یلامی در حال انجام مراسم میاشخصیت مهم 
 

 اَژدرخونْگْ. ۳

 بخشی از دشت ایذه را در میان خودسلمان  فرح و اشکفت کول،  اَژدرخونْگْ 

نقش  اَژدرخونْگْ گرفته است؛   ایذه، شامل دو  از دورهدر نزدیکی  های  برجسته 

  است.سنگ بر روی یک تختهایلامی و پارتی 

صحنه برجسته نقش شده،  محو  تقریباً  امروزه  که  ایلامی  یا  ی  بارعام  ی 
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  ها ترین تصویرکهنیکی از  داده است؛  گردهماییِ مردم در برابر شاه را نشان می

 از »جمع شدنِ مردم« برای امری سیاسی یا آیینی.  

نشان  برجسته نقش اسب  بر  سوار  را  اشکانی،  شاه  دوم،  مهرداد  پارتی،  ی 

ی قدرت، به فرمانروایی محلی مشروعیت دهد که با دو کبوترِ حاملِ حلقه می

 بخشد.  می

این محوطه، پناهگاهی روباز بوده که از ایلامِ میانه تا دوران اشکانی استفاده  

 شده است.می

یان اصلیِ روایت )به اختصار( .  ۳  خدا

برای سهولت مطالعه، نام برخی از خدایان و ایزدبانوانی که در فضای فرهنگی  

 جا آمده است.روایت حضور دارند، به اختصار در این
 

 نقش  نام 

 خدای آسمان، پادشاه خدایان  هومبان 

 »مادرِ نیکِ خدایان«، ایزدبانوی محلی  پارتی 

 افزار و حامی شاهان  ایزد جنگ  تیروتیر 

 سلمان اِشکفت الهه مادر، نیایشگاه در   تاریشا

 فرح شگاه در کول نیایالهه کوهستان،   نارسینا 

 کمان  الهه رنگین  مانْزات 

 خدای درخشان )ماه(  ناپیر 

 آور خدایان پیام  شیموت 

 یزد خورشید، عدالت، حقوق و تجارت ا ناهونته 

 خدای حامی شهر شوش  شوشیناکاین 
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 چند الهام تاریخی از ایلام .  ۴

 هوهین؛ زن در کنار مرد

، هوهین در کنار هانی و در یک  سلماناِشکفتهای  برجسته در یکی از نقش

است.   شده  نقش  رسمی  نقشآیین  نمونه این  از  کمبرجسته  جهان های  نظیر 

ی مذهبی  رسمباستان است که در آن یک زن در کنار فرمانروا و در یک صحنه  

 به تصویر کشیده شده است.

 

 تغاریم؛ دختر محبوبته

از دوره  در کتیبه  نوشته   دخترش  درباره   شیلهک   نام  به   پادشاهی  ایلام، ای 

 .«تغاریم؛ دختر محبوب من، دختر خوشبخت منبه دخترم، ته »  :است

های ایلامی است که به جای فتوحات نظیر کتیبه های کماین عبارت از نمونه 

 کند. یم اشاره فرزند و  پدرو مناسک، به رابطه 

 

 ارث و جایگاه زنان 

توانستند مالک دارایی  دهند که زنان میبرخی اسناد حقوقی ایلامی نشان می

باشند، ارث ببرند و در بعضی موارد از حقوق اقتصادی قابل توجهی برخوردار 

هایی از واگذاری کامل دارایی به همسر در این اسناد دیده  چنین نمونههم  شوند.

 . شودمی

 

 زمین و داوری 

جا مانده از شوش، اختلافی بر سر زمین موروثی از راه  در یکی از اسناد به

ای از استفاده از گواهی و داوری این سند نمونه گواهی و داوری حل شده است.  

 برای حل یک اختلاف ملکی در ایلام است.



 یادداشت  یخی؛ تار ی هاو الهام ها یبه، کت هانگاره سنگـ    یوست پ/  ۱۷۶

 

 یادداشت نویسنده

ای تاریخی شکل این رمان روایتی ادبی از جهانِ ایلامِ نو است. هرچند بر زمینه 

از شخصیت  بسیاری  های های زندگی، شیوه شیوه ها،  آیین وگوها،  ها، گفتگرفته، 

اند و نباید بازسازیِ قطعیِ تاریخ تلقی  گیری و رخدادهای آن، بازآفرینیِ ادبی تصمیم

 شوند. 

شخصیت شوترورو  و  هوهین  پشتوانه هانی،  با  آیاپیر،   و  اندتاریخی  یهایی 

در مواردی نیز برای .  هستند  واقعی  هاییمکان  سلماناشکفت  و  اژَدرخونگْْ،  فرحکول 

نام از  روایت،  جغرافیای  شناساییِ  شناخته سهولتِ  برخی  امروز  یشده های  ینِ 

 . ها و نواحی استفاده شده استمکان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ید خواهد شن ین زم/  ۱۷۷

 گفتار پس

سنگ میان  از  کتاب  کتیبهنگارهاین  نامها،  و  جای  ها  بر  ایلام  از  که  هایی 

چه در این صفحات روایت شد، بیش از هر چیز کوششی اند آغاز شد؛ اما آنمانده
 . ها مانده استها و کتیبه تر بر سنگمردمانی که نامشان کمبود برای تصور زندگی  

.  سپاردرا به یاد میها  ها و پیمان تاریخ، بیش از هر چیز، نام فرمانروایان، جنگ 

ها،  شود. در کنار آن نامای تنها با تصمیم فرمانروایان ساخته نمی اما هیچ جامعه 

زیسته  نیز  زدهمردمانی  را شخم  زمین  که  کردهاند، جوی اند  پاک  را  خانه ها  اند، 

اند و نان خود را از دل خاک و آب به اند، جشن گرفتهاند، سوگواری کرده ساخته 

 اند. دست آورده 

چه برای من اهمیت داشت، نه حذف فرمانروایان از روایت، بلکه دیدن تاریخی  آن

دست  در  که  تاریخی  است؛  داشته  جریان  آنان  کنار  در  که  کشاورزان، بود  های 

  مانده،   هاسنگ  بر  کمتر  نامشان  که  آنان  یسفالگران، چوپانان، زنان، کودکان و همه 

 یافته است.  ادامه

هایشان بر جای  شاید نام بسیاری از آنان از یاد رفته باشد. شاید نشانی از خانه 

باشد.   نه فرمان  اما آننمانده  به نسل دیگر رسانده،  از نسلی  چه این سرزمین را 

، آب را میان شماری بوده است که زمین را ترک نکردندهای بیشاهان، که دست 

 . خود قسمت کردند و تجربه و امید را به یکدیگر سپردند 

 

 . ها از پیچِ جاده گذشتکاروانِ خشت

 .آب راه خود را ادامه داد

 . سپرد  به یاد همچنانو زمین 

 

 

 ۱۴۰۵تابستان  ـداریوش علیپور



 گفتار پس/  ۱۷8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کند؛ ی نام  شاهان را حفظ م  یخ،تار

که   ایستدی م  ی مردمان یهابر شانه ین،سرزم اما

 .نامشان کمتر نوشته شده است
 

 همان مردمان است؛ یتِرمان، روا این

 رساندند، ها یکه آب را به جو آنان

 بر خشت گذاشتند،  خشت

 ها بگذارند، از خود بر سنگ  ینام  کهآنیب و

 . را ساختند آینده


